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زك سو ار سرادو ست 
UT‏ نرادن سانس رند کی 3 


نها ..۶۰ردال 


کارا دشت صحنه سر دال پنج کبلو متر تا بهشت 
جه کسانی به بهشت می روند؟! 
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باد 9 بادوار 0 
تولد ز کریای‌رازی 


در ۵شهر یور ماه‌سال ٩‏ ۰ ۲ هجری شمسی «ابوبکر محمد بن ز کریای 
رازی»از مفاخر دانشمندان ایران و جهان و کاشف الکل در ری متولد 
شد. رازی‌هوشی سر شار و حافظه ای قوی در ف را گیری علوم داشت و 
بااینکه از ۰ ۳سالگی بطور جدی به کسب علوم پرداخت در مدت ۲۰ 
سال به پیشر فتهای خارق العاده ای در علوم مختلف د ست یافت . رازی 
کاشف بزر گ ایرانی دههاتألیف از خود به‌یاد گار گذاشته است که آثاری : 
در علوم پزشسکی, ریاضیات, نجوم.الهیات و کیمیا ودهها کتاب دیگر از آن جمله است. این نابغه علم شیمی و 
داروسازی علاوه بر تألیفات ارزشمند متعدد. بز ر گترین نتیجه تحقیقات علمی خود یعنی «الکل» را به جهان علم 
عرضه داشت. گفتنی است که سالر وز تولد ز کریای رازی در ایران روز داروسازی نام گرفته است. 


در گذشت استاد علی اکبر کاوه 
در ۵ شهریورماه سال ۱۳۶۹هجری شمسی استاد علی اکبر کاوه از استادان کم نظیر خط نستعلیق در هنر 
خوشنویسی بدرودحیات گفت. استاد کاوه از اهالی شیراز بود و مانند پدرش محمدعلی شیرازی مجموعه‌ای از 
آثار خوشنویسان چیره دست و نمونه‌های خط نستعلیق را چون گنجینه‌ای گرانبها درمنزل نگهداری می کرد. 
استاد علی اکبر کاوه با شاگردی نزد عماد الکتاب به کمال هنری رسید و سالها درانجمن خوشنویسان ایران 
درتهرآن به تعلیم هنر جویان مشغول بود و به این هنرعشق می‌ورزید. 
در گذشت حضرت آیت الله العظمی مر عشی نحفی 
در ۷ شهریور سال ۱۳۶۹هچری شمسی حضرت آیت الله العظمی سیدشهاب 
الدین مرعشی نجفی از مراجع تقلید شیعیان جهان بر اثر سکته قلبی به رحمت حق 
پیوست . مرحوم آیت الله مر عشی در ماه صفر سال ۱۵ ۱۳هجری قمری در نجف در 
خانواده‌ای روحانی و اهل علم دیده‌به جهان گشود و از کود کی به تحصیل علوم متداول 
در حوزه‌پر داخت. ایشان‌درمبارزات علما وروحانیون بارژیم پهلوی‌همواره یار وهمراه 
امام بود و با اعمال ضد انسانی شاه مخالفت می کر د. از مهمترین خدمات وی تأسیس 
کتابخانه‌ای کم نظیر در قم است که بیش از ۳۰۰ هزار جلد کتاب درآن نگهداری 
می شود. گفتنی است که این عالم وارسته در مسافر تهای متعدد علمی -تحقیقی خود به مناطق مختلف جهان با 
افر اد گر انقدری چون «علامه بغدادی.هانری کربّن و رابیند رانات تا گور» مباحثات و مبادلات علمی داشت. 


آغاز جنگهای صلیبی 1 
در ۲۵ اوت سال ۰۹۵ ۱میلادی سلسله جنگهای صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغازشد. دراوایل قرن ۷ 
هجری قمری سر دمداران دنیای مسیحیت به ظاهر بر ای تسخیر بیت المقدس. اما در واقع به منظور تسلط بر آسیا 
واستئمارو استعمار مسلمانان به طرف شرق حر کت کر دند. صلیبیون پس از نبر دهای پی درپی همچون جنگی که 
درانطا کیه روی داد. به بیت المقدس رسیدند واین شهر رادرسال ۹۹ ۰ ۱میلادی تصرف کر دند. دراوایل‌قرن 
۲ میلادی مسیحیان درجنگ بیت المقدس از سپاه مسلمانان به فرماندهی صلاخ الذین ایّوبی شکست خوردند 
واوحکم کرد که بدون آنکه صدمه ای به مسیحیان وارد شود آنان از بیت‌المقدس خارج شوند. جنگهای صلیبی 
تااواسط قر ن ۳ ۱میلادی‌ادامه‌داشت وهر بار باشکست صلیبیون همراه‌بود. در این جنگها مسیحیان نشانی 

ازصلیب برشانه و لباس خود داشتند ازاین رواين نبردها به جنگهای صلیبی مشهور شد. 


سالروز فاجعه هشتم شهر بور 
در ۸شهریورس ال ۱۳۶۰ محمد علی رجائی رئیس جمهور 
مکتبی و حجت‌الاسلام محمد جواد باهنر نخست وزير دانشمند 
جمهوری اسلامی. دومبارز خستگی ناپذیر , بر اثر انفجار بمب در 
دفتر نخست وزیری به شهادت ر سید ند. این انفجار که تو طئه 
آن را آمریکای جهانخوار طراحی کرده بود به دست عوامل خود 
فر وخته منافقین انجام گرفت. 


جناب آقای سید علی محمد هاشمی 
مصیبت وار ده را به جنابعالی وهمسر گرامی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده. برای روح آن مر حوم از 
در گاه خداوند منان علو درجات و برای شما و بازماند گان محترم صبر واجر مسالت داریم. 

همچنین با خبر شدیم خانواده محترم داود بیگی در غمی بز رگ به سوگ نشسته اند.ضمن عرض تسلیت و آرزوی 
مغفرت برای عزیز از دست رفته, برای آنان نیز صبر و شکیبایی خواستاريم. ‏ سردبیر وکارکنان مجله‌اطلاعات‌هنتگی 


سس سص هلا کت اسان در سه چیز است 


تک حر ص و حسد 


امام حسن(ع) 


محمد امین جوادی 
2۷01[ 


فرورمرد کاریابی مدامی سکن 


این هفته به جای یادداشت ترجیح دادم‌نامه یک ی از 
خوانن دگان مجله راک هکا رفرمای ی ککا رگاه تولیدی 
است‌به‌دست چاپ بسپا رم چو نگمان م یکن مآنچ هکه 
درنامه‌این خواننده‌محترم| مده,هم‌برای خوانن دگان و 
هم برای مسوولین نکنه‌های فراوان داشته باشد. 

زنی بی سرپرست از فروشسگاهی بسته‌ای گوشت 
سرقت می کندامابه دام می‌افتد و تحویل مراجع قضایی 
می گر دد. جناب قاضی نیز مطابق قان_ون متهم راروانه 
زن دان‌می کند. خبر به روزنامه‌ای می رسد ورسانه‌ای 
می‌شود. فر دای درج خبر احساس وغیرت ایرانی به 
حر کت درمی آید و تا آزادی زن از زندان و مرهم نهادن بر 
درد اواز حر کت نمی‌ایستد. 

درجایی دیگر خیرین گرد هم آمده‌اند تاهر کدام در 


سخن چینی و دروغگویی 

رسول خدافر مود: کسی که برای سخن‌چینی بین 
دونفر حر کت کند خداوند در قبرش بر او | تشی مسلط 
می کند که‌اورامی‌سوزاند.همچنین آن حضرت فرمود 
چون به معراج رفتم زنی رادیدم که سر وبدنش مانند 
حیوانی است وهزار نوع عذاب بر اومی‌رفت. پرسید ند 
گناه آن زن چه بود؟ حضرت فر مود: سخن چینی و 
دروغگویی! مریم پارسا-کوهبنان 


5 + س از همسر 

به عنوان‌ یک راننده کامیون سنگین( که خود. کار 
طاقت فر سایی است وبسیاری از وقت‌هاد وراز خانواده 
هستیم) و همچنین خبر نگار افتخاری مجله اطلاعات 
هفتگی( که دلخوشی روحی مناست).این با می خواهم 
از زحمات بی‌شائبه‌همسرم تشکر کنم که در طول ۳۲ 
سال زند گی هم واره‌یار و یاورمن بوده و کمک حال 
بدون گلایه من. در طول این سال‌ها ۲۷ بار مجبور به 
اسباب کشی و تغییر خانه بوده و طعم مستأجری را 
چشید هو هیچ توقع بیجایی هم نداشته است. شاید نباید 
این حرف رابزنم ولی معتقدم بسیاری از ما رانندگان 
به خصوص رانند گان کامیون همسرانی د اریم که باید 
دورشان راطلابگیريم چرا که اکٹ رآ خار ج از خانهو 
شهر ودیار مان هستیم وهمسران مادر غیاب ماز ند گی 
رااداره می کنند. نه تنها برای همسر خودم بلکه برای 
تمام همسران پر تلاش همکارانم در شبکه حمل و نقل 
جاده‌ای صحت و سلامت و خوشبختی ارزو دارم. 


۴ ۳ ی 
لاع کی 


حد توان خود بااسیر کردن شیطان درون خود یک زندانی 
نخواهد داشت.عاطفه ایر انی مرز نمی شناسد.دنیا شاهد 
معرفت اودر زلزله ژاپن و سیل پا کستان وهزاران مورد 
دیگر بوده است. 
آبرویی ريخته شود. ویا در زندان سابقه‌ای ایجاد گردد و 
یاخانه‌ای فروریزد وباچشم سر ببینیم فلا کت و بدبختی 
کسی را چرا که ظاه را آموخته‌ایم محتاجان به کمک را 
ژن ده‌پوش ونحیف وبا وضعی رقت بار ببینیم و باور نکنیم 

یانمی‌شود قبل از فرو ریختن خانه‌ای با کمکی ناچیز و 
از آنکه دود آن آوار به چشم خودمان برود؟ 

ام روزه‌دولت بر ای‌از دواج به یاری جوانان می آید وبا 
وامی هر چند کم سبب خير می‌شود.اما برای جلو گیری از 
تبعات بسیار گسترده‌ای خواهد داشت درمانی‌هست؟ 

امروزه‌جوان| گر اهل کار باشد وامی بر ای‌ایجاداشتغال 
راه‌چاره‌ای‌هست که بتواند به نوعی از مر حله سخت گذر 


جه کسی به داد محبط زیست می رسد؟ 


یکی‌ازمسائل مهمی که‌بایدبه آن‌توجه کنیم محیط 
زیست است در این میان خود دولت و دستگاه‌های 
دولتی ووابسته به دولت وشهر داری‌هاباید پیشترین 
سهم رادر حفظ محیط زیست داشته باشند. جالب این 
که بعضی از اتوبوس‌های شر کت واحد که روی بدنه 
آنها علامت يورو ۲هم حک شده موقع حر کت چنان 
دودی به راه می‌اندازند که انگار سال‌هاست تعمیر 
موتورنشده‌اند آلودگی‌هایی که این اتوبوس‌های 
معی وب‌ایجاد می کنند خود یکی از مشکلات محیط 
زیست به حساب میآید. 

البته مشکل فقط خودروهای شر کت واحد نیستند. 
بسیار مهمتر از آن‌بی توجهی به دریاچه‌ها و منابع 
طبیعی و فضای سبز کش وراست. این رو زهاهمه از 
واردات گلایه می کنند. درباره تورم صحبت می کنند. 
اما چه حساسیتی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه 
وجوددارد؟مگر نمی‌دانند که| گراین دریاچه خشک 
شود چه‌اتفاقی برای آب‌وهوای آذربایجان می‌افتد ؟ 
مگر مسوولین نمی‌دانند که خشک شدن زاینده رود 
واز بین رفتن باتلاق گاو خونی چه بلایی بر سر محیط 
زیست و آب وه وای بخش مر کزی کش ور خواهد 
آورد؟ آیااین همه سد ساختن هنر است؟!اگر بهترین 
مناطق توریستی کشور از بین رفت آن‌وقت چه کسی 
مسوّول است؟ محسن ذوالفقاری -ساوه 

د کمی هم قدم بزنيم 

یکی از مشکلاتی که تسل امروزبا آن د رگیر است 
عدم تحر ک بدنی است. در گذ شته به دلیل‌اینکه مرد م 
باطبیعت دمخور بودنداکثرا پیاده به این طرف و 


۳ رو ۳۶۸۰ 


کند و زندگی وی بر باد نرود؟ 

باحدودبیست وپنج سال سابقه در کاری تولید ی به 
علت یک اشتباه و یا بدشانسی و یا شاید بی‌خبری از اخبار و 
سیاست روز دنیاویاخواست ومشیت خداوند در آ زمایشی 
سخت گرفتار ماند ام 

مدتی پیش در مخمصه‌ای‌مالی گر فتار بودم و دستم از 
دریافت وام ویاراهی برای حل مشکل کوتاه بود. 

آبروواعتباری که‌باهزاران خون دل وذره‌ذره‌در طی 
سال‌ها زحمت ومردم‌داری به دست آورده بودم در حال 
از دست رفتن بودبه ناچار وبه امید گذراز آن بحران‌وبرای 
حفظ آپرووزمانی که راه‌هارابسته می دید م راهی راانتخاب 
کردم که نه تنهامشکل راحل نکر د. بلکه با گذشت زمان و 
ادامه یافتن بحران سبب شد مقدار آن به صورت تصاعدی 
افزای ش یافته وروزبه روزبر آن افزوده گر دد. تاجایی که 
رقم آن اینک بیش از صد میلیون تومان شده‌است. که 
متأسفانه این رقم هنوز روبه افزایش است. و تنهانتیجه ان 
عار و تا ال رواک 

نمی‌دانم این مطلب راچه کسی ودر چه‌جایگاهی 
می‌خواند؟ شید کسی اسست کهاین مسلغ فقط بهای بکی 
از خودروهایاوست ویاشاید بیوه‌زنی است بی پناه که 
تمام دغد غه‌اش‌داشتن یک چرخ خیاطی است. یا کسی 
ازاکثریت جامعه که با تمام کاستی‌ها و مشکلات زند گی 
ساخته و آبرومند و شرافتمند در حال گذران زندگی 
است...برای هر کدام از اقشار فوق مبلغ ذ کر شده معنی و 


آنطرف می‌ر فتند و یا حدا کثر بادوچ ر خه اماحال‌همگی 
بااتومبیل رفت و آمد می کنند و بیشتر پشت میز نشین 
شدهاند ووقتی‌هم برای‌ورزش کردن ندارند.و به 
همین دلیل اکثر آدچار ناراحتی‌های جسمی وروحی 
می‌شوند. بهترین راه‌اين است که شهر داری‌هادر 
پار ک هادوچرخه کرایه بدهند. یعنی درهر پارک 
بزرگی که امکان دوجر خه سواری باشد امکان تهیه 
دوچرخه کرایه‌ای هم باشد و مسیرهای ویژه‌ای هم 
برای دوجر خه‌سواری ایجاد شود. البته نکته مهم دیگر 
این است که درهوای | لودهدوجر خه‌سواری به سلامتی 
کمک نمی کند امادر بسیاری‌از پار ک هاودر بسیاری از 
شهرهای کشور که آلود گی کمتری‌دار ند باید نهضت 
دوچ ر خه سواری راراه‌انداخت تابدن‌انسان باتح رک 
وفعالیت‌از گرفتار آمدن‌دربیماری‌های گوناگون 
نجات یابد. داود دهقان دهنوی -تهران 
د دیگر امان بریده ام 
اینجانب معصومه.م یک فرزند پسر دارم وطی ۷ 
سالی که از ازدواجم می گذرد دچار مشکلات فراوانی 
شده‌ام. همسرم به دلیل بیماری‌هایی که برایش پیش 
| مده‌قادر به کار کر دن‌نیست.وبرای‌درمان که‌مخارج 
سنگینی دارددر منازل این و آن کار می کنم. چون چند 
ماهی است که نتوانستیم ۱۵۰ هزار تومان کرایه خانه را 
بدهیم پول پیش خانه‌مان هم تمام شده ولذاسرپناهی 
هم دیگر نداریم و سربار دیگران هستیم ووقتی بچه‌ام 
ازمن چیزی می خواهد فقط گریه می کند وهیچ حامی و 
فامیلی‌هم ندارم که به من کمک بکند. نمی‌توانم همسر 
وفرزندم رابه خاطر این مشکلات ترک کنم.اول از خدا 
وبعد از شما بزرگواران تقاضای کمک دارم. 
خواهر شما از مشکین‌دشت کرج 


مفهوم خاص خود رادارد. 

به هر صورت داشتن آن برای کسی همچون من 
مساوی خواهد بودبایر داخت بدهی‌هایی که لحظه به 
لحظه در حال افزايش است وروشن نگه داشتن چراغ 
کار گاهی باچهار یاپنج نیروی کار که هر کدام ازاين نیروها 
نان | ور خانواده‌ای هستند. واز همه مهمتر حفظ آبر ودر 
نزد دوست و آشناونشکستن جلوی چشم خانواده... و به 
دست نیاوردن آن تااند ک زمانی دیگر راشایدبتوان‌به 
یک سونامی تشبیه کر د که در ابتدا کار گاهی‌رابه تعطیلی 
کشانده وچند کار گر رابه جمع بیکاران اضافه می کند. ودر 
موج دوم بانک‌ها و دیگر بستانکاران راهمراه خود خواهد 
آورد تاپس از قربانی کر دن کار گاه( که باز هم حسابشان 
را ای اه را ول 
طلب خود باشند. و در این راه شاید به دوچر خه فرزندم هم 
رحم‌نکنند. تابشکنند کمری را که از دوازده سالگی زیر 
هیچ بار سنگینی خم نشده است. و به لرزه‌در آورند دستانی 
راک را را 2 و 
برباد دهند آبرویی را که چند برابر شدن‌همه گرفتاری‌ها 
عار انیود کور درت ورا 
مرگ برایم بسیار شیرین ترا جان خواهد بود...رهفروش 
کار گاه( گر چه در حال حاضر کاملاً روبه راه‌وپررونق است) 
بنابه دلایلی به رویم بسته است. در صورت فروش نیز با 
مبلغ آن پاسخگوی بستانکاران نخواهم بود. در راه‌بانکها 
نیز جهت دریافت وام بیش از اندازه کفش پاره کر ده‌ام. که 


جرا حق زندگی نداریم؟ 
شاید برایتان عجیب باشد که بگویم من مرد 
میانسالی هستم. متولد ۰۱۳۴۸ مجر د.بیکار و فاقد 
مسکن واهل آذربایجان شرقی, شید با خودخان 
بگویید تا به حال چه می کرده‌ام؟ 
از ۱۷ سالگی وارد سپاه شدم. چند سالی در این 
نهاد مقدس خدمت کردم.دراوایل دهه ۷۰در تهران 
اشتباهی کردم و دچار غفلت شدم. به زندان افتادم و 
قاعدتً از سپاه هم اخراج شدم. 
به هر حال جرمی مرتکب شدهام و سزایش را 
هم دیده ام اما حرف من به بعد از این برمی گردد. 
سال‌هاست که آزاد شده‌ام و گمان می کنم کسی که 
سزای جر مش رامی‌بیند قاعدتاً دیگر نباید بیش از 
آن عذاب یکت ناما بیش از +۱ مال است که داغ 
آن اتهام با من است. نمی‌توانم در جایی کار کنم. به 
چشمی به من نگاه می کنند که گویا هر گز نباید زند گی 
کنم. می‌خواهم بگويم انسان جایز الخطاست و خطا 
می کند ومجازات می‌شود: اما این که راست بر و 
چپ بروی» نشانت بدهند. فرصت زند گی رااز تو 
بگیرند و اجازه ندهند که چهرهٌ جدیدی از خودت به 
نمایش بگذاری, ظالمانه است. 
آیا کسی که خلافی می کند. محکوم می‌شسود 
وسزایش راهم می‌بیند دوباره حق زندگی کردن 
ندارد؟ و چرانباید به ائسان‌های حتی خطا کار فرصت 
تجدید حیات بدهیم آن هم وقتی که دینی داریم که 
می‌گوید: 
صد بار اگر توبه شکستی بازا 
گر کافر و گبر وبت پرستی باز... 
رحیم -ر-چاراویماق 


اگر در زمان لازم به دادم رسیده‌بودند امروزشاید آخرین 
اقساط خود رامی گر فتند.مقدار وامی که زمانی کارساز 
بود امروز شاید دهها برابر آن هم گره گشا نباشد ماند هام با 
بدهیهایی که هر دم بر آنهاافز وده می گر دد. بر سر دوراهی 
مان ده‌ام اگر بخواهم این رویه راادامه‌داده‌و به بازی ادامه 
دهم تامدتی دیگر مشکل سر به ثريا خواهد زد واگر اعلام 
وضعیت کنم ودیگران رااز حال وروز خود باخبر سازم آن 

کار گاه‌رونق خوبی دار دواگر بدهی‌هاسیرصعودی 
نداشت توان پر داخت مر حله به مرحله آنها راداشتم. ولی 
افسوس که مبلغ سود وجریمه ودیر کرد آنهاامانم رابریده 
است وهمه‌اینها خیلی بیشتر از توان ماهانه کار گاه‌است. 
در حال حاضر و در ظاهر امر از دی داطرافیان همه چیز 
عالی است واگر کسی برای امری به تحقیق بپردازد همه 
ازرو ز گار و حال خوب من در کارو مراودات ونيز خوش 
مورد شهره‌هستم ودر این موارد لااقل تاهنگام نگارش این 
سطورادعای بسیار دارم اماهمه غافل از آنند که‌اگر همه 
سرمایه و زند گی ام حتی کفشهایم راهم به فروش بگذارم 
مشکلم رابه نصف هم ن رسانده‌ام... 

از کار گاهو کار گر و آبرو گذشته غمنامعلوم آینده 
وفردای مبهم اهل خانواده لحظه‌ای رهایم نمی کند... 

فشار به حدی است که نگران تسلیم شدن هستم اما 

اد مي نک دش کو تا ۰ 

۳ مشکلات گر دشکری خوزستان 

استان خوز ستان در فصل تابستان البته مشکلاتی 
دارد که سفر گردشگران به آن خطه را کم رونق 
می‌سازد. یکی از آنها گر مااست و دیگری پدیده گرد و 
غبار. اماجدای این دو پدیده یک پدیده‌دیگر هم هست 
که گر دشگر ان رافراری‌می‌دهد.به عنوان نمونه‌هتل... 
اهواز. که‌هتل معروفی به حساب می آید ودر م رکز 
شهر قرار دار د دارای مدیریتی است که متاسفانه با 
سواستفاده‌از موقعیت محل بابت صبحانه و ناهار وشام 
یک نفر در روز بالغ بر ۳۰هزار تومان دریافت می کند. 
یعنی حدود دوبرابر بهای واقعی آن‌در یک رستوران 
خوب. ضمن آنکه ساختمان هتل فر سوده شده و از نظر 
شرایط نیز نمی توان آن راچند ستاره دانست.امید وار م 
مسولان محترم مربوطه برای رونق گر دشگری به 


این نکات نیز توجه ګنند شهرام حیدری -اهواز 


3 خدارا باور کنیم 

اگر به کسی بگویند ۹۸۰ هزارو ۹۸۰ میلیارد 
میلیارد ستاره در آسمان وجود دارد باور می کند. اما 
اگر بگویند دوقدم جلوتر چاهی وجود دار د که اگر جلوتر 
بروید در آن می‌افتید باور نمی کند. جلومی‌رود تاببیند 
راست است یادروغ.حتی‌ممکن است در آن‌بیفتد.از 
آن جالب تر آن است که با وجود این همه دلیل وبرهان 
خیلی‌هاهنوزهم حقانیت خداوند راباور نمی کنند.وبه 
دستورات خداو پیامبر بزر گوارش و کتاب | سمانی‌اش 
عمل نمی کنند. نه بهشت را ونه دوزخ راباور ندارند. گر 
در کوچه‌های بن بست سر رابه دیوار حاشامی کوبند. 


هیهات...هیهات... 


عباس عابد-انديشه 


٩۰ رور‎ ۲ 


نامه‌به‌سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی طاعات وعبادات شما در این ماه عز یز و به ویژه 
باآرزوی در ک فیوضات شبهای پر فیض وبر کت 
قدر وبا عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه های شماعزیزان. 
e4‏ 

# ناصر حاجی زاده-لامرد فارس 

نامه جدیدی از شمابه دستم رسید که تقریباً 
مشابه نامه‌های گذشته بود. بااین وجود در هفته های 
آینده خلاصه ای از نامه جدید شما را به دست چاپ 
خواهم سپرد. سربلند باشید. 

# غلامعلی چریکی- گچساران 

گلایه شمارابه مسوّول جنگ هنر منتقل کردم و 
تا کید کردم که همه ما باید بادقت تمام به نامه‌های 
خوانند گان و پیشنهادهای آنان توجه کنیم و همین 
طور نامه ضمیمه شمارا به مسوّول فر هنگ مردم 
تحویل‌دادم. در باره‌علت تغییر ات در مجله جوانان 
ات اس ان کزان مهاه کد 
انش اءالله درموره اطلاعات هفتگی که قدیمی‌ترین 
و پرسابقه ترین ویکی از پر تیراژترین نشریات هفتگی 
کش وراست تر تیب انتشار آن که هفتگی است دچار 
تغییر نخواهد شد.از لطف شمانسبت به مجله خود تان 
سپاسگزارم و برایتان آرزوی توفیق می نمایم. 

#ایمان - کرج 

ایمیل شما به دستم رسید از لطف شما خواننده 
باوفای مجله سپاسگزارم. نامه شما رابه آقای گلیاری 
نشان می‌دهم تا پیشنهاد شما رامورد بررسی قرار 
دهند. سر آفراز باشید. 

# پیام خور شیدی -سقز 

مطالب کوتاه شمابه دستم رسید. از لطف شما 
متشکرم. سرافراز باشید. 

# حسین عوض زاده- گرمسار 

باعث افتخار بندهاست که خواننده‌محترم و ۷۰ 
الا ی را طر1 مسا سای که 
خود نوشته‌اید به هیچ مجله‌ای جز اطلاعات هفتگی 
روی‌نیاورده‌ودر تمام‌این سال‌ها خواننده‌مداوم ان 
بوده‌است.ازاین که برای تهیه مجله دجار مشکل 
شده‌اید آن هم تااین حد بسیار متأسفم. عین نامه شما 
رابه‌مسووّلین مر بوطه می رسانم تا در این بارهبررسی 
بیشتری به عمل آورند ونسبت به افزایش سهمیه 
گرمسار اقدام کنند.اگر هنوز مشکل تهیه مجله در 
e ll‏ 
ساعات اداری‌بادفتر مجله تماس بگیریدویاتلفن 
تماس خود رابرای پیگیری بنده به روابط عمومی 
بدهید تابررسی کنم.سربلند وتندرست باشید. 

# رضا رسولی - اهواز 

مقاله شماتحت عنوان جذب سر مایه از طریق 
منابع خارجی به دستم رسید.سعی می کنم بخشی 
از آن‌رادر یکی از شماره‌های آینده‌به دست چاپ 
بسپارم. سرافر از باشید. 
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خانم تیموشنکو نخست وزیر پیشین او کراین 
اولین رهبر یک انقلاب نیست که پس از تغییر در 
حکومت سر از زندان و داد گاه ومحا کمه درم ی آورد. 
بلکه اگر نگاهی به انقلاب‌ها بکنیم مواجه خواهیم شد 
که در بسیاری از انهارهبران وافراد شاخص به دلیل 
اختلافات با تغییر روند انقلاب ازقدرت به زیر کشیده 
شده‌وحتی گاهی‌اوقات جان خود رااز دست داده‌اند.به 
همین دلیل نمی توان خانم تیموشنکو رااستشنادانست 
یا کشور او کراین راجدای از این روند. 

درباره‌انقلاب‌این اصطلاح وجود دارد که‌انقلاب 
فرزن‌دان خود را می‌خورد. این نظر در بسیاری از 
انقلاب‌ها اثبات گردیده است. 

آنچه دراو کراین ترس بان است راباید استحاله 
یک انقلاب و حر کت مر دمی دانست که ماهیت ضد 
روسی داشت ولی در نهایت به دست کسانی افتاد که از 
دوستان وحامیان روسیه بوده و مسیرانقلاب و حر کت 
مردم راتغییر دادند. 

یکی از روش‌هایی که برای مهارانقلاب‌هاویا 
تغییر مسیر آنها در پیش گر فته شده‌استحاله آن‌از 
طریق فشارها, ایجاد محدودیت‌ها, تحمیل جنگ و در 
تهایت اناد هواپ ساختگی ووابسته‌است. زمانی 
که آمر یکایی‌ها توانستند در قالب بر گزاری انتخابات 
آزاد.ساند پنیست‌هارادر نیکارا گوئه‌از قدرت به‌زیر 
بکشند روش جدیدی برای مهار انقلاب‌ها و تغییر 
مسیر وجهت آنهاارائه شد که از آن پس از سوی دیگر 
کشورها نیز به کار گر فته می‌شود. 

وضعیتی که در نیکاراگوئه پیش آمده‌ومردم با 
ارای مهندسی شده توانستند رقبای‌ساندینیست‌هارا 
روی کار بیاورند «پیروزی بدون جنگ» نامیده شده 
است.اگر چه ریچاردنیکسون رییس‌جمهوری پیشین 
آمریکادر کتابی دربارهسقوط وفروپاشی شوروی و 
بل وک شرق از این عنوان استفاده کرد ولی «پیر وزی 
بدون جنگ» از سوی مسکو برای مهار و یاد رنهایت به 
شکست کشیدن انقلاب نارنجی او کراین به کار رفت. 

پس از کودتای مشترک کا.گ.ب» سیاء ارتش 
که دوران شوروی به سر رسیدهواین‌امپراتوری در 
سراشیبی سقوط قرار گر فته است. 

گورباچف آخرین رهبر شوروی چندی پیش 
اعت راف کرده که جورج بوش پدر,چند هفته پیش 
از سقوط شوروی دراوت ۱۹٩۱‏ نسبت به کودتای 
قریب‌الوقوع آن سال و امنیت اوهشدار داده‌بود. 


۶ مت یی 


# حامیان ر وسیه در سال ۲۰۱۰ د رانتخابات ریاست‌جمهور یوک راین به پی روز ی می رسند 
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گورباچف می‌افزاید:در آن زم ان حرف بوش را 
نپذیرفتم زیراباید احمق‌باشید که در گرما گرم 
تغییرات بنیادی در اتحاد شوروی تصمیم بگیر ید به 
زور قدرت را تصاحب کنید. 

به این تر تیب امپراتوری شوروی از بین رفته و به 
۵ جمهوری تقسیم شد که یکی از آنهااو کراین بود. 

او کراین 

او کراین با ۰۳۲۳۸ ۶ کیلومتر مربع دومین کشور 
پهناور قارهاروپاوچهل وچهار مین کشور جهان می‌باشد 
که بیش از ۶ ۴میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور در 
شرق اروپاو در همسایگی روسیه بلاروس(روسیه 
سفید) لهستان.اسلواکی, مجارستان.ر ومانی. 
مولداوی» دریای سیاه‌و دریا آزوف قرار گرفته و روز 
۴ وت ۱۹۹۱ مستقل شده‌است. 

این سرزمین از ۲۴ استان و بخش خود مختار 
کریمه تشکیل شده که مورد ادعای روسیه است. هم 
چنین او کراین پس از روسیه بزر گترین ارتش اروپا 
راداراست. رییس‌جمه وری آن ویکتور یا نکوویچ 
و نخست‌وزیر میک ولام رارف است که جانشین 
نارنجی‌هاشدهو بار دیگر این کشور رادر مسیر مسکو 
قرار داده‌اند. 

رییس‌جمهوری برای مدت ۵سال از سوی‌مردم 
انتخاب می شود و یانکوویچ در دور دوم‌انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ با پی روزی بر خانم 
تیموشنکو قدرت را در دست می گیرد. 

پس از فروپاشی شوروی.اين جمهوری که در 
همان زمان‌نیز از اهمیت بسیاری بر خوردار بود 
دارای ۷۸۰ هزار سر باز در خاک خود بوده و سومین 
زرادخانه هسته‌ای جهان رادر اختیار داشت. زیرادر 


ارو ۳۶۸۰ 


زمان کمونیست‌هازراد خانه هسته‌ای شوروی در چند 
جمهوری مستقر بود که از جمله آنها باید به او کراین 
اشاره کرد. 

او کراین در سال ۱۹۹۲ با انتقال سلاح‌های هسته‌ای 
به روسیه موافقت می کند در این ار تباط پیمان کاهش 
سلاح‌های هسته‌ای راامضاو در نهایت به عنوان یک 
کشور فاقد سلاح هسته‌ای شناخته می‌شود. این کشور به 
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(N۲1)ملحق‏ 
ودرسال ۱۹۹۴ آن راتصویب می کند. عاقبت از سال 
۹۶ یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای شناخته می‌شود. 

در زمان شوروی او کراین دومین اقتصاد بز رگ 
این امپراتوری راداشته و یک منطقه کشاورزی و 
صنعتی به شمار می رفت. اما پس از استقلال. سیاست 
اقتصاد بازار را پیش گرفت. 

۷درصد از جمعیت این کشور را اوکراینی‌ها 
تشکیل می‌دهندولی ۱۷/۳ روس‌همراه‌با بلاروس» 
مول‌داوی. تاتارهای کریمه. بلغارهاء مجارهاء 
رومانیایی‌هاء یهودی‌ها, ارامنه و یونانی‌ها از دیگر 
ساکنان این سرزمین هستند که در کنار هم زند گی 
می کنند. 

مردم او کراین تاسال ۹۸۸ میلادی بت‌پرست 
بودند تااین که بامسیحی شدن پرنس ولادیمیر انها 
نیز به مسیحیت گرویدند. اما یس از سال ۱۰۵۴ 
ارتدو کس و تابع کلیسای یونان شدند.امروزه ۹۶/۲ 
درصد مرد م او کر این رامسیحیان ار تد و کس تشکیل 
می‌دهند ولی‌مسلمانان‌هم دراین کشور زند گی 
می کنند. 
او کراین از نظر گردشگری در جهان مقام هشتم را 
داراست و پایتخت آن شهر کیف است. 

این شهر توسط «اولگ» به عن وان پایتخت 
امپراتوری روسیه‌انتخاب شد که‌تاسال ۱۱۶۹ 
این جایگاه‌رادارابود. در آن‌سال‌هااین سرزمین و 
حکومتش مملکت کیف نامیده‌می‌شد تااین که در 
سال ۱۵۲۳ ایوان چهارم تحت عنوان‌ایوان مخوف به 
قدرت رسیده وبا تغییر نام خود در سال ۱۵۴۷ به تزارء 
اولین تزار روسیه می‌شود. 

درسال ۱۶۵۴ او کراین و روسیه در زمان حکومت 
خان وادهرومانوف باهمد یگر متحد می‌شوند. پس از 
سقوط رومانوف‌ها و روی کار آمدن کمونیست‌ها: 
درسال ۱٩۱۹‏ دراو کراین جمهوری سوسیالیستی 
اعلام و کیف مر کز آن‌می‌شود. ولی در سال ۱۹۳۰ 
پس از شکست سفیدها. او کر این تبدیل به یکی از 
جمهوری‌های شوروی می‌شود. 

پس از جنگ دوم جهانی زمانی که مسأله 
تأسیس سازمان ملل مطرح می‌شودشوروی برای 
دارابودن کرسی بیشتر خواستار عضویت شوروی 
وجمهوری‌های او کراین و بلاروس «روسیه سفید» در 
این سازمان می‌شود. 

نام او کراین یک بار دیگر در زمان گورباچف با 
انفنجار نی روگاه‌هسته‌ای چرنوبیل بر سر زبان‌ها 
می‌افتد. نیرو گاهی که هنوز هم پس از ۰ ۲سال به دلیل 
تشعشعات رادیوا کتیو منطقه ممنوعه می‌باشد. 


انقلاب نار نجی 

فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریها تغییرات 
چندانی در این سرزمین‌ها به وجود نمی آورد. زیرا 
کمونیست‌های پیشین‌هم چنان قدرت رادر دست 
داشته ودر راس جمهوریهاقر ار داشتند. به همین دلیل 
اعتراض‌های ضد دولتی در تعدادی از جمهوری‌ها 
شکل می گیر د که در تعدادی از آنهاباتغییر حکومت‌ها 
همراه بود. 

دراین سال‌ها ۲جمهوری قر قیزستان او کراین 
و گرجستان باانقلاب‌هایی که متمایل به غرب بود 
مواجه می‌شوند که مخالف سیاست‌های مسکو بود 
به همین دلیل روسیه تلاش می کند این انقلاب‌ها را 
به شکست بکشد که عاقبت موفق‌به ساقط کردن 
انقلاب‌ها در او کر این و قرقیزستان می‌شود. 


معر وف شد دراعتراض به دخالت در انتخابات ۰ 
شکل می‌گیرد. انقلاب نارنجی از نوامبر ۲۰۰۴ | 
تاژانویه ۲۰۰۵ طول می کشد. زیراپس از 
انتخابات زیاست جمهوری‌سال ۰+۴ مخالفان 
نسبت به تقلب» فساد گستر ده‌مالی و ارعاب و 1 
تهدید رآی دهند گان اعتراض کرده و نافرمانی 
رقابت ميان ویکتور پوشچنکوو یانکوویچ که 
از حمایت روسیه بر خوردار بود جریان داشت ادعا 
می‌شود که یوشچنکو مسموم شده است. 

پس از ۶روز تظاهرات نارنجی‌هاد ر حالی که 
یانکوویچ برنده‌انتخابات معرفی شده بود پارلمان به 
ابطال آن ر آی دادهوخواستار بر گزاری‌انتخابات مجدد 
زیر نظر ناظران مستقل داخلی وخارجی می‌ شود که 
در نهایت نارنجی‌ها ۲درصد آرارابه خود اختصاص 
می‌دهند. 
ولی ۶سال بعد همان یانکوویچ که متمایل به‌روسیه 
بودبا کمک مسکو ودر شرایطی که جبهه نارنجی‌ها 
به دلیل اختلاف میان یوشچنکو رییس جمهوری و 
تیموش نکو نخست‌وزیر دجار تفر قه شده بودند. در 
انتخابات پیر وز می‌شود. 

پیروزی یانکوویچ رامی‌توان نشانه تلاش مسکو 
و درگیری و اختلافاتی دانست که جبهه نارنجی را 
تضعیف کر ده و به انحطاط سوق داده بود. 

در انتخابات سال ۱۰ ۲۰ یانکوویچ به رقابت با 
یوشچنکو و تیموشنکو پر داخته بود. اما در دور دوم 


باغلبه بر خانم تیموشنکوو کسب ۸ ۴درصد آرا.به 
ریاست‌جمهوری می‌رسد. هر چند وعده می‌دهد که 
رابطه‌با آمریکا وروسیه رابه صورت یکسان پیش 
خواهد بر د ولی در عمل دیده‌شد که او بیشتر متمایل 
به روسیه است تاغرب. 

تیموشنکوپس از شکست د رانتخابات صراحتاً 
اعلام می‌دارد که امروز بر همگان روشن است که 
نه یانکوویچ ونه‌هیچ کدام از اعضای تیم او قرار 
نیست در مسیر ارتقا استانداردهای زند گی مردم 
یانکووی چ روند دروغ‌وفریب کاریراپیش گرفته بود 
واو کراینی‌هاباید این حر کت‌های‌اورآمورد بررسی و 
تجزیه و تحلیل قرار بدهند. 

روشی که یانکوویج در پیش گرفت نفی تمامی 
تلاش‌ها و اقداماتی بود که نارنجی‌هاطی ۶ 
سال انجام داده بود ند که از آن جمله‌باید به 
تلاش‌جهت عضویت در ناتو واتحادیه‌اروپا 
اشاره کرد که هجو از با مخالفت واعتراض 
روسیه همراه بود. 

محاکمه خانم تیموشنکو یک سال پس 
از سقوط از دلایل بارز گرایش یانکوویچ به 
روسیه است. هدف او از این اقدامات ایجاد 
هراس درمیان نارنجی‌ها و کسانی است 
که سیاست غرنگرایی رادز 
اوکراین پی می گر فتند. 

تیموشنکو در سخنانی 
به تشریح اهداف یانکوویچ 
از محاکمه خود پرداخته 
! و می‌گوید: رژیم اوکراین 
دچار فروپاشی خواهد شد و 
ممکن است داد گاه برایش 
۰سلل زندان در نظر 
بگیرد.هدف آنهاجلوگیری 
از حضور من در انتخابات 
بعدی است. 

او می‌افزاید:بسیار عجیب است درصورتی که 
من درارتباط با این اتهامات دروغین محکوم واز 
حض ور در انتخابات ب از خواهم مان د در حالی که 
ویکتور یانکوویچ«رییس‌جمهوری» که پیش از این 
۲بار محکومیت در پر ونده‌اش ثبت شده می تواند در 
انتخابات شر کت کند. 

دراین شرایط گروه‌های حقوق بشر اعلام کر ده‌اند 
اززمانی که یانکوويچ به عن وان رییس‌جمهوری 
او کراین بر گزیدهشده‌اوضاع سیاسی این کشور بد تر 
شده و رسانه‌ها ازادی لازم را ندارند. 

داد گاه شهر کیف که رسید گی به پرونده قضایی 
تیموشنکورابرعهده دارد با وجود درخواست‌های 
متعدداز ازادی‌اوبایرداخت وثیقه خودداری کردهو 
قباس کر می شون 

شواهد امر حکایت از این واقعیت دار د که مسکو 
باحمایت عوامل خود در او کراین درصدد است 


بقبه در صفحه ۶۴ 


٩۰ رلور‎ 


6 دیه ٩۰‏ میلیون تومان شد. 

6« نر خ تورم در ماه گذ شته به ۱۶/۳ در صد رسید. 
درحالی که رییس کل بانک مر کزی‌ادعا کر ده که تا 
سال آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. 

#۶ نسبت به متوسط ۰ ۴ساله» ایران شاهد کاهش 
۴ درصدی بارند گی است. 

#* دبیر شورای امنیت روسیه در تهران درباره 
مسابل هسته‌ای گفت و گو کرد. 

# دزدان زور گیر مأم ور آگاهی را کشته و 
گريختند. 

۶ دولت موافقت خود رابا حذف سود باز ر گانی ۳۵ 
ربا هرت کار واردانی اعلام کرد 

6 به گفته رییس کل پزشکی قانونی, خود کشی در 
کشور ۹/۴ درصد افزایش داشته است. 
رییس‌جمهوری دستور جمع شدن‌دفاتر 
نهادهای مختلف در گمر ک‌ها راصادر کرد. 
#«لایحه حذ ف صفر هااز پول ملی به دولت ارائه 
شد. 

در آمد اجرای هدفمن دی پارانه‌ها ۰ ۶ میلیارد 
دلار اعلام شد. 

از بخش خصوصی برای اعلام نظر در مورد 
اصلاح قانون کار دعوت به عمل آمد. 

-شورای شهر تهران حذف کامل دور بر گر دان‌ها 
راتکذیب کرد. 

##ریی س کمیته تحقیق بحرین اعلام کرد که هیچ 
مدر کی درباره جنایت علیه بشر یافت نشده است. 
# یک رشته بمب گذاری در شهرهای مختلف 
عراق. ۷۰ کشته بر جای گذارد. 

۶ نخست وزیر نبال استعفا داد. 

۶+ کر یستینافر نان دز در انتخابات مقدماتی 
ریاست‌جمهوری آرژانتین پیشتاز شد. 

حزب اسلامی جمهوری | ذربایجان خواستار 
آزادی سران و اعضای این حزب شد. 

گورباچف آخرین رهبر شوروی اعلام کرد که 
جورج بوش پدرنسبت به کودتای‌نظامی دراین 
کشور به او هشدار داده بود. 

۴ نتانیاهو نس بت به ور شکستگی اسراییل هشدار 
داد. 

۶« نظامیان سوریه در شهرهای لاذقیه و حمص به 
مردم حمله‌ور شدند. 

۶ موافق‌ه او مخالفین مہا رک در جریان‌دومین 
جلسه داد گاه‌محا کمه او با همدیگر در گیر شدند. 
6 نخست وزیر قرقیزستان برچیده شدن پایگاه 
کا آم اد کشورش رانا ند کرد 

+ چاوز رییس‌جمهوری ونزوئلا رد 
فعالیت‌هایش تا کید کر د.اوبامرض سرطان دست 
به گریبان است. 

۶ طالبان به انبار سوخت ناتو در افغانستان حمله 
کر 


#۶ اوباما دست به گشت تبلیغاتی با اتوبوس زد. 


٩د‌تددق‎ 


۰ 


0 


شام آو اش می دهد 


9 امام علی(ع۱ 


هربیکارماهی ۴۰۰ هزارتومان 

برای یک جوان ایرانی, لذت بخش تر از هر 
چیز. یافتن شغلی مناسب است اما اگر رسیدن به 
این خواسته در کوتاه‌مدت مهیانشود. کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسلامی راه‌حلی ارائه‌داده 
که‌هر چند به شیرینی یافتن شغل نیست اما از دلپذ یر 
بودن طعمش نیز به ساد گی نمی‌توان گذشت. 

پس ازاینکه نرخ بیکاری دورقمی درایران. 
طی‌هفته‌ه ای گذشته وپس از کش مکش میان 
کارشناسان‌مراجع مختلف تأبید شد.مجلس که‌از 
راهکارهاوشعارهای دولت بر ای ایجاد شغل راضی 
نشده بود. خود دست به کار شد تادر مدتی که دولت 
بر نامه‌های خود بر ای ایجاد فر صت‌های شغلی رابه 
پایان می‌رساند. دست بیکاران را بگیرد و به آنها 
امیدی دوساله دهد. بر اساس طرحی که فعلاً در 
کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده‌است: 
بیمه بیکاری به طور جدی و قانونی بر ای جوانان بیکار 
مجرد ومتأهل برقرار می‌شود واین منبع مقرری 
ماهیان ه می تواند تاحدا کنر سال به عنوان بیمه 


اگرنرمزهانگیرنه 

1 هشت هفته قبل قوه‌قضاییه, نا گاه‌اعلام کرد که 
بابررسی‌های کارشناسانه در این قوه معلوم گر دیده 
است که نرخ دیه, دیگر نمی‌تواند مانند سال قبل 
یا اند کی بیش از آن باشد و به این ترتیب مبلغ ٩۰‏ 
میلیون تومان برای سال جاری از سوی این قوه‌اعلام 
شد. مبلغی که افزایشی حدود ۲ برابر نسبت به سال 
قبل یافته بود. 

بلافاصله شر کت‌های بیمه که مسؤول پر داخت 
این مبالغ در تصادفات بودند از طریق دولت. اصرار 
کردند که یک بازنگری و یک کارشناسی مجدد 
انجام گیرد, تا این نرخ جدید. معادلات آنها رابه هم 
نریزد. این مهلت جند هفته‌ای به پایان ررسیده و قوه 


چای سنوانی 

در همین رمضان مبار ک هم اگر چند لحظه‌ای در 
یک فر وشگاه بزرگ که در قفسه اش هم چای ایرانی 
گذاشته و هم چای خارجی دارد بایستید. خواهید 
دید که در مقابل مشتریان پرشماری که چای‌های 
خارجی رابرای نوشیدن انتخاب می کنند.هر از گاهی 
یک نفر بسته‌ی چای ایرانی راانتخاب می کند. همین 
است که‌ایسن روزها یک اصطلاح میان چایکاران 
و کارخانهداران چای فراوان به کار می‌رود«چای 


سنواتی». 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


بیکاری به جوانان جویای شغلی که هنوز موفق به یافتن 
شغلی نشده‌اند تعلق بگیرد. 

مبلغ این مقرری ماهیانه برای جوانان مجرد. هر 
ماه سیصد هزار تومان و برای جوانان متأاهل سیصد 
وپنجاه‌هزار تومان تعیین شده‌است. جوانان پس از 
گرفتن ای ن مالغ نیز ميتوانندبراسساس این طر. 
خیالی آسوده داشته باشند چرا که روند باز پرداخت 
این مقرری ماهيانه, آغاز نخواهد شد مگر زمانی که 
این جوان شغل قطعی یافته و مشغول به کار شده باشد. 
دراین‌هنگام‌شر کت‌های بیمه به اومراجعه کر ده‌و 
طی پنجاه قسسطمبالغ پر داخت شده‌رابدون کارمزد. 
باز پس خواهند گرفت. 

رییس کمیسیون اجتماعی البته اعتراف می کند 
که این طرح هم تنهایک سکن ۲ ساله است وچاره 
ابی ت امانا ین دوا راسك که بااین ار 
آمار واقعی بیکاران در کشور تعیین شود و بتوان به دور 
از هیاهوی سازمان‌های مختلف دولتی درباره تعداد 
بیکاران. چاره‌ای دائمی برای این معضل پیدا کر د. 

جوانان بیکار البته برای قطعی شد ن‌اين خبر خوش 
که می‌تواند ۲ سال به ایشان فرصت دهد تا خود را 
برای ورود موفق به بازار کار آماده کنند و همزمان 


قضاییه یکبار دیگر اعلام کرد که‌نتیجه کارشناسی‌های 
دوباره‌هم. عدد نرخ دیه را تغییر نداده است. وبه اين 
تر تیب به طور قطعی نرخ دیه این روزها به ٩۰‏ میلیون 
افزایش یافته. شر کت‌های بیمه هم اعلام کر ده‌اند 
مطابق قرارداد تنهانیم این مبلغ رادر شرایط بروز 
حادته پرداخت خواهند کرد واین روزهااگر تصادف 
رانند گی به از بین رفتن کسی منتهی گر دد. مقصر حتی 
اگر از بیمه شخص ثالث هم بهره‌مند باشد باید ۴۵ 
میلیون تومان راشخصا بير دازد.رقمی که می‌تواند 
وزن‌دان کند. آن هم در ماهی که ستادهای مردمی 
پرداخت دیه برای پرداخت بدهی کسانی تشکیل 
شناخته شده‌اند وب ی آنکه عمدی‌در کشتن‌داشته 


چای سنواتی همان چایهای ار انی هستند که از 
سال‌های‌قبل کاشته وبر داشته و در اثبارهامانده‌اند 
تاشاید کسی حاضر به خرید آنها شود. دولت معمولاً 
برای حمایت از صنعت چای کش ور از چایکاران 
می‌خرد و انبار می کند ولی مصرف کننده‌ای وجود 
ندارد ودست آخر این محصول برای تولید کودهای 
گیاهی و کمیوست استفاده می‌شود به جای انکه سفره 
رنگین ایرانی را خوش عطر و زیبا کند. 

استاندار گیلان هفته گذشته با خوشنودی اعلام 
کردحدود ۲۰۰ هزار تن‌چای سنواتی‌ سال‌های 
گذشته»مر بوط به ۳۸۶۱2۱۳۷۲ ۱اتبدیل‌به کمپوست 


حقوق.ماهیانه هم داشته باشند. بای د منتظر ورود 
این طرح به صحن علنی مجلس باشند. تا نظر تمام 
نمایند گان نیز در این باره معلوم شود و شورای نگهبان 
نیز بپذیرد که اين مبالغ هنگفتی که در این طرح باید 
به جوانان پرداخت شود از کدام محل تأمین خواهد 
شد؟ بنابراین اگر در ماه‌های آینده نیز بهای نفت در 
جهان» همین طور بالا بماند ودر آمدایران کاسته نشود 
بايد منتظر یک اتفاق خوش‌ایند هر چند کوتاه‌مدت 
برای جوانان بیکار ایرانی بود. در کنار این مشکن دو 
ساله که مجلس تهیه دیده دولت هم که رییسش 
چند روز قبل وعده ۲/۵ میلیون شغل در سال ۰٩را‏ 
داده» به تکاپوهای عجیبی برای واقعی کر دن این وعده 
دست زده است.از جمله اینکه به تمام کارفرمایان 
بخش خصوصی اعلام شده از این پس اگر نیروی 


باشند.سال‌هادر زندان به سر بر ده‌اند. ظاهر آنه‌قوه 
قضاییه حاضر است از تصمیم خود بر گردد ونه بیمه‌ها 
بامبالغی که‌برای‌دیه‌های ۵ ۴میلیون تومانی سال 
قبل گر فته‌اند. حاضر ند این افزايش قیمت راپرداخت 


جالب اینکه بر خی شر کت‌های‌هندی وماه‌های 


کار جدیدی استخدام کنند. دولت ۰ درصد سهم 
بیمه او راپرداخت خواهد کرد و البته همین اقدام 
تشویق کننده زمانی اتفاق می‌افتد که در عمل نیمه 
سال به پایان رسیده و کارفرمایان برای به کار گیری 
نیروی جدید فرصت اند کی در اختیار دار ند.البته 
خوانده‌شود.دیده خواهد شد که این معافیت‌های 
بالاتنها برای همین ۲سال آینده که همین دولت بر 
سر کار خواهد بود داده خواهد شد و از سال‌های بعد 
این معافیت‌هابه حدود ۵۰ در صد کاهش خواهد 
یافت.هم خبراول وهم خبر دوم می تواند لبخند 
بر لب بیکارانی آورد که با خبر اول دو سال حداقل 
۰ هزار تومان حقوق خواهند گرفت.وباخبر 
دوم امیدوار می‌شوند که در این مدت. کارفرمایان 
انگیزه‌بیشتری برای استخدام کامل آنهاداشته 
تنها می تواند مرهمی کوتاه مدت بر زخم بیکاری 
باشد واگر خوش بینانه نگاه نکنیم. شاید تنها کمک 
خواهد کرد که دولت وعده۵/ ۲ میلیون شغل را 
این حق بیمه‌هاواین شغل‌های تشویقی به وجود 
آورده‌باشد. ۳ 


به این تر تیب تنها راه آن است که صاحبان خود 
با مراجعه سریعتر به شر کت‌های بیمه و پرداخت 
مبالغی. سطح پوشش بیمه خود را کامل کنند و 
خود رااز خطر پرداخت دیه با قیمت سنگین جد ید 
برهانند. دولت هم می تواند حال که قیمت نفت 
به‌بالای ۱۱۰دلاررسیده و خزانه جاق‌تر شده تا 
چندماه‌این مابه‌التفاوت راپر داخت کند تایس از 
اطلاع رسانی گستر ده‌نسبت به این تهدید مالی که 
در کمین مالکان خودروهاست. قراردادهای جد ید 
منعقد گر ددوبیمه‌هامانند گذشته,تمام‌بارپرداخت 
ديه رادر تصادفات رانند گی بر دوش کشند. از یاد 
نبریم که در سال نزدیک به ۲۵ هزار ایرانی در چنین 
تصادفاتی کشته می‌شوند و هزاران بار چنین مبالغی 
به عنوان ديه پرداخت می گر دد. ی 


اخیربامراجعه به این انبارهای چای‌های قدیمی 
ایرانی, بیش تهاد خرید آنهارابه‌ایرانیان دادهاند.تا 
پس از فراوری بار دیگر به ایران یا دیگر کشورها با 
نام چای هندی و سریلانکا با قیمت‌های چشمگیر 
فروخته شوند. ۱ 

درحالی که‌هندفن آوری تبدیل‌محصولات 
قدیمی‌به چای‌های خوش عطر مشتری پسند را 
یافته وازاین محل سود فراوان‌می‌برد.چای‌های 
ایرانی پس از اینکه حدود ۱۸ سال (از ۷۲ ۰ )٩‏ 
درانبارها می‌مانند تازه‌امکان تبدیل شدن به مواد 
صنعتی راپیدا خواهند کرد! ۰ 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


توسعه بقعه متبر که بی‌بی‌تاج 

طرح رت شهرستان رامهرمز 
و محوطه‌سازی و درون شبستان آینه کاری و کاشی 
کاری شد. دیوارهای بیرونی بازسازی و گلدسته‌های 
امام‌زاده نیز ترمیم شد. ۱ 

رییس اوقاف رامهرمز با تأکید بر لزوم رسیدگی 
به این امام زاده و اقبال زیاد مردم‌به آن اظهار داشت: 
گاز. برق» سفید کاری و سنگ کاری ایوان امام‌زاده و 
ایجاد فضای مناسب برای سرویس‌های بهداشتی و 
رنگ آمیزی گنبدها و طرح ایمنی ساختمان اجراشده 
یوسفی - رامهرمز 


بیمه تکمیلی به چه درد می‌خورد! 

آیا کسی بر عملکر د بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان 
نظارت و کنترلی دارد؟ 

من بازنشسته آموزش و پرورش هستم به علت 
بیماری و ناراحتی و عمل جراحی به بیمارستان 
مراجعه کردم و گفتند: با بیمه تکمیلی شما قرارداد 
نداریم! 

و در نهایت گفتند: شما پرداخت کنید و هزینه‌ها 
طبق فاکتور برای بیمه تحویل می‌شود حالا هم کلی 
مدارک و فتوکپی و موارد دیگر را به بیمه داده‌ام و 
دو ماه از آن می‌گذرد. ولی هنوز نسبت به پرداخت 
هزینه‌ها اقدامی صورت نگرفته است. آیا به نظر شما 
این گونه بیمه‌ها نباید حتماً با بیمارستان‌ها قرارداد 
داشته باشند؟ 

شما تصور کنید. یک بازنشسته با این همه هزینه 
سنگین زندگی از کجا بیاورد هزینه کند. تا بعداً هر 
وقت آقایان دلشان خواست پرداخت کنند؟ 

یک بازنشسته 


مددجویان خسنه! 


مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی(ره) شاخه «دیر» راه‌اندازی نمایند گی کمیته 
امداد در شهر آبدان را ضروری می‌دانند. 

آنها در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کردند. در شهر 
| بدان افراد زیادی تحت پوشش هستند. راه طولانی 
تا مرکز شهرستان موجب خستگی و از دست رفتن 
توان مددجویان می‌شود. 

بیشتر مددجویان چون از سن بالایی برخوردارند 
وت وا درا سس وای ان 
طاقت فر ساست. 

بش اسر کل که اسان 
بوشهر تقاضا دارند هر چه سریعتر در این باره جاره‌ای 


رضا محمدی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کامیون‌های قدیمی اما ایمن! 

کامیونی که در عکس مشاهده می کنید اینترناش 
آمریکایی مدل ۱۹۷۵ است. بیش از ۳۵ سال است 
کی کمن در کال امت را ےه 
ترابری کشور است. 

راننده‌های ایرانی کامیون‌های نو و تازه را دوست 
دارند. اما تسهیلات لازم برای خرید کامیون‌های 
مطمئن در اختیارشان قرار نمی گیرد. کامیون‌های 
درجه دو و سه مثل هوو نیسان. گاماز و غیره نیز 
که از چین و روسیه وارد می‌شوند فقط تعمیر گاه‌ها 
و پار کینگ‌های راه و ترابری را پر می کنند. 

متأسفانه این روزها کشورهایی چون افغانستان 
و ترکیه که از ترابری ایران عقب بودند حالا یک 
سر و گردن بالاترند! 


به جرآت می‌توان گفت: کشور نفرین شده عراق 
حمل و نقلش بهتر از ماست. نمونه‌اش کامیون‌های 
در حمل مواد سوختی و انرژی در ایران مشغول 
تردد هستند. با این حال هنوز رانندگان ایرانی به 
خاطر وضعیت بد کامیون‌ها مایل به از دست دادن 
ایتترناش‌های آمریفای نستند. 
اميد می‌رود که سامانه حمل و نقل کشور بهبود 
یابد و از ایمنی بیشتری برخوردار شود. 
غلامعلی قاضی شهرضا 


قابل توجه خو انند گان و همکاران مجله 

یکی از وظایف صفحه ترازو رسید گی به موقع نامه‌های 
ارسالی از سوی شما خوانند گان عزیز و همکاران گرامی 
است. بدون شک نامه‌هایی که با خط خوش و نگارشی روان 
به طرح مشکلات و اخبار پر داخته‌اند زودتر مورد رسید گی 
قرار می گیرند. 

با توجه به مرسوم شدن ایمیل ترازو تقاضا دارد از 
این پس حتی‌الامکان مطالب خود را اعم از خبر. گزارش. 
مصاحبه و نقد به نشانی: 
1 ار سل نمایید تا در 


کمترین زمان ممکن نسبت به چاپ آنها اقدام شود. 
با سپاس از شما. امیر پرند ک 


ال در فک ر 


مق آکادبانی 


۰ 
۰ 


دس از آن آماده واه 


9 امام علی(ع۱ 


دیدنیپاوایران ‏ 
جواهردشت» سرزمین رویاها 


سرزمین زیبای جواهر دشت در ۲۶ کیلومتری 
محله سیاهکلر ود در شرق‌استان گیلان ودر شهر ستان 
رودسر در خطه سرسبز گیلان واقع شده است. 

طبیعت بکر. دشتهای وسیع و سر سبز: هوای 
پاک سکوت وصف نایذیر و... همه و همه دراين 
منطقه زیبادر شرق گیلان‌جمع شده‌تا گردشگران 
ومس‌افرانایرانی و خارجی رابه سوی خود بکشاند. 
برای رفتن به جواهر دشت از سیاهکلر ود سوار بر 
جیپ‌های مسافر کش می‌شویم که معمولاً بیش از 
ظرفیت مسافر سوار می کنند. از خیاط محله. سجیدان 
ورودخانه سجیدان می گذریم و وارد چاشت خورلات 
(چاشت به معنی ناهار) که مکانی تفریحی و گردشی 

فاصله‌سیاهکلر ود تاجواهر دشت از میان جنگلهای 
انبوه‌و درختان سر به فلک کشیدهو رود خانه ودرهو کوه 
می گذرد,بااین که باید از مسیر جاده خا کی بگذریم اما 
سرسبزی این مکان. مشکل راهموار می کند و در یک 
چشم به‌هم زدن از مسیر ۲ساعته رد شدهوبه محله 
زیبای جواهردشت می‌رسیم. 

قهوه‌خانه ه ای بین راهی محلی مناسب برای 
خوردن جای واستراحت است که معمولاً رانند گان 
دقایقی راد ر کتار یکی از آنها می ایس تند. قبل از ورود 
به محله جواهر دشت آستانه متبر که «نقره عباس» در 
دشتی زیباو وسیع قرار دارد که معمولاً هالی ومسافران 
برای زیارت و سیاحت به انجا می‌روند تا چشم‌انداز 
زیبای آن‌راببینند. وجود گیاه ان زیبا مانند«میش 
گوش» وانواع گلهای مختلف بارنگهای متفاوت از 
جمله زیباییهای این منطقه است. از کنار بقعه. محله 
وخانه‌های‌زیبای آن که باسقفهای شیروانی روز به 
روز در حال افزايش هستند. دیده می شود. در گذشته 
تعداد خانه‌ها محد ود بوداماحالا هر روز خانه‌ای جدید 
بنا می‌شود. 

درسراشیب سبزه‌زاران زمینه ای‌زیر کشت 


زیرنظر: محمود صفادار 


+ زمین مرغوب وباارزش وهوای‌پاک و 
۹ که مه 
۲ سالم‌همه وهمه دلیلی بر جواه ر دشت 
بودن‌این منطقه است 


سیب زمینی و صدای دلنشین زنگوله‌های گوسفندان‌در 
حال چریدن بر ای‌هر بیننده تازه‌واردی جالب وتماشایی 
است. زمینهای محصور شده‌با سیم خاردار و دیوارهای 
سنگی همه و همه نش‌انگر زیبایی و حد ومرزهای 
همسایگی و باغهای کشاورزی است. جواهردشت آب 
لوله کشی ندارد و مردم منطقه اب شرب خود رااز 
چشمه‌های داخل محله تأمین می کنند. 

وسعت سبزه‌زاران و چمنزاران, بگو و بخند جوانان 
و مسافران تازه وارد ورزش جوانان در سبزه‌زارهاء 
منظره‌چریدن گاوهاو گوسفندها وصدای زنگوله‌های 
آنان هر بیننده‌ای را پیش تر دلباخته و مشتاق می کند 
وطبیعت زیبا؛باصفاودیدنی‌جواهر دشت قلبهارا 
گر فتار و پایبند خویش می‌سازد. این همه نشاط و سرور 
و جنب و جوش راباید مرهون هوای سالم و روح‌بخش 
کوهستانی جواهر دشت بود. سبزه زارانی چون ناصر ه 
دشت. لووه سر و... هر بیننده و پرنده و چرنده رابه 
تحر ک و نشاط وا می دارد. 

درضلع جنوبی جواهردشت قله بلن د و زیبای 
سماموس با غرور و سرافرازی قد برافراشته و باارتفاع 
۰ ۲متر از سطح دریا جواهردشت رادر پناه خویش 
گرفته است.برای رسیدن به قله سماموس حتما باید 
یک راهنمااز محله به‌همراه گر دشگران ومسافران 
باشد تا آنان راه را گم نکنند. 

به گفته پیران و ریش سفید ان محل, چون‌در دوران 
قدیم‌جواهر نامی دراین آبادی‌بز رگتری و سروری 
مردم‌راداشت به احترام اونام ابادی راجواهردشت 
نهادند.عده‌ای دیگر عقیده‌دارند که چون زمینهای 
دامداری و جنگلهای اولیه تبدیل به چمن‌زار وسبزه‌زار 
شد وزیبایی سبزه‌ها و چشمه‌سارها و مرغوبیت زمین 
برای کشت و کار مفید بود از آن رواین محل را جواهر 


جواهردشت در زمستان به دلیل بارش 


سهمکین برف خال یاز سکنه است 


دشت گفتند. 


عده‌ای دیگر معتقد ند حدود آبادی این روستا 
بیش از ۰ ۰ ۴ سال است اماباملاحظه قبور بالامحله و 
پابین محله و خانه‌های سنگ و چوب و دربهای کهنه 
قدیمی و نوع معماری و نشانه های تاریخی با حدس 
و گمان می‌توان گفت سابقه این آبادی با توجه به این 
موارد در حدود ۲۰۰ الی ۲۰۰ سال بیشتر نیست. 

درواقع زمین مرغوب و باارزش وهوای پاک و 
سالم همه و همه دلیلی بر جواهر دشت بودن این منطقه 
است.بازاری در نقطه ورودی این | بادی وجود دارد 
و د کانهای قصابی, خواربار فروشی و قهوه‌خانه در آن 
واقع شده است و مردم خونگرم و میهمان‌نواز در این 
خطه سر سبز زند گی می کنند. 

همه‌ساله‌مسابقات کشتی گیله مر دی‌وطناب کشی 
واسب دوانی و... با مشار کت سازمان میراٹ فرهنگی 
گیلان و بخش خصوصی در این منطقه زیبا بر گزار 
می‌شود که خیل عظیمی از علاقه‌مندان و گردشگران 
رابه این منطقه می کشاند. شایان ذ کر است دامداران 
در گذشته از اول بهار به جواهر دشت می آمدند و 
اوایل فصل سرمادامهای خود رابه محله‌های پایین 
می‌بر دند اما هم اکنون در وقت معینی دامهای خود را 
به‌ار تفاعات برده‌در وقت معین نیز باز می گر دانند و 
این موضوع برای بهبود وضع جنگل و مرتع ودشت 
بسیار مهم است. 

گفتنی است جواهر دشت در زمستان به دلیل 
بارش سهمگین برف خالی از سکنه است. 

متأسفانه جواهر دشت با داشتن قابلیت‌های 
خوب برای جذب گردشگران به این خطه در سفر 
هيات دولت به استان گیلان جزو ۶۰ منطقه نمونه 
گردشگری قرار نگرفت. 


درشهرستان میناب وبیشتر شهرهای‌هرم ‏ گان, 
مردادماه‌فصل خرماپزان است. بیش از ۰ ۱۵نوع 
درخت خرمادر این استان وجود دارد که یکی از انها 
(هلو )1410۷W‏ است؛(هلو) یکی از انواع نخل است که 
دراواخر تابستان (ابتدای شهر پور) به مر حله ( کنگ 
8 می‌رسد. (البته این موعد. بستگی به وضع 
آب و ه وادارد).توضیح اینکه رسایش میوه خرماء 
چهار مرحله است: 

۱-(خْمّل 2211121 مر حله‌ای است که دانه خرما 
تازه لقاح یافته و هنوز سبز رنگ است. 

۲( کنگ 1 K0‏ )مر حله‌ایاست که آن(خمل‌ها) 
زرد و شیرین می‌شوند اما هنوز نر سیده‌اند. 
۳-(دومپا زگ 08278 011111) مرحلها 


۱ ایو و م ر 


هر وقت نام استان چهار محال و بختیاری می آید 
انسان رابه یاد سر زمین لاله‌های واژ گون می‌اندازد 
ولی روستای آ تشگاه از توابع بخش مر کزی لر د گان 
در استان چهارمحال و بختیاری کمتر لاله وحشی 
دارد و انتخاب و معرفی این روستا از این جهت است 
که اولاً لاله‌ها معمولا در اردیبهشت باز می‌شوند و در 
ماههای دیگر خبری ازاین نوع گلهانیست وثانیاشک 
نکنید طبیعت آتشسگاه‌هم انقدربکر ودست‌نخورده 
است که از سفر به آن پشیمان نمی‌شوید. 

به دوره قاجار بر می گر دد؛ 


قدمت‌این روستا 


خرمایزان درهرم‌زگان سارا چشم براه-بندرعبا 


آتشگاه؛ خانه آبشار ها 


دم دانه خرما پخته باشد یعنی (نیم پُز) باشد. 
۴(خرما|201114) مرحله‌ای است که دانه 
خرما کاملاً پخته و رسیده و (خورما) شده باشد. 
آخرین نخلی که میوه‌اش می‌رسد. (هلیلی) نام 
دارد که یکی ازانواع مر غوب خر ماد ر این ناحیه است؛ 
و (هلو) قبل از (هلیلی) می‌رسد. 
(هلو) تقریباً از همه انواع خرمای این ناحیه, 
درشت تر و شیرین‌تر است اما اغلب مردم به آن 


حساسیت دارند واین حساسیت را(باد) می‌نامند؛ 
[می گویند: «هلوباد دار د» ]؛وبه همین سبب است که 
(کنگ) یا خرمای تازه آن را کمتر کسی می خورد؛ اما 
اگر جوشانده و خشک شود دو فایده‌دارد: یکی اینکه 
عامل ایجاد حساسیتش از بین می‌رود و دوم اینکه تا 
ال تالک ری ول مسر فا 
(کنگ هلو) بسیار شیرین و مغزی و خوشمزه 
است.این محصول(تا ۰ ۴سال قبل) یکی از کالاهای 
مهم تجاری بود که اغلب به هند صادر می‌شد. 
گفتنی است دراین روزها که روزهای پایانی 
مردادماه و اوایل شهریور است در نخلستانهای 
هرمزگان‌هر باغداری که در خت خر مااز نوع هلو 
دارد در نخلستان خود دیگهایی راروی آتش قرار 
داده و مراسم خرماپزان رابه راه می‌اندازد. 
دراین‌ماههای آخر فصل خرمْاز کنر نخلستانها 
در شهرهای مختلف این استان به خصوص شهر ستان 
میناب که می گذری بوی خرمای پخته شده هلو 
فضای نخلستانها راعطر آگین کرده است. 


>>> قفکر جو ھر نبوغ است 


۳۹ که 


زهرا رحمت آبادی امیر علی رحمت آبادی 


همان زمانی که عشایر بختیاری آن رابه عنوان یکی 
از ییلاق‌های خود پسندیدند و چادرهایشان رادر 
مجاورت آبشارهای زیبای آن که در مساحتی سه 
کیلومتری گستر ده شده‌اند. برپا کردند. 

طبیعت در تبدیل آتشگاه به یکی از جذاب‌ترین 
مکانهای گردشگری چهارمح ال و بختیاری نقش 
اساسی داشته‌است. درختان کهنسال‌بلوط و گر دووبنه 
درسراسردره‌تنگی که روستادر آن‌واقع شده کوه‌های 
«شورم جلا» و «دریک» در جنوب وشمال روستاوحتی 
جنس آهکی آنها که سبب به وجود آوردن غارهاو 
آبشارهای متعدد در منطقه شده, همگی از جاذبه‌های 
بی‌نظیر این منطقه به شمار می‌روند. 

اگر خواستید از آتشگاه‌سوغاتی بخرید. از اهالی 
سراغ گیاهان معطر ودارویی یا شیر وپنیر وماست و 
دوغ محلی یا گلیم‌های ساده و بادوامشان رابگیرید. 
برای‌سفر به این روستاءباید به شهر ستان لر د گان بر وید 
واز آنجادوجاده‌هست که شمارابه آتشگاه‌می‌رساند. 
اولی که طولانی تر است جاده‌ای است که از روستاهای 
منجر.موثی, کیهان, جله گاه؛ کلار.چمن‌بید. دره‌نامدار. 
قلعه سوخته, باغ کاج و ده کهنه می گذرد و جاده دوم 
که کوتاه‌تر است. از لردگان» میلاس» سردشت. آبزاو 
دلی رد می‌شود و به آتشگاه می‌رسد. 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


د وپینگ تبدیل به مهمترین عامل برا ی کسب قهرمانی شد ه و مسوّولان هر روز برای یافتن و رزشکار خاطی با مشکل بیشتری مواجه می‌شوند 


بلای جان ورزش و ورزشکار 


بلای جان 
دوپینگ بلای جان ورزش و ورزشکارها شده است چون علاوه بر زیان‌های جسمی فراوانی که داروهای 
غیر مجاز به بدن ورزشکار می‌زند و خیلی زود او را از قهرمانی خارج می کند. باعث می‌شود تا ورزش هم نام 


و آوازه خود را از دست بدهد و به جایگاهی برای نمایش دوپینگی‌ها تبدیل شود و این اتفاقی است که برای 
مسابقات دوچرخه‌سواری در فرانسه «تور دو فرانس» یعنی مهمترین مسابقه دوچرخه‌سواری در جهان 
افتاده که شرح آن را در زیر مطالعه می کنید. 


قهرمان سال گذشته 

مسابقات قهر مانی د وچر خه‌سواری دور فر انسه 

که به اصطلاح مهمترین مسابقه دوچ ر خه‌سواری در 
جهان است.در سال گذشته یکی از هیجان‌انگیز ترین 
دوره‌هادر تاریخ حدود صد ساله خود راپشت سر 
گذاشت.در واقع دو دوچر خه‌سوار مشهور. آلبرتو 
کانتادورازاسپانیاواندیاشلک ازلو گزامبو رگ رقابتی 
شانه به شانه را پشت سر گذ اشتند وسرانجام کانتادور 
بااختلاف ناچیزی پیروز مسابقات لقب گرفت. در 
حقیقت پس از آنکه به خاطر استفاده دوچر خه‌سواران 
شر کت کننده‌در دورفرانسه‌ازموادانرژی‌زاءچندسالی 
این هس اقات زیر نت وال رفته بود ان رقابت جات 
وقهرمانی کانتادور اتفاقی خوش به نظر می‌رسید.اما 
یک خبر شوک آور مانند بمبی در جهان ورزش منفجر 
شد.ونتیجه آزمایش دوپینگ کانتادور.فاتح دور 
فرانسه‌مثبت اعلام شد. وروشن‌شد که اودقیقا دارویی 
موسوم به کلین بوترول رامصر ف کر ده‌است که در 
واقع داروی معالجه بیماران مبتلا به آسم وتنگی نفس 
است واین خبر دوباره‌ورزش دو چر خه‌سواری رابه 
دوران تاریک خود باز گر داند. در حقیقت : 
هیچ ورزشی مانند دوچرخه‌سواری با ۶ 
داروهای غیر مجاز دست به گریبان نبوده 
است وهمواره رقابتی پایاپای میان تولید ‏ 
کنند گان داروهای غیر مجاز و مسوولان 
ورزش دوچر خه‌سواری وجود داشته. چرا 
که‌به محض آنکه‌زیان آور بودن‌دارویی 
اعلام‌می‌شودو آن‌راغیر مج ازاعلام 
می کنند تولید کنند گان دوباره دست به 
کار می‌شوند و داروی محر که تازه‌ای رابه 
بازار سیاه‌ورزش معرفی می کنند حتی در 
برش ار فوارها کے سال طول می کد 
تادست‌اندر کاران, زیان آور بودن داروی 
تازه را کشف واعلام کنند وپس از آن 
روز از نوروزی از نو. د کتر اشندن یکی 


داروهای غیر مجاز در ورزش دوچر خه‌سواری است 
که دراین مورد می گوید:«در واقع غیر ممکن است 
که بتوانیم تعداد دوچ ر خه‌سوارانی را که از داروهای 
دوپینگی استفاده می کنند اعلام کنیم من می‌دانم که 
ماراه طولانی راطی کرده و موانع بسیاری راپشت 
سر گذاشته‌ايم. اینها کافی نیست. چون نمی توانیم 
باشجاعت بگوییم که قهرمان امسال انسانی پاک و 
شریف است ودوپینگ نکر ده واین بزر گترین خجالت 
و ناتوانی برای ماست. 
یک روش تازه 

اما پروفسوراشندن و چند تن از هم قطاران او 
سرانجام به یک راه حل عملی دست یافته‌اند و آن 
هم این است که در هر ورزشی بالاترین میزان تلاش 
ورزشکار را محاسبه می کنند تااگر ورزشکاری بر تر 
ور ارا ا ا 
گذاشت تردیدی نداشته باشند که اواز داروهای غیر 
مجاز کمک گرفته است. 

شاید بتوان بهترین روش را که بازده‌قدرتی نام 
دار د نشانگر روش فوق‌الذ کر دانست. بدین تر تیب که 


N: 


kK 


ميزان انرژی یک دوچرخه‌سوار برای فشار دادن پدال 
دوچ ر خه» همان سقف قدرت اوست و خوشبختانه 
در دوچ ر خه‌سواری می‌توان این انرژی را محاسبه 
کرد. و سقف قدرت رادر ورزشکار به دقت به دست 
آورد. گر گلموند. دوچ ر خهسوار مشهوری که سه 
بار فاتح مسابقات دور فرانسه شد. در این خصوص 
می گوید: هر فر دی قادر است به میزان مش خصی از 
قدرت برسد و هر کس دارای یک ماکسیمم ژنتي 
است که حداکثر قدرت او محس وب می‌شود. حال 
اگر فردی از این حداکثر عبور کند. به معنای تقلب 
در قدرت است.امادر هر موردیس از اند ک مدتی 
ورزشکاران به کمک بر خی از پزشکان متخصص که 
متأسفانه راه خلاف رادر پیش گرفته‌اند شیوه دور 
زدن تست تازه رام ی آموزند و باز هم دوپینگ ادامه 
پیدامی کند. در حقیقت در تاریخ دوپینگ این متقلبین 
هستند که همواره دستی بالاتر دارند و به کار خود 
ادامه می‌دهند. 
مهمترین داروهای غیرقانونی 

قدرتمندترین و مهمترین داروه ای غیر قانونی 

عبار تند از: 
اریتروپویتین «600» 

کار کرد :این داروی هورمونی, به صورت طبیعی 
در کلیه‌ها پرورش می‌یابد و کار آن افزايش گلبولهای 
قرمز است که میزان اکسیژن خون رابه صورت 
مصنوعی افزایش می‌دهد. 

نست : 

متأسغانه آزمایشی که بتوانداین دارو 
راذز وزز شکار مش خض ساز دنا خطاهمراة 
است وش ناخت دقیق‌همگی آنهاتقریباً 
غير ممکن است به ویژه آ نکه اقسام داروهای 
۳ خونساز مرتباً وارد بازار می‌شود. 

مورد: برنارد کوهل: دوچر خه‌سوار 
آلمانی که به‌اولقب پادشاه‌این رشته را 
داده‌اند در مسابقات سال ۲۰۰۸ از گونه 
نامشخص تر ی از 0۳00 استفاده کرد که بعد 
از مثبت اعلام شدن نتیجه تست محر وم 

۲-انتقال خون 

کار کسرد:این عمل میسزان خون در 
بدن‌ورزش کار راافزایش می‌دهد از جمله 
نج گلبول‌های سرخ را که اکسیژن توسط آنها 
حمل‌می‌شود.افزایش‌بیش ازحدخون‌در 


ورزشکار ممکن است باعث حمله قلبی یا سکته مغزی 
شود. 

تست:آزمایش روی ورزشکاری که خون دیگری 
رابه خودانتق ال داده‌از آن جا که عناصر بیگانه رادر 
شخص آشکار می‌سازد.دوپینگ به راحتی لو می‌رود. 

مورد:درسال ۲۰۱۱ دوچر خه‌ سوار ایتالیایی 
موسوم به ریکو به علت انتقال بیش از حد خون بیگانه 
به خود. د چار حمله قلبی شد که در ا خرین لحظات او 
رانجات دادند. 

سوت تنج 

کاربری :این دارو معمولاً برای معالجه مشکلاتی 
مانند نارسایی‌های عضلاتی و کوتاهی قد مورد 
استفاده‌قرار می گیر د.امااستفاده توسط فردی که 
به آن نی از ن‌دارد. باعث 
مشکلات عدیده عروقی و 
قلبی می‌شود. 


تست: دانشمندان 
یتلیایسی و آمریکایسی در 
اقدامی مشترک نوعی 
آتمایش باطترح کردا 
که ش خص استفاده کنندهرا 
برملا می‌سازد. 
" مورد: دوچرخه‌سوار 
المانی شینکلز 
نخس تین ورزشکاری 
بود که در سال ۲۰۱۱ 
آزمای ش او در خصوص 
استفاده از هورمون انسانی. 
مثبت‌اعلام‌شد کهبه 
محرومیت او انجامید. 
۴-داروهای محر ک 
کاربری: دامنه وسیعی 
از داروهارایوشش می‌دهد 
که افزایش دهنده‌انرژی 
برای کوتاه‌مدت بودهو 


| برای قلب و مغز بسیار زیان آور 
هستند. 
داروها برای تشخیص» همين 
داروهای محر که هستند که الزاماً 
ازطرق گوناگون می‌توان آنهارا 
تشخیص داد. 
مورد: تام بوتن قهرمان 
دوچرخه‌سواری جهان. دو بار 
برای استفاده از داروهای محر که 
در مرحله دوم به محرومیت او 
انجامید. 
محر که‌های قانونیی 
کافئین 

دارویی که کم و بیش در طول 
تاریخ در لیست داروهای ممنوعه 
بود اماسپس از آن خارج شد کافئین خود محر که‌ای 
می کند و استفاده بیش از حد از آن فشار بسیار زیادی 
روی‌قلب می آور د وحتی ممکن‌است به سکته قلبی 

کریاتین 

نوعی اسید آمینو است که از ماهی و گوشت هم به 
دست می آید وان ژی رااز سلول به بدن منتقل می کند. 
این داروی آزاد بیشتر از همه در مسابقات دور فرانسه 
میان ورزشکاران محبوبیت دارد. اما استفاده بیش از 
اوقات به مثبت بودن آزمایش دوپینگ منجر شده که 
البته در آزمایش دوم این اشتباه تصحیح شده‌است 
کریاتین از مواد مفید برای بدن محسوب می‌شود. 

ورزش‌های المپیکی و دوپینک 

درواقع این تنها دوچرخه‌سواری‌نیست که 
ورزشکاران به خاطر مشکل بودن رشته و همچنین به 
خاطر موانع ومشکلات عدیده‌در طول مسیر مسابقه 
دست به دوپینگ می‌زنند بلکه در برخی از ورزشهای 
المپیکی نیز همین دردسر وجود دارد از جمله: 

تیراندازی 

در بازی‌های المپیک چین. یک ورز شکار اهل کره 
شمالی مجبور شد به خاطر 
مثبت بودن آزمايیش " 
دویینگ دو مدال نقره 
وبرنز خود رابه ب رگزار 
کنند گان تسلیم کند. 

او به خاطر استفاده 
از پروپرانول که آرامش 
بخش هم هست دوپینگی 
شناخته شده. این در حالی 
است که همین دارو برای 
کسانیکه دارای مشکلات 
قلبی‌هستند تجویز می شود 
وتأثیرات مهمی هم دارد 


امااز آنجا که در تیرانداز آرامش فراوان به وجود 
می‌آورد تاتشنج‌یاتکان دردست وپاایجادنشود. 
این دارو در تیر اندازی و گلف غیر قانونی شناخته شده 
است. 
EE‏ 

مشت‌زنان‌برای آنکه به موقع سر وزن باشنداز 
داروهایی استفاده‌می کنند که چربی در انها تبدیل به 
مایع شده و توسط ادرار دفع می‌شود. در نتیجه چنین 
داروهایی غیر قانونی شناخته می‌شود. 

وزنه‌برداری 

یکی از مشهورترین دوپینگ‌ه | یعنی 
| نابولیک استر وئید در وزنه‌برداری مورد استفاده‌قرار 
می گیر د.چر | که هور مون مر دانه رادر شخص افزایش 
می‌دهد ودر پی آن قدرت بدنی نیز در شخص بیشتر 
می‌شود ضمن آنکه بر حجم عضلات نیز می‌افزاید اما 
از آنجا که باعث ایجاد خشم وعدم تعادل در شخص 
شدهو سپس روی مغز تأثیر بدی می گذارد به عنوان 
یک داروی غیر قانونی شناخته شده‌است متاسفانه 
وزنه‌بسرداری از نظر تعداد فراوان محرومین دوپینگی 
با دوچر خه‌سواری رقابت می کند. 

ژیمناستیک 

اگر چه محرومیت در میانژیمناستیک کار هابرای 
استفاده از دویینگ جندان مشاهده نشده است. اما 
بسیارشایع شده که به خصوص د ختران ژیمناست 
برای کوچک نگهد اشتن بدن خود به منظور انجام 
اسان تر حر کات از داروهای دفع کننده اب بدن و 
دفع چربی استفاده‌می کنند. بر ای مثال الینا کابووای 
روسی و قهر مان جهان بود که در سال ۱ ۲۰۰ به خاطر 
استفاده از داروی غیر قانونی محروم و قهر مانی جهان 

آزمایش در المپیک لندن 

ماجرای دوپینگ درالمپیک لندن که سال آینده 
بر گزار می‌شود. بسیار جدی محسوب شده و در حدود 
پخ هزار آزمایش در این المپیک انجام خواهد شد که 
نفرات اول تا هشتم هر رشته را در بر خواهد گرفت. در 
المپیک لندن از آخرین دستاوردهای تکنولوژی برای 
انجام هر گونه آزمایش استفاده خواهد شد وب رگزار 
کنند گان اميد وار ند که نخستین‌المپیک کاملاً يا کیزه 


در تاریخ رابه پایان برسانند. " 
مسج ج 


۵ محمد ححازی 


داستان‌زند اک 


تهیه: محسن طیّب 


همخانه.., 


۴ ه وه و و ۰ < بر اساس سر گذشت: فاطمه 


٭ےے ^ ر4 2 
اشاره.اگر به «قسمت تیتر »داستان زند گی‌این 


شماره دقت کنید. متوجه یک نکته می‌شوید. آنجایی 
که همیشه مینویسم «تهیه و تنظیم محسن طیب» این 
بار فقط نوشتم «تهیه: محسن طیب» 

قضیه از این قرار است که متن نامه ارسالی فاطمه 
(دختر جوانی که صاحب زند گینامه‌است) آنقدر 
جگرسوزوصادقانه‌است که‌حیفم آمد آن‌رابازنویسی 
و کم وزیاد کنم!شایدا گر مانند همه داستان‌های 
زند گی این یکی را هم باز نویسی می کردم «قشنگتر از 
آب» در می آمد.اما گاهی اوقات صداقت. از قشنگی, 


بیشتر جلوه می کند! 
یقیناً وقتی داستان زند گی را تمام کنید بامن هم 
عقیده خواهید شد. 
م.ط 
۱۴ گلا کے 


فکر نمی کردم منم داستان زند گیم رو واستون 
بفرستم. شاید به این خاطر که آدمای بد بخت و فقیر 
وبیچاره که در | مد ماهانه‌ی پد رخونواده به زور به 
دویست.سیصد تومن بر سه‌وباهزارز جر ومکافات 
روز شون شب بشه و... خیلی تکراری و کلیشه‌ای شده! 
گر چه قصه‌هاشون تلخه. اما از بس زیاده دیگه حتی 
این جور قصه‌ها خوندن نداره البته داستان زند گی 
من از وقتی وارد دبیرستان شدم خوندن داره. اما با 
اجاز تون چهار سال دبیرستان و پیش‌دانشگاهی رو 
فا کتور می گیرم واز چهار سالی که وارد دانشگاه شدم 
ویک سالی که‌داشتم برای‌ارشد درس می‌خوندم 
می‌گم.از پنج سالی که هر وقت بهش فکر می کنم بغض 
گلوم‌رو می گیره دوست دارم زار بزنم. سال ۸۵ وارد 
دانشگاه شدم و از همون اول با سه نفر دیگه همخونه 
شدم که یه نفرش مثل من طعم تلخ فقر رو چشیده 
بود وبه خاطر همین که مهرخ از جنس خودم بود 
و می‌تونستم با آون درد دل کنم.باهاش صمیمی 
شدم. اونم مثل من از یک خانواده روستایی بود 
ويه پد رکا ر گر ومادر خونه‌دار داشت که 
حرفامودرک می کرد. ولی امان از اون دو 
نفر: مینا و مهناز که بچه شهری بودن و هر 
چقدر که پدراشون براشون خرج می کردن 
انگار بازم کمشون بود. که به قول خودشون 
دنبال دوست‌پسر بودن تامثلاً خرش کنن 
که بتونن تیغش بزنن و براشون خرج کنه!به 
خاطر همین بود که اونا دائم دستشون پر بود. 
همیشه بهترین غذاهارو می خوردن» بهترین 
لباس‌هارو می‌پوشیدن... باور کنید همخونه 
بودن‌بااین جور آدماخیلی سخته»اگر یکی از 
جنس خودم تواون خونه نبود صددرصد از 
اونجا می‌رفتم. به هر حال من و مهرخ مجبور 
بودیم یابااوناشریک بشیم. که مستلزم‌این 
بود ماهم مثل‌اوناخرج کنیم که نمی تونستیم ؟ 
یاخر جمون رو از اوناسوا کنیم که‌همین کار 
رو کردیم. گر چه تویک خونه بودیم. اما 
غذاخوردن‌هامون جدابود. ولی نمی شد وقتی‌اونا 
دارن چلو کباب سفارشی شون رو میل می کنن, مايه 
گوشه بشینیم و اونا مارو نگاه کنن. که داریم نیمرو 
کوفت می کنیم!نه نمی شد. برای همین بود که بامهرخ 
می‌رفتیم بیرون و ظرف ماست و دو تا نون می گرفتیم 
ومی‌رفتیم یک گوشهی خلوت پا رک می‌نشستیم وبا 
خیال راحت ناهارمون رومی‌خوردیم. هميشه کارمون 
همین بود وبعدم می‌رفتیم دانشگاه و کتابخونه ودرس 
می‌خوندیسم تابشه شب وبریم یک چی زآرزون تو 
مایه‌های فلافل وسمبوسه بخریم وبخوریم. تامثلاً 
وقتی رفتیم خونه بگیم شام بیرون خور دیم ابد بختی این 
بود که وقتی می‌اومدیم خونه و مینا وبهناز که هر شب 
کارشون خرید بود.خریداشون روپهن می کردن هر 
چقدر می خواستیم به روی خود مون نیاریم.امااعتراف 
می کنم که بعضی وقتا تو دلمون حسرت می‌خوردیم 
که چرامانمی‌تونیم مثل اونازند گی کنیم؟ چراباید 
همیشه حسرت بخوریم؟ دردم این نبود که چرادائم 


ارو ۳۶۸۰ 


از بچگی لباس‌ه ای کهنه‌ی این و اونوپوشیدم وبا 
کفش و کیف کهنه باید برم دانش‌گاه... دردم از تحقیر 
شدن بودا خوب یادمه یه شب میناو مریم که فکر 
می کردن ماخوابیم داشتنلباس‌های کهنه‌ی مارو... 
واینکه باچه رویی باهاشون میریم دانشگاه_مسخره 
می کردن! چقدر اون شب دوست داشتم واقعا خواب 
بودم ونمی‌شنیدم چقدر اون شب زیر پتوبامهر خ آروم 
وبی‌صدا اشک ریختیم... 

یه بار درد دندونم عود کرده‌ود کتر گفته بود بايد 
دوتاش عصب کشی بشه,هر کدوم ٩۰‏ هزار تومن.اما 
و گفت«تو که پول‌نداری,بابات‌هم که خر جتو نمی تونه 
بده چرا یه دوست پسر پولدار پیدا نمی کنی که حداقل 
خرجت کنه؟ حرفاش برام سخت بود شاید اولین بار 
بود که این طور علنی فقر مارو به رخمون می کشید و... 
امانه. من باید مقاومت می کردم با سکن می‌ساختم تا 
دندونم اروم ‌بشه.امادور دوست پسر نمی‌رفتم.درسته 
پول به اندازه کافی نداشتم امابابای بد بختم داشت تمام 
سعیش رومی کر دحالا گر در آمد نداشت مقصر نبود. 
براهمین بود که روزایی که اونا دنبال تفریحشون بودن 
من دائم درس می‌خوندم. شبایی که اونا شام دعوت 
بودن به رستوران. من نون خشک شده رو اب می‌زدم 
وبا گوجه‌فرنگی می‌خوردم.و در نیمه شبایی که اونها 
مجبور بودن بابت پول لباسی که دوست پسرشون 
بهشون کادوداده‌بود.بهشون سرویس می‌دادن!من 
سر سجاده داشتم نماز می‌خوندم و اشک می‌ریختم و 
دعامی کردم 

ترم آخر بود ومن که شاگرد اول دانشگاه بودم 
وقیافه‌ی خوبی داشتم» چون دختر آروموسربه 
زیری‌بودم.خواستگارهای‌زیادی‌داشتم که البته 
خیلی‌هاشون تا می‌فهمیدن وضع مالی خوبی ندارم 
عقب می رفتن! به هر حال دانشگاه باهمه خوبی‌ها 
وبدی‌هاش رسید به سال آخر و... «محمدرضا» به 
خواستگاری من اومد. پسر خوش قیافه و پولداری که 
دوست‌پسر مینا بو د! به قول «مهرخ» وقتش بود حال 
شیمارو بگیرم!امانه» می‌دونستم که ادمای پولدار 
فرهنگشون هم بامافرق داره! من يه جوون‌پاک و 
ساده در حد خودم می خواستم نه کسی که بخواد بعدا 
پولش رو بکوبه تو سرم!لذافوری جواب منفی دادم اما 
نمی دونم خبر چه طوری به مینار سید که زخم زبوناش 
علنی شد با اينکه هزار بار کم محلی منو به محمدرضا 
دیده‌بوداماول کن نبود ودام کنایه و زخم زبون‌و 
طعنه می‌زد. از اون طرف محمد رضا پیغام داده بود که 
که من پای همه چیز وایسادم وتا خر عمر منتظرت 
می‌مونم! اما من گوشم بدهکار نبود و هر چه او اصرار 
می کرد من روی تصمیمم مصر تر ب ودم که باهاش 
ازدواج نمی کنم!حتی به میناهم گفتم.اما باور نمی کر د. 
تا اون شب که از مین اجازه گر فتم از لب‌تابش استفاده 
کنم. که او کینه‌های چند ماهش رو خالی کرد وبهم 
تشر زد:«دختره‌ی دهاتی مگه تو بلدی بالب تاب کار 
کنی؟ تو فقط بلد ی قاپ مر دم روبزنی! به جای مخ زدن 
محمدرضا برو یکی دیگه‌روپیدا کن برات بخره 


برای‌اولین بارهمون شب بود که توروش 
وایسادم: 

-احترام خودتو نگه‌دار. اره‌من دهاتی‌ام بهش هم 
افتخار می کنم. من فقیر م. بیچاره‌ام. یه بابای کار گر 
دارم که به زور خر جموم می‌ده| از خودم بی خود شده 
بودم بغض کرده‌بودم و فریاد می‌زدم ]امابد کاره 
نیستم... ۱ 

این جمله‌ی آخری بد جور سوزوندش که رفت 
تواتاق و در رومحکم کوبید ومهرخ خنده‌ی شیرینی 
کرد که «خوب جوابش رودادی» باز اعتراف می کنم 
که همون شب برااولین بار وسوسه شدم زنگ بز نم به 
محمدرضا و بگم حاضرم باهاش ازدواج کنم تاتیر آخر 
روبه مین‌ابزنم امابه جای‌این کار رفتم وضو گرفتم و 
دور کعت نماز خوندم واون وقت آروم شدم. از فردای 
اون روز شیماخیلی آروم شد. مهر بون‌تر شد ومن‌ساده 
فکر می کردم فهمیده اشتباه کر ده! 

اما افسوس که تیر آخر رو اون بهم زد... 

سال آخر هم تموم شد ومن که فوق‌العاده به 
ادامه تحصیل علاقه داشتم. همون جا موندم تا آماده 
بشم براارشد. حاضر بودم از همه چیزم بگذرم ولی 
ادامه تحصیل‌بدم, روزهامی گذ شت ومن فقط درس 
می‌خوندم دقیقاً آبان ٩بود‏ که مینا بهم زنگ زد وبرا 
عصر همون روز قرار گذاشت (اوناهنوز در سشون رو 
تموم نکرده‌بودن) تعجب کردم و کارش رو پرسیدم؟ 
گفت«وقتی اومدی می‌فهمی» وقتی رفتم دیدم با 
دوست‌پسر جدیدش اومده! 

بعد از سلام واحوالپرسی به چک گذاشت جلوم ويه 
بسته!اول مقد مه چینی کرد که من به خاطر خودت این 
پیشنهادروبهت می‌دم وازاین حرفاو... بعد هم اینکه 
اگر این بسته روتافلان شسهر ببری یک میلیون بهت 
می‌دیم» به خدا نمی‌دونستم تو اون بسته چیه و تعجب 
کرده‌بسودم که چرابه خاطر حمل یه یسته حاضرن 
اینقدر پول بدن؟ وقتی این سوال رو ازش پر سیدم اول 
یه کم من من کرد و بعد گفت کراکه...باورم نمی شدا! 
تااون موقع فکر می کر دم فقط اهل دوست پسره ولی 
نمی‌دونستم کارش به مواد کشیده؟ اعصابم خر د شده 
بود وبلند شدم گفتم قبلاً یک بار گفته بودم تن فروش 
نیستم. اماحالابهت می گم وجدان فروشم نیستم. 
حاضر نیستم به خاطر خودم آه و نفرین بقیه پشت 
سرم باشه» آنها خیلی سعی کردن منومتقاعد کنن اما 
خدارو شکر نتونستن! 


چن دروز گذشت.ز مین اخبری‌نشد. بعد هم 
که اومد خونه انگار نه‌انگار. چیزی به روی خودش 
نمی آورد منم سعی می کردم کاری باهاش نداشته 
باشم و کمتر باهاش روبروبشم.بعد از چندروز فهمیدم 
که این پیشنهاد رو به مهرخ داده‌واون‌داره‌وسوسه 
می‌شه,به‌همین خاطر بود که ز نگ زدم کلانتری 
ودوست پس مینار ولو دادم نمی خواس تم از ساد گی 
مهرخ سوءاستفاده کنه, نمی خواستم فقر مون باعث 
بشه‌وجدانمون روبفروشیم. دوست پسر مینارو گرفتن 
ومینا که همه چیز رواز چشم من می‌دید.مثل سابق 


زخم زبون می‌زد اما نمی‌دونستم تیر نهایی روبراروز 
نهایی نگه داشته برا روز امتحان ارشد. 

باهزار شوق و ذوق آماده شده بودم. خیلی امیدوار 
بودم امتحان خوبی داشته باشم ام.. 

از اتوبوس پیاده‌شدم داشتم می‌رفتم سمت حوزه 
امتحانی که ناگهان یه موتوری از پشت اومد و کیفم 
روزد. تمام مدا ر کم توش بود کارت شناسایی. کارت 
ورود به جلسه و... 

خدای‌من... از این بدتر نمی‌شد. هنوزم که یاد م 
می آد آتش می گیرم.می‌سوزم. هرچه به مسوول 
بر گزاری‌التماس کردم سرجلسه راهم ندادن چقدر 
گریه کردم.همونجانشستم وباحسرت رفت و آمد 
بچه‌ها رونگاه‌می کردم تاشاید دلشون بسوزه‌اما 
کسی دلسوز نبود. 

البته شاید حق داشتن.به هر حال قانون بود. تا 
پایان جلسه نشستم و گریه کردم.هیچ کس نمی تونه 
حس منود رک کنه. اون روز واقعاً از زند گی سیر شدم. 
آرزوی مرگ می کردم همه‌ی امیدم از بین رفته بود. 
آخر شب بود که رفتم خونه, مهرخ ابتدا تعجب کرد 
وفک رمی کردامتحان روبد دادم غافل ازاینکه‌اصلً 
امتحان نداده بودم. وقتی شنید داشت دلداریم می‌داد 
ومن فقط گریه می کردم. که مینا خندون به خونه اومد 
و گفت «اینم تلافی لو دادن دوست‌پسر من... بعد هم 
کیفم رو با تحقیر پرت کرد جلوم! 

روانی شدم. دیوونه شدم.می‌خواستم جیغ بزنم 
گفتم خیلی پستی.بی شعور احمق ... رفتم طرفش که 
مهرخ جلوم رو گرفت وگرنه به خدامی کشتمش. 
نمی‌دونستم باید چیکار کنم؟ اصلاً به خونواده‌ام چی 
بگم ؟ چطوری بگم ؟ خانواده‌ام روم خیلی حساب کرده 
بودن آمامن نمی‌دونستم باید جواب اونارو چی بدم؟ 
رفتم کلانتری از میناشکایت کر دم اماچون بر ای حرفم 
هیچ مدر کی نداشتم گفت کیفش رو خونه فراموش 
کر ده بود و حالا داره‌بر امن پاپوش درست می کنه!من 
همه جیز رو به خداواگذار کردم امیدوارم خداتقاص 
من روازش بگیره. حالا فقط امیدم به امتحان ارشد 
دانشگاه آزاد هست که دختر عموم که هم رشته‌ی 
من بود برااینکه واسه رفتن به حوزه‌ی امتحانی که تو 
شهر دیگه بود تنها نباشه برامنم ثبت نام کر ده بود 
که فقط همراهش باشیم. قبل از اینکه این اتفاق برام 
بیافتهاینقدر به دولتی اميد داشتم که به آزاداصلً فکر 
نمی کردم. آخر حداقل ترمی ۱/۵ میلیون هزینه‌ی 
ثبت نامهارفتم امتحان آزاد رودادم فقط برام دعا 
کنیدیاقبول نشمیاتااون موقع یه کاری‌پیدا کر ده 
باشم.من خیلی سختی کشیدم این حقم نبود آخرش 
این جوری بشه. فقط می دونم اگه قبول بشم ونتونم 
برم دیوونه می‌شم پس برام دعا کنید برام دعا کنید یه 
کاری پیدا کنم که بتونم ادامه تحصیل بدم یا حداقل 
دعا کنید قبول نشم. می ترسم از آیندهام می ترسم, 
اینقدر از زندگی ناامید شدم که می‌تر سم به خاطر 
ادامه تحصیل دست به هر کاری بزنم اشدمیه آدم 
بی‌احساس ومنزوی که به هیچ چیز امید نداره. فقط 
خواهش می کنم برام دعا کنید. 


امام به نماز اول وقت خیلی علاقه داشتند. حتی در 
آخرین روز تقریبا ساعت ده شب. نماز مغرب و عشاء 
را با اشاره خواندند. در حالت بیهوشی بودند که یکی 
از پزشکان بالای سر شان رفت و برای این که شاید به 
وسیله‌ی‌نماز بشود آقارابه‌هوش آورد, گفت: آقاوقت 
نماز است.همین که این را گفت: آقا به هوش آمدند و 


نمازشان را با اشاره‌ی دست خواندند. از صبح آن روز 


هم مر تب از ماسوال می کر دند که چقدر به ظهر مانده. 
چون خودشان ساعت دم دستشان نبود و آن قدرت را 
نداشتند که به ساعت نگاه کنند یک ربع به یک ربع از 
مامی‌پر سید ند. نه به خاطر این که نمازشان قضانشود. 
به خاطر این که نماز را اول وقت بخوانند. 

منبع: نعیمه اشراقی, امام در سنگر نماز ص ۲۷ 


8+ ندارتنیتان 5۳۶ 

حضرت عیسی(ع) ابلیس را دید که باری راروی 
پنج الاغ گذاشته است و به جایی می‌برد. پرسید: 

ین ارفا چیننک؟ 

ابلیس گفت:اینهامال‌التجاره است ودنبال مشتری 
می گردم. 

عیسی گفت: این اموال تجاری چیست؟ 
_ ابلیس گفت: یکی از اینها ظلم است که مشتری 
آن. شاهان هستند. دومی کبر و خودخواهی است که 
مشتری آن. برخی صاحبان روستاها هستند. سومی 
حسد و رشک است که مشتری آن برخی دانشمندان 
هستند. چهارمی خیانت است که مشتری آن» برخی 
مشتری آن, بسیاری از انسانها هستند. 

منبع:پندهای جاویدان. ص ۴۱۱ 

6 4+ انات ل + ۱۳۳۲ 

حکایت است که مردی از غلام خود خواست 
قدری گندم بکارد. غلام جو کاشت., وقتی زمان درو 


کاشتی ؟» غلام در پاسخ گفت:«گمان می کردم از جو 
هم گندم می‌روید» 
گفت:«ای نادان! آیا دیده‌ای که کسی جو بکارد و 
گندم بردارد؟» غلام گفت:«پس چگونه است که تو 
گناه می کنی و انتظار ثواب داری؟» 
منبع: حکایات بر گزیده ص ۱۸۷ 


شخصی بر حکیمی وارد شد و گفت:«فلانی در مورد 
شما چنین می گفت: حکیم گفت:«به زیارت من امدی و 
سه خیانت مر تکب شدی. اول آن که برادری رادر دل من 
ناپسندساختی.دوم آن که‌دل آسوده‌من رامشغول کردی. 
سوم آن که خویشتن رانزد من فاسق و متهم کردی» 


دد قصله ت سه چیز ادد د خالت کند. هو س» کین قدرت 


6 اذلاطون 


داستان کوتاه قا 


جنایت کاری که یک آدم را کشسته 


بود درحالفراروآوا ر گی با 
لباس ژنده‌وپر گرد وخاک 
و دست وصورت کثیف. 
خسته و کوفته,به یک 
دهکده رسید. چند روزی 
چیزی نخورده و بسیار 
گرسنه بود. او جلوی مغازه 
میوه فروشی ایستاد و به پر تقال‌های بزر گ و تازه خیره 
شد. اما بی پول بود. به خاطر همین دو دل بود که پر تقال 
رابه زور از می وه فروش بگیردی | آن را گدایی کند. 
دستش توی جیبش تیغه چاقو رالمسی کرد که به 
یکباره پرتقالی راجلوی چشمش دید. 
بی‌اختیار چاقورادر جیب خود رها کر دو ۰ ...پر تقال 
رااز دست مرد میوه فروش گرفت. میوه‌فروش گفت: 
بخور نوش جانت, پول نمی‌خواهم. 
سه روز بعد آدمکش فراری باز در جلو د که میوه 
فروشی ظاهر شد.این دفعه بی انکه کلمه‌ای ادا کند. 
صاحب د که فو رآ جند پر تقال رادر دست او گذاشت» 
فراری دهان خود را باز کرده گویی می‌خواست چیزی 
بگوید.ولی‌نهایتاً درسکوت پر تقال‌هاراخورد وباشتاب 
رفت. آخر شب صاحب د که‌وقتی که بساط خود را 
جمع می کرد. صفحه اول یک روز نامه به چشمش 
خورد. میوه فروش مات و متحیر شد وقتی که عکس 
توی روزنامه راشناخت. عکس همان مردی بود که 
بالباسهای زنده از اوپر تقال مجانی می گرفت. زیر 
عکس اوباحروف درشت نوشته‌بودند قاتل فراری 
وبرای کسی که او رامعرفی کند نیز مبلغی به عنوان 
جایزه تعیین کرده بودند. میوه فروش بلافاصله شماره 
پلی س را گرفت.پلیس هاچندروزمتوالی دراطراف 
د که در کمین بودند.سه چهار روز بعد مرد جنایتکار 
دوباره در د که میوه فروشی ظاهر شد. با همان لباسی 
که در عکس روزنامه پوشیده بود.او به اطر اف نگاه 
کرد. گویی متوجه وضعیت غير عادی شده بود. د که 
دارو پلیس‌ها با کمال دقت جنایتکار فراری رازیر نظر 
داشتند.اوناگهان ایستاد وچاقویش رااز جیب بیرون 
آورده‌وبه زمین انداخت وبا بالانگه‌داشتن دو دست 
خود به راحتی وارد حلقه محاصره پلیس شدهو بدون 
هیچ مقاومتی دستگیر گردید.موقعی که داشتند او را 
می‌بردند زیر گوش میوه فر وش گفت:« آن روزنامه را 
من پیش تو گذاشتم, برو پشتش رابخوان» 
پس لبخند زنان و با قیافه کاملا راضی سوار ماشین 
پلیس شد. میوه‌فروش باشتاب آن روزنامه رابیرون 
آورد ودر صفحه پشتش, چند سطر دست نویس را 
دید که نوشته بود: من دیگر از فرار خسته شدم از 
پر تقالت متشکرم. هنگامی که داشتم برای پایان دادن 
به زند گیم تصمیم می گرفتم. نیکدلی تو بود که بر من 
تاثیر گذاشت. احسان مرادی از ساوه 
۶ رکلرے نے 


کې 


سميه داوودبيگىی beigi_somayeh@yaho0.c0m‏ 


درسی از ابو مسلم خراسانی 

هاگره معما جواتی بشیارباهوکن آماعجول بود 
گاهی تا گوشی برای شنیدن‌می‌یافت شروع می کرد 
تعری_ف نمودن از توانایی‌های خویش در معماری و در 
نهایت می‌نالید از این که کسی قدر اورائمی‌داندو 
حقوقش پایین است.روزی برای سلمانی به راه‌افتاد 
دید سلمانی مشغول است و کسی را موی کوتاه‌می کند. 
فرصت رامناسب شمر ده وباز از هنر خویش بگفت و 
اینکه کسی قدر او رانمی‌داند واوهنوز نتوانسته خانه 
خوبی برای خود دست و پا کند. به اینجای کار که رسید 
کار سلمانی هم تمام شد.مردی که مویش کوتاه شده‌بود 
روبه جوان کردهو گفت: آیاچون هنر داری دیگران باید 
برایت اسباب آسایش بگستر ند ؟! جوان گفت: آری. 

مرد تنومند دستی به موهای‌سفیدش کشید و گفت: 
اگر هنر تو نقش زیبای کاشانه‌ایی شود پولی گیری در 
غیر اینصورت با گدای کوچه و بازار فرقی نداری. 

چون از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسید 
او که بود که اینچنین گستاخانه بامن سخن گفت. 
استاد خندید و گفت:سالارایرانیان.ابومسلم خراسانی. 
جوان‌لرزیدو گفت: آری حق بااوبود من بیش از حد 
پر توقع هستم. اندیشمند یگانه کشورمان ارد بز رگ 
می‌گوید: «آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و 
زحمتت نخواهد بود.»ابومسلم خر اسانی بااین حرف 
به آن‌جوان آموخت هنر بدون کار هیچ ارزشی ندارد 
و هنرمند بیکار و بی‌ثمر هم با گدا فرقی ندارد. 


فرمانروایی يزد 


گویند سربازان سر دسته راهزنان را گرفته و پیش 
فرمان_روای‌ شسهریزد آوردند, چون‌اورابدید بی‌درنگ 
شمشیر از نیام بیرون کشیده وسرش رااز بدن جداساخت. 
یکی ازپیشکاران گفت گر گ در گله خویش بز رگ می شود 
این گرگ حتما خان_واده‌دارد بگویید آنهاراهم مجازات 
کنند. فرمانروا که سخت آشفته بود گفت آنها راهم از 
میان ب رخواهم داشت تا کسی هوس راهزنی به سرش نزند. 
همسر و کود ک راهزن و همچنین بر ادر اورانزد فرمانروا 
آوردند. کود ک وزن می گریستند وبرادر راهزن‌التماس 
می کرد و می گفت چاه کن است و گناهی مرتکب نشده اما 
فر مانروا در کوره خشم بود و هیچ کس در دفاع از آن نگون 
بختان دم بر نمی آورد. چون فرمانروادست به شمشیر 
برد یکی از یکی از حاضران که مردی سالخور ده بود گفت 
وقتی برادر شمامحا کمه شد شما کجا بودید؟ فر مانر وابه 
یادآورد کهزمانی‌برادر خوداورابه‌جرم‌دزدی‌وغارت 
از دم تیغ گذرانده‌بودند. پیرمرد گفت:من آن زمان همین 
جابودم. آن فرمانرواهم قصد جان نزدیکان برادر شما 
راداشت اماهمانجا گفتم فرمان_روای عادل, بیگناهان را 
برایایجاد عدل نمی کشد.فر مانر وای یز ددست از شمشیر 
برداشت و گفت:این بیچار گان رارها کنید. 

ارد بز رگ اندیشمند نام آشنای کشورمان 
می گوید: کین خواهی از خاندان یک بد کار تنها نشان 
ترس است. نه نیروی آدمهای فرهمند. 


7 رو ۳۶۸۰ 


اگر عمر دوباره‌داشتم! 


مریم قزل سفلو از مینودشت 

دان هرالد کاریکاتوریست و طنزنویس آمریکایی 
درسال ۱۸۸۹ در ایندیانامتولد شد و در سال ۱۹۶۶ 
از جهان رفت. دان هر الد دارای تالیفات زیادی است 
اماقطعه کوتاهش«اگر عمر دوباره‌داشتم...» اورادر 
جهان معروف کرد. بخوانید: 

«آب ریخته رانتوان به کوزه باز گرداند.البته 
اماقانونی هم تدوین نشده که فک رش رامنع کرده 
باشد.» 

اگر عمر دوباره‌داشتم می کوشیدم اشتباهات 
بیشتری مر تکب شوم. همه چیز را آسان‌می گرفتم فقط 
شماری اند ک از رویدادهای جهان راجدی می گر فتم. 
بیشترمی‌رفتم.از کوههای بیشتری بالامی‌رفتم و 
در رودخانه‌های بیشتری شنامی کر دم. بستنی بیشتر 
می‌خوردم و اسفناج کمتر. مشکلات واقعی بیشتری 
می‌داشتم و مشکلات واهی کمتری. آخر ببینید. من 
از آن آدمهایی بوده‌ام که بسیار محتاطانه و خیلی 
عاقلانه زند گی کرده‌ام. ساعت به ساعت. روز به روز. 
اوه.البته منهم لحظات سر خوشی داشته‌ام.امااگر عمر 
دوباره داشتم از این لحظات خوشی بیشتر می‌داشتم. 
من هر گز جایی بدون یک دماسنح. یک شیشه داروی 
قر قره.یک پالتوی بارانی و یک چتر نجات نمی‌روم.ا گر 
عمر دوباره داشتم. سبک تر سفر می کر دم. 

اگر عمر دوباره‌داشتم.وقت بهار زودتر پابرهنه راه 
می رفتم ووقت خزان د یر تر به این لذت خاتمه می‌دادم. 
از مدرسه‌بیشترمی |موختم.حیوانات بیشتری‌به‌خانه 
می آوردم. دیر تر به رختخواب می‌رفتم و می‌خوابیدم. 
بیشتر عاشق می‌شدم. به ماهیگیری بیشتر می‌رفتم. 
پایکوبی و شادی‌بیشتر می کردم.سوار چرخ و فلک 
بیشتر می‌شدم. به سیر ک بیشتر می‌رفتم. روز گاری 
که تقریباً همگان وقت و عمرشان راوقف بررسی 
وخامت اوضاع می کنند. من بر پا می‌شدم و به ستایش 
سهل و آسان‌تر گرفتن اوضاع می‌پر داختم.زیرامن 
باویل دورانت موافقم که می‌گوید: «شادی از خرد 
عاقل‌تر است.» 

اگر عمر دوباره داشتم. گل مینا از چمنزارها بیشتر 
می‌چیدم. ۰ 

اماشمااگر عمر دوباره داشتید چه می کر دید آیا تا 
به حال فکر کردید؟ 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


رابکنید.دوسال ‌دیگر که بایک حساب سرانگشتی 
می‌شود سال ۱۳۹۲ به حول و قوّه الهی وقوه مجر به. 
دیگر مشکلی به نام «مسکن» نخواهیم داشت. وای ی 
ی.... خدای‌من,چه عشقی بکنیم. تمام آنها که مثل 
شوم کل سردا زوس کن قضرق نی کید 
که مشکل مکان رافر آموش کنند؛به طور قطع مثل 
من بااین خبر نویدبخش رئیس جمهور اساسی حال 
می کنند. ایشان روز روشن اعلام کر دند که:«اوائل سال 
۲ مشکلی به نام مسکن وجود نخواهد داشت.» 
زبان حال یک بی‌مسکن: 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 
روز و شب رامی‌شمارم روز و شب 
-بشمار تادلت شاد بشه!... (این جمله معتر ضه را 
یک شخص معلوم الحالی در حین رد شدن از زیر پنجره 
منزل استیجاری ما پراند که تا آمدیم سرمان راتا گردن 
از شکاف دریچه بير ون بیاوریم وسر در بیاوریم که کی 
بود وچی گفت؛طرف هر که بود و هر چه که گفته بود؛ به 
سرعت قطع اینترنت در رفته بود!) 
به‌هر حال از قدیم‌الایام گفتند که:« آدم کور از خدا 
چه می‌خواهد ؟...[ و خودشان جواب داده‌اند که:]... 
دوچشم بینا!»...فلذاما که باشیم که از شنیدن یک 
همچین چشم انداز روشنی برای آینده مسکن مملکت. 
خوشحال و خرسند نگردیم و کلاهمان رابه قاعده سطح 
زمین تاسر برج میلاد.به هوانيندازيم ؟1....تا کور شود 
هر ان که نتواند دید.انسان‌به‌امید زنده‌است.پس 
به‌امید روزی که هیچ ایرانی مشکل مکان ومسکن 
نداشته باشد. 
رفع مشکل مسکن به کمک حافظ : 
«فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم» 
اساس مشکل مسکن ز بیخ و بن براندازیم 
احتمالات سال ۹۲ :در زمینه رفع مشکل‌مسکن با 
توجه به قول وقراری که داده شده و چون از جنس هزار 
وعده‌خوبان‌هم‌نیست که گفتند یکی وفانکند؛لهذا 
احتمال می‌دهیم که شاهد این مسائل قابل پیش بینی(و 
فراتر از پیش بینی) باشیم: 
اعا سر فومووه سکن انست مقکل سکن 
چنان از بیخ وبن بر کنده‌ومر تفع شود که هیچ کسی بی 
خانه نباشد ودیگر کسی نداند که مستجر چه‌رنگی 
است. فقط یک چند نمونه ما کت و مجسمه از مستًجران 
برای نگهداری در موزه ساخته شود که ملت فراموش 
نکنند مستأجر چه شکلی بوده است. 
۲-فروش بالاحان ه.بعضی از صاحبان خانه ممکن 
است برای کمک به حل بیشتر مش کل مسکن, طبقه 


بالای منزل خود رابا دادن حق تراکم به شهرداری و 
دریافت مصالح‌ارزان ازدولت. به صورت یک یادوطبقه 
اضافه بسازند و بالاخانه را به فروش بگذارند. 

۳-هر نوزاد یک مسکن :احتمالش هست که به 
توپ شود که به هر نوزادی هم که بااتشویق طرفداران 
گیردتاعلاوه‌بر مهر مادری.طعم یک نوع مهر دیگر 
راهم بچشند. یک میلیون که‌ل دی الورد به آنها تعلق 
می‌گیرد؛ خب این هم روش! 

۴-بی مس‌کن نمونه:شاید از سالهای پس از ۲٩به‏ 
حدی همه خانه دار شوند -حتی زنان خانه دار که اگر 
محض نمونه یک آدم بی خانمان هم در یک گوشه‌ای 
پیداشد؛اولاً به یابنده اش جایزه‌ویژه‌ای تعلق بگیرد؛ودر 
صدر اخبار رسانه‌ها و صداو سیما قرار بگیرد؛ مثلاً بااین 
تیتر خبری فر ضی که:«به کمک عده‌ای از پژوهشگران 
جوان کشور. در اولین‌ساعات بامداد دیروز, یک آدم 
فاقد مسکن در حوالی دار قوز آباد سفلی کشف شد که 
به محض دریافت خبرهای تکمیلی. شما را در جریان 
خواهیم داد.» 
کمبعضي‌هاو کر م خبلی‌ها! 

ظاه راز گوشه و کن ار مملکت به گوش وزير 
بازر گانی رسیده که احتمال ]بر خی از واحدهای صنفی 
کشور همینطور صیفی.به بهانه جبران عدم افزایش 
قیمت‌هااقدام به کم فروشی می کنند که نباید بکنند. 
به همین خاطر است که آقای غضنفری ضمن هشدار 
شدیداللحن به این قبیل واحدهای صنفی که سنگ کم 
در ترازومی گذارند؛در نخستین نژ ند مطبوعاتی 
خود در سال جدیدالتسیس به ضرس قاطع اعلام 
داشته است:«تولید کنند گانی که وزن کالای خود را 


کاهش دهند.متخلف محسوب شده و با آنها به شدت 
بر خورد خواهد شد.» 

_دقیفانگفتند که باشدت چند ریشتر؟....(این را 
یکی از حاضران کنجکاونشسته در کنج دل حقیر مطرح 
کرد که با چشم غرّه‌ای جوابش را گرفت. کفشش نشان 
می‌داد که باید ریگی در آن باشد!) 

ذ کر مصادیق :از آنجا که‌عده‌ای از نسل فعلی ممکن 
است‌تصوری از موضوع کم فروشی نداشته باشند؛به 
جهت تنوین افکار عمومی. محض نمونه به ترسیم 
چند مورد کم فروشی فرضی و خیالی اقدام می کنیم. 
بعضی‌های ش قدیمی است. تعدادی هم پیشرفته و 
امروزی که به عقل جن هم نمی رسد. ملاحظه بفرمایید: 

۱-آب بستن به شیر :هم اب خوب است. هم 
شیر.هر دوهم به صورت بطری آب معدنی وبطری 
شیر قابل فروش ‌می‌باشند؛امااگر همین رانوشیدنی 
مجازرایک کاسب گول خورده‌ای( که معمولا به تعداد 
انگشتان دست‌هم پیدانمی‌شوند) بزند باهم قاطیشان 
کند که جبران قیمت شیر شود باید که مادرش شیرش 
راحرامش کند. کلاه گذاشتن سر خلق, آب ریختن به 
آسیاب شیطان لعین است. فردا پس فر دایی تمام این 
قطرات آب مجتمع خواهند شد و شبی, نصفه شبی تمام 


٩۰ ور‎ ۲ 


تشکیلاتش راسیل و سونامی خواهد برد. به کجا؟...به 
جایی که عرب نی انداخت! 

۲ کم گذاشتن دستمال:به عنوان مثال ممکن 
است یک شر کت دستمال کاغذی فرضی و خیالی 
قیمت پشت وروی جعبه اش راتغییر و تکان ندهد 
که دولت مخالفت نکند:اما در یک اقدام زیرپوستی 
مارمولکیاگر تابه حال مثلا ۳۰۰ برگ کاغذ داخل 
جعبه می گذاشته, منبعد ۲۰۰ بر گ بگذارد. به تصور 
این که مصر ف کننده فقط می کشد بیر ون و نمی‌شمر د. 
در حالی که کور خوانده! 

۳-گوسفند آب نمکی:ط رف تاقصد فروش 
گوس فندش رامی کن د؛ب رای افزای ش وزنش (وزن 
گوسفندش,نه خودش)به هنگام کشیدن, از شب قبلش 
هی به گوسفند زبان بسته آب نمک می خوراند به اسم 
این که بخور.برای افت فشارت خوب است. خر یدار از 
همه جابی خبر نیز گوس فند را در حالی می خرد که وقتی 
به‌خانه اش می‌برد. بعد از گذشت یک روز می‌بیند 
پنچر شد و بیچاره گوسفند حد ود ۰ کیلووزن کم کرد. 
چیزی که در هیچ رژیم لاغری حساب شده ای هم اتفاق 
نمی‌افتد. تازه د وزاری‌اش می افتد که به جای بيست کیلو 
گوشست.بیست کیلو آب خریده‌است و گوشت به تن 
خودش هم آب می‌شود از این کم فروشی! 

۴-تکرار پیامک :هر گز این اتفاق نمی‌افتد.ولی 
به عنوان فرض اگر شما برای یک نفر(حالا هر کسی؛ 
به ماچه که وارد حریم خصوصی آدمهاشویم؟)فقط 
یک پیامک ناقابلی فر ستادید_که‌اگر درخانه کس 
اب سیک امک یں ات تاها ان طرف مورد ظز 
سرشب به شمازنگ زد که از صبح تاالان» در حدود 
هفش د هبار این پیامک شمابه صورت تکراری برای وی 
فر ستاده شده و متقابلاً نیز گزارش ارسالش برای خود 
حضر تعالی؛ خب این اتفاق نامیا رک پیشرفته مصداق 
امروزین کم فروشی یا بدفروشی است؛اگر چه ظاهرش 
زیاده فروشی است. 

زرف قه کات مقر »تن نا بسا متفر فیت 
معمولی منزل(منظور عیال نیست. خانه است) یا به 
قول قدیمی‌ها«دایل آپ»(110 0141) پیر می شسوید 
اگر خواسته باشید کار کنید؛ پس می‌روید از مخابرات 
وش ر کت‌های تابعه»اینترنت پرسرعت در حدم رگ 
می گیرید که اجداد مابه آن «ای‌دی‌اس‌ال»(۸081) 
می گفتند. پول می‌دهید و مثلاًاینترنتی باسرعت ۵۱۲ 
می گیرید؛امادر عمل احساس نمی کنید که ۵۱۲ باشد. 
این صرفاً یک احساس خام است و ممکن است غلط 
باشد؛امااگر فرضا حس و حدس شما درست باشد؛ 
به شما کم فروخته اند. کرم می کنید و به روی مبارک 
نمی | ورید. خصوصا که می‌بینید روزنامه‌هاتیتر زدند 
که:«مبار ک دستگیر شد».(چون ربطی به شما ندارد. 
پس روزنامه را کنار می گذارید.) 

کمی توضیح:موارد و مصادیق فرضی دیگری نیز از 
انواع واقسام کم فروشی در ذهن‌نگارنده‌هست که گر چه 
مادر عرایض خود نمی‌خواهیم کم فروشی کنیم:اما چون 
ممکن است که‌منوبٌ ات مااز جهاتی جنبه بد آموزی 
داشته‌باشد.عجالتاًازبیان سایر تصورات باطل خود 
صرف نظر می‌نماييم که عاقلان رااشارتی کافی است. 
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نقل از ریدرزدایجست 


زند کی شریل 
تاپنج سال پیش تر شریل زا کارو یک بانوی پنجاه 
ساله موفق محسوب می‌شد.او دو فرزند تحصیل کرده 
وموفق راتحویل جامعه داده وخودش هم به عنوان یکی 
از مدیران ارشد در شر کتی مشغول کار بود. شوهرش 
هم یک متخصص آثار هنری محسوب می‌شد که طی 
سی سال گذ شته برای موزه‌های مختلف جهان نمایش 
و گالری‌هن ری تر تیب می‌داد.شریل چند ماهی از 
دردی در سینه اش شکایت می کرد پزشک خانواد گی 
ومعالح شریل دستور اسکن وام.آر. آی داد. دو هفته 
بعد بود که دنیای زیبای‌شریل ناگهان در برابرش تیره 
وتار شد چون مشکل او راسر طان سینه تشخیص داده 
بودند و تنها امیدواری که به شریل داده شده‌بود.اين 
بود که سر طان در مراحل آغازین است و درمان بسیار 
جدی و کیموتراپی سنگین, امکان دارد که باعث شود 
شریل طول عمر معمولی را تجربه کند. 
بدین ترتیب شریل که در تمام عمر خود زنی 
فعال و از گوشه‌نشینی متنفر بود. خود رادقیقا در 
همان شرایط یافت یعنی زنی بیچارهو گوشه‌نشین و 
درانتظار سرنوشت. این انتظار توآم با کیموتراپی یا 
همان شیمی‌درمانی نسبتاً سنگینی همراه‌بود که در 
کمتر از شش ماه باعث شد شریل قسمت اعظم موی 
سر خود رااز دست بدهد. در این میان| گر پشتیبانی 
همه روزه از جانب شوهر, فرزندان ودوستانش نبود. 
احتمالاً فریل خیلی زود از زند گی می برید,چرا که 
آنچه که او تجربه می کرد برایش کاملاً بیگانه و بسیار 
تلخ بود. تا آنکه پس از دو سال خبری مثبت به او داده 
شد که برای نخستین بار کاهش در سلول‌های‌سرطانی 
مشاهده شده است و دراین لحظه لبخندی بر گوشه لب 
شریل نشست. همین جرقهباعث شد که شریل‌هم در 


۱۸ محر سے 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


«زمانی می رسد که بايد تأاسف خوردن, غرولند کردن وگریه و 


دوران میانسالیی 
در نگاه اول این دوازده بانوی میانسال بیشتر شباهت به منشی‌ها در ادارات. خبرنگارهاء پرستارها و حتی 
پزشکان ویازنان خانه‌دار دارند.اما واقعیت آن‌است که آنچه که آنهادست به دست يکد یگر آغاز کرده‌و ۶ 
ادامه می‌دهند. بر گ تازه‌ای را در دفتر انسانیت. محبت و عاطفه گشوده است و چنین است داستان آنها 


خودش‌انگیزه‌تازه‌ای برای زنده‌ماندن پیدا کند.اوبه 
خودش نهيب زد که خداوند بخشی از راه رابه او نشان 
دادفواکنون خودت باند دنله را راید کند وفتبال 
نکردناین انگیزه‌تازه‌یافته خود به نوعی ناشکری 
محس وب می‌شود. طی دو سال بعد ی شر یل در مان را 
به صورت کامل دنبال کرد و گوشه‌نشینی راهم کنار 
گذاشت و کار خود راالبته کمی محتاط تر و آهسته‌تر 
دنبال کرد. و در پایان این دو سال بود که پزشک معالج 
شریل خوشایند ترین خبر ممکن رابه او و خانواده‌اش 
داد؛او سرطان را شکست داده بود. 
به دنبال جبران 

پس از آن شریل زا کارواگر چه شاد و خوشحال 
زند گی قبل از بیماری خود رااز سر گرفت.اماهمواره 
ندایی در درون اومی گفت که خوشحال بودن کافی 
مت وشویل تساه کر عاط ری میت 
خدادادی که زند گی دوباره‌اش بود.اوباید بیشتر از 
اینها برای نشان دادن قد ردانی خود عمل می کر د.اما 
تکرار اعمال سابق پدیده تازه‌ای برایش نداشت» ضمن 
انکهاو تصور می کرد که دراین دنیاقطعا مسایلی 
وجود دارد که شریل می‌تواند در قبال آنها موثر واقع 
شود اما او نمی‌دانست که کجا و چگونه آنها راییدا 
کند. واو نمی‌دانست که در همان روزهایی که او در 
ذهن به دنبال گمشده‌اش بود. در گوشه دیگری یک 
حادثه دیگر اتفاق افتاده بود که پاسخی بر خواسته‌های 
شریل بود.نامی که خیلی زود آوازه آن در جهان پیچید: 
کاترینا! 

فاجعه‌ای به نام کاترینا 

آری این توفان و گردباد مهیب در لوئیزیانا بود که 

نام پرمسمای کاترینارابرای آن‌انتخاب کرده‌بودند 


ارو ۳۶۸۰ 


یر 


کک 


وآن گاه که خبر وقوع کاترینابه شریل رسید. گویی 
یک قوه جاذبه پرقدرتی شریل رابه سوی محل سانحه 
کشید و چنین شد که شریل عازم لوئیزیاناشد و آنچه 
که مشاهده کرد برایش غیر قابل هضم بود. أنجا بود 
که اومتوجه شد نبر د چهار ساله‌اش در برابر سرطان 
در حالی که تمامی آشنایان هر لحظه در کنار او بودند. 
در مقابل کمبودها وخرابی‌هایی که مشاهده‌می کر د. 
بک فا کرای باه هه ر ی رهد یمه ای 
کوچک رامی‌دید که در جستجوی بزر گترهای خود 
در میان خرابی‌هاباجشمانی اشکبار می گشتند ودر 
سویی دیگر مادرانی را که در جستجوی کود کان خود 
ویرانه‌هاراباادست‌های خالی کاوش می کر دند. از همه 
اسفناک تر برای شریل مشاهده یک مادر سیاهیوست 
وسه دختراوبود که روی چند تکه جوب در مکانی 
که روزی خانه آنهابوده نشسته بودند واز شدت 
ضعف, گرسنگی و خستگی حتی نای گریه کردن هم 
نداشتند. این درحالی بود که مرد خانه هم در زیر 
اوار جان خود رااز دست داده بود. شر یل ساعت‌ها به 
این سوو آن سومی‌رفت تاعمق فاجعه رادرک کند 
اوبه شدت به دنبال یافتن راهی برای کمک بود.اما 
چگونه؟ و در واقع از دست یک زن تنها و ۵۵ ساله چه 
کاری برمی آم د. اوحتی تصور می کرد که حضورش 
بر سر راه مأموران امداد ایجاد مزاحمت می کند. حال 
چگونه‌ می‌شد چنین وجود مزاحمی را تبدیل به‌امداد 
رسان کرد؟! 

گذشته از اینکه در تمامی این مدت ذهن او به سوی 
مادروسه‌دختر بی‌خانمانی بود که هیچ کس رانداشتند 
ماناگهان فکری به دهن او خطور کرد. 

او مشتی دوست و همکار داشت که همواره از اینکه 
به اشخاص مختلف کمک می کر دند. حرف می‌زدند. 


اما | کنون ندایی از درون به شریل نهيب می‌زد که همه 
آن دوستان وهمکاران رابه لوئیزیانا بخواند وبرای 
یک بار هم که شده به آنها نشان دهد که کمک واقعی 
چیست؟ و چه تفاوت‌هایی با اینکه تنهاچند دلار.را 
به صندوق خير یه بیاندازند و تاچن د روز به خاطر 
آن‌احساس‌شادمانی کنند می‌تواند تفاوت‌داشته 
باشد. شریل که همواره به خاطر تجربه و انگیزه و توان 
مدیریتی در میان دوستان و هم‌کاران به نوعی یک 
پیشتاز و خط دهنده محسوب می‌شد. می‌دانست که 
همکارانش تقاضای کمک از جانب او رارد نمی کنند. 
بلکه برعکس بسیار کنجکاو می‌شوند که جریان 
چیست و چه پدیده‌ایی توجه شریل رااین گونه به 
خود جلب کرده‌است. آنگاه‌شریل تلفن رابه دست 
گرفت و شروع به بر قراری ار تباط کرد.اوبا کارولین. 
دپی.جانیس. مریلین, ساندرا جودیت. کارلاء شارون. 
امی,لینداو راشل تماس حاصل کرد که جمعاً یازده زن 
میانسال راشامل می‌شدند و همه آنها رابه نزد خود در 
لوئیزون اف راخوانده‌وفردای آن‌روز همه آنها خودرا 
به‌هتل محل اقامت اورساندند. آنهاتا آن لحظه هیچ 
خبر نداشتند که‌همراه‌بااشریل, دوازده‌نام‌را تشکیل 
داده‌اند که خیلی زود به نام‌هایی | شنادر سر تاسر 
سرزمینشان تبدیل خواهند شد. 
نجات با کستر ها 

نخستین کسانی که در ميان فاجعه‌زدگان, ذهن 
شریل را تر ک نمی کر دند همانا با کسترها بودند یعنی 
همان مادر وسه دختر سیاهیوستی که بز ر گترین 
آنه اهم باردار بود. شریل ابتداتمام دوستانش را 
به توسط مینی‌بوسی که اجاره کرده بود به یک تور 
برای‌بازدی داز مکان‌های فاجعهزده‌دعوت کرد و 
از آنجا که عمق فاجعه به واقع تکان دهنده‌بود هنوز 
یک ساعت از حضور آنها نگذشته بود که دوستانش 
همگی باچشمانی اشکباربا آنچه که اتفاق‌افتاده‌بود 
روبرو شدند. آنگاه شریل از خانواده سیاهپوست و 
آنان از مدیران‌ارشدشرکت‌های‌بزر گ‌بودند ودر 
طراحی و برنامه‌ریزی, تجربیات موفقی هم داشتند. 


خواست تاخیلی‌سربع په راه‌حلی دست يابند که کمک 
عملی و موثر روی فاجعه‌زد گان امکان پذیر شود او 
به دوستانش گفت که در آن لحظه و در آن بر هه‌از 
زمان‌پول کاری‌انجام نمی‌دهد چرا که چیزی وجود 
ندارد که بتوان آن را با پول خرید. همه چیز روی زمین 
نابود شده‌ومهمترین مشکل بازماند گان که تعداد آنها 
بیست وپنج هزار نفر تخمین زده شده بود. نبود محل 
سکونت موقت بود چرا که از خانه‌های آنها تنها تلی از 
خاکستر باقی مانده بود. 

بنابراین شریل به دوستانش گفت که در این کار 
تنهاهستند وسرانجام شریل در حالی که سعی می کرد 
بغض خودرادر گلوپنهان کند. همه چیز رادریک 
جمله کوتاه خلاصه کرد و گفت:«ما تنهاهستیم...» 
سپس دو تن از آنها که اتفاقاً در شر کت‌های ساختمانی 
مدیریت می کر دند به این نتیجه رسیدند که بايد خود 
آستین‌هارابالازده و ساختمان‌های سکونتی موقت 
برپاسازند. تا برای هر خانواده بازمانده حداقل سقفی 
وجود داشته باشد. 

آنهانقشه‌هارا کشید ند و سپس مصالح مورد نیاز 
راتهیه کر دند و حالاتنها چیزی که باقی می‌ماند محلی 
بو کهباید آنجا کار را آغاز کنند.شسریل هم‌بدون 


٩۰ رور‎ ۷ 


درنگ‌با کسترها رانتخاب کرد وپ این ترتیب ۱۲ بان 
در حالی که ابزار راتوسط مینی‌بوس حمل می کردند 
به سوی‌مکانی که زمانی خانه با کستر ها بودحر کت 
کردند. شریل در آنجا ماوقع رابرای باکسترها شرح 
دادوسعی کرد تا آنهارااز نگرانی برهاند و آنگاه‌درحالی 
که مادر و سه دختر با ناباوری نگاه می کر دند دوازده 
زن میانس ال در حالی که لباس کار گران ساختمانی را 
برتن داشتند شروع به کار کردند.لبته‌یتدا آنهابه 
خاطر بی تجر به گی بامشکلاتی روبر وشدند اماهمه 
آنهازنانی موفق باضریب‌های‌هوشی بالا بودند و خیلی 
زود نوعی مدیریت رابرقرار کردند تاهر کسی جای 
خود راپیدا کند و هیچ کسی مزاحم دیگری نشود و 
چنین شد که دوازده سوار سر نوشت کار خود را که بر 
عليه کاترینا بود اغاز کردند. 
یک خانه» دو خانه و... 

خیلی زود ودر کمتر از ۴۸ ساعت کارساختمان 
خانه موقت‌برای باکسترهابه پایان ر سید و آنها کار 
روی‌یک مکان دیگر را آغاز کردند وخیلی زود آوازه 
این دوازده‌زن وحتی نام تک تک آنهادر سر تاسر 
لوئیزونا پیچید واز آن زمان بود که گروه‌های دیگر هم 
کار خود را آغاز کردند ودر یک ماه‌سی وپنج گروه 
خانه‌سازی آماتور تشکیل شد وبه خاطر همین گروه‌ها 
بود که خیلی زود مردم آوارهمکانی رابرای استراحت و 
امنیت به دست آور دند و آنگاه در پایان سال زمانی که 
رییس جمه ور از مناطق فاجعه ز ده دیدن می کر د.طی 
مراسمی به دوازده زن مدال خدمات ارزنده به جامعه 
رااهدا کرد ویک بار دیگر نام دوازده‌زن‌میانسال 
شنیده شد: 

کارولین,دبی, جانیس,مویلین ساند را جودیت. 
کارلاء شارون.امی, لیندا؛ راشل و شریل در حالی که 
برای دفعات متمادی مورد تشویق مردم لوئیزیاناقرار 
گر فته بودندروی سکو رفته ومدال افتخار ب رگردن 
آنها آویخته شد. در میان حضار مادر باکسترهادر 
حالی که نوزاد تازه دخترش راد ر آغوش داشت در 
کنار فرزندانش‌ایستاده‌بود و برای زنان میانسال دعا 
می‌کرد. " 

رار ع کے ۱۹ 


خانم مهدیه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جرسبت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۲۰ با شماره تلفن: 
۹۹۸ 


قابل توجه همه مادران 


۶ مادری‌هستم که مدتی است موضوعی در رابطه 
با پسر ۸ساله‌ام ذهن من را به خود مشغول کرده. 
پسرم مد تی است که حر کات خاصی 
رابه صورت مداوم انجام می‌دهد مثلا 
صداهایی مانند صاف کردن گلواز خود 
ایجاد می کند و یاحر کاتی مانند تکان 
دادن بینی والبته حد ودادوماهی‌است 
کهبه‌ صورت تکراری آنه ارابه کار 
می‌برد. 

#۶ همیشه هر معلولی. علتی دارد 
فکر می کنید شروع این مشکل باشروع 
چه موضوعی در زندگی شسما همراه 
بوده؟ آیادر محیط زند گی فرزندتان 
مسأله تازه‌ای پیش نیامده است؟ 


۴ نه مورد خاصی که باعث ناراحتی فر زندم باشد 
به تاز گی پیش نیامده.امااز زمانی که تابستان شر وع 
شده فر زندم روزی دوساعت (یک ساعت صبح و 
یسک ساعت بعدازظهر) به بازی‌های کامپیوتری 
می‌پردازد. 

۶ با توجه به اینکه بیشتر بازی‌های کامپیوتری 
منجر به پرخاشگری و خشونت در کود کان می گر دند 
و از طرفی تیک نمایانگر نوعی تخلیه روانی و نشانه 
ناراحتی‌های عصبی است می توان این دو موضوع را 
به‌نوعی باهم مربوط دانست. بهتر است بازی با 


آقای سعید مجیدی نژاد 

4 (وک بل پایه یک داد گسستری وکارش اسار د 

چ برچ 

چهار ۰ ۳ 5 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


مزاحمت‌بانوان 


مردی ۵۵ ساله هستم ودختری ۵ ساله دارم که 
در یک اداره دولتی اشتغال دارد. مدتی قبل جوانی 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت»۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


کامپیوتر رابرای فرزندتان محدود کنید وابتدادساعت 
بازی را کم کنید و در ادامه از برنامه روزانه فرزندتان 
بکاهید. 

توجه داشته باشید که شروع تیک در ابتداموقتی 
است و در صور تی که ادامه یابد و به طور صحیح درمان 
نشود ممکن است دائمی و مزمن شود. تیک‌های گذرا 
معمولاهمه روزه ظاهر و بیش از یک سال متوالی 
دوام ندار ند ولی در نوع تیک مزمن چه به صورت 
حر کتی و چه به صورت صوتی ممکن است بیش از 
یک سال طول بکشد. البته در تیک مزمن هیچ وقت 
تیک حر کتی و صوتی توآم نیستند در صورتی که در 
نوع«ژیل دولاتورت» تیسک صوتی و حر کتی به طور 
توآم دیده می‌شوند. 


تیک ه ابیشتر در صورت. گر دن وسر ظاهر 
می‌شوند وبر حسب‌ناحیه‌ای از بدن که در انجا 
ظاهر شده‌اند نامگذاری می‌شوند. تیک‌های پلک 
چشم«چشمک زدن» چین دادن ابروها, زبان«باعث 
لکنت زبان می‌شود» سر و گردن. 

تیک‌های تنفسی: صداهای مخت ف حنجره. 
عطسه کر دن.سکسکه, تنگی نفس, سر فه‌های پی دریی 
و صاف کردن گلو. 

تیک‌های گوارشی:باعث انقباض معده تهوع. 
استفراغ, اسهال, آروغ و ببوست متناوب. 


به خواستگاری دخترم آمد. وقتی برای تحقیق به 
محل زند گی آن مرد رفتم متوجه شدم وی بیکار 
بوده واهالی محل نیز نظر مثبتی روی اوندارند و 
گویا قبلا به زندان هم رفته است. با توجه به نتیجه 
تحقیقاتم به وی جواب منفی دادیم. امااو چند بار 
دیگر هم به خانه ما مراجعه کرد که عاقبت مجبور 
شدم با تندی با او برخورد کنم و تهدیدش نمایم که 
اگر بخواهد همچنان سماجت نماید از وی به جرم 

اینک مدتی است که هر روز در مسیر دخترم 
قرار می گیرد وضمن تعقیب کردن وی مبادرت به 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


تیک‌ه ای‌اعضای محیطی به صورت حر کات 
معا سک دردست‌هاوپاهاشانه‌یاپرش‌عضلات 

البته در درمان تیک نباید به نوع آن اهمیت داد. 
بلکه باید کود ک را درمان کرد. 

سعی نکنید که فرزندتان رانسبت به وجود تیک 
حساس کنید ویامجبورش کنید که خودراهنگام 
انجام حر کات در اینه تماشاکند زیرادر این صورت 
به جای اینکه به بیمار تان توجه کرده‌باشید به تیک 
توجه کر ده‌اید. 

والدین باید این موضوع رامد نظر داشته باشند 
که تیک یک عادت نیست چون ما می‌توانیم عادت را 
کنترل کنیم اما تیک غیر ارادی و بدون کنترل صورت 
می گیرد. 

بای داز کود کتان بخواهید که به 
ورزش‌وبازی‌های‌سالمی که‌انرژی 
او راتخلیه می کند بپ ر دازد و به اندازه 
کافی هم استراحت کند. 

در درم ان تیک روان درمانی 
ی وزت رفتارذرمانی مخصوصا 
(شرطی کردن‌منفی) که منجر به 
خستگی عصبی عضلانی می‌شود 
می تواند مؤثر باشد مصرف‌داروهای 
آرام بخش و رفع هیجانات توآم با 
روان‌درمانی در بیشتر مواقع نتیجه 
خوبی خواهد داشت. 

در آخر به شمامادر محترم توصیه می کنم. همان 
طور که درابت دا گفتم.علتی را که حدس می‌زنید 
منجر به ایجاد چنین مشکلی در فرزندتان شده‌بدون 
ایجاد ناراحتی وبا تدبیر وحوصله و جایگزین کردن 
سر گرمی‌های‌مناسب زیر نامه روزمره کود کتان‌حذف 
کنید و اگر بعد از مدتی احساس کردید. بهبودی در 
فرزندتان حاصل نشده‌است حتمآبرای رفتار درمانی 
به یک روانشناس بالینی و تجویز داروهای آرامبخش 
برای فرزند تان مراجعه کنید. " 


تهد ید و فحاشی می کند. می خواستم بدانم که قانوناو 
شرعا چه می توانم انجام دهم تادخترم از این وضعیت 

خلاص گردد و مزاحمت‌های وی به پایان برسد. 
یاسر.ج - تهران 

حبس و شلاق 

پاسخ:لازم است با رییس کلانتری محلی که 
دخترتان در انجا مورد تعقی ب و مزاحمت قرار 
می گیرد هماهنگی نموده و از وی تقاضانمایید 
مآمورانی را با لباس شسخصی جهت بررسی موضوع 
و مشاهده عینی اعمال طرف اعزام نمایند. در این 
صورت چنانچه طرف مقابل مجددا اعمال خود 


ل دکتر عین الله چرامین 
5 (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 
۰ | © روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
مق ۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال ایمیلی از شما: 

پسری ۱۹ ساله ام و در خانواده تقریبا مذهبی 
بزرگ شده‌ام. یک برادر و دو خواهر دارم. 
خواهرانم ازدواج کرده ولی برادرم که ۴ سال 
از من بزرگتر است خیر فامیل‌های پدرم در قم 
زند گی می کنند ولی در سال شاید یک دفعه به ما 
سر نزنند. و اصولا خانواده ما اهل میهمانی نیست و 
خیلی کم به میهمانی می‌ر ویم یعنی در سال یک بار 
آن‌هم عید نوروز,پدر ومادر من از بچگی که یادمه 
با هم دعوامی کردند و اصلا به ما توجهی نداشتند 
و فقط مارا کمی از لحاظ مالی تأمین می‌کردند. 
رشته من ریاضی است من از دوم دبیرستان به 
خاطر دلایلی که نمی‌دانم افت تحصیلی‌ام شروع 
شد و الان هم من هیچ انگیزه و هدفی ندارم البته 
به درس خواندن علاقه زیادی دارم ولی نمی دانم 
چرانمی‌توانم به سر اغش بروم و زیاد فکر می کنم. 
من کمرو هستم و اعتماد به نفس پایینی دارم و 
اکثرا استرس دارم و تپش قلبم بالا می‌رود. الان 
هم که سه ماه است پدرم به خاطر بیماری سرطان 
در بستر بیماری است و مشکلاتم دو چندان شده 
است. البته خیلی دوست دارم با دیگران ار تباط 
داشته باشم و کارم سر و کار داشتن بامردم باشد 
ولی نمی توانم پا درمیدان عمل بگذارم. 


پاسخ از د کتر بهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 
۳ 


جناب آقای م -ر از قم : 

اتفاقاً پس از مطالعه سر گذشت و شرح احوال شماء 
نخستین تفکری که به ذهن من رسیده این است که 
تا چه اندازه شما علیرغم مشکلات و مسایلی که در 
زند گی تجربه کرده‌اید. موفق بوده‌اید و توانسته‌اید تابه 
پیشرفت‌هایی هم نائل آیید. چه کسی می‌تواند دوران 
نوجوانی وبلوغ را که یکی از حساس ترین مراحل زند گی 


راتکرار نماید ماًموران پلیس که خود شاهد بر 
موضوع بوده‌اند می‌توانند سریعا وی رادستگیر نموده 
وبرای اجرای مراحل قانونی و محاکمه و مجازات 
به کلانتری و دادسرا بفر ستند. 

در این صورت جرایم ارتکابی طرف که شامل 
فحاشی و تهدید و مزاحمت بانوان است قانونا و به 
موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مشهود 
محسوب شده و اثبات آن به ساد گی امکان‌پذیر 
است. 

چنانچه همکاری مناسب با شما صورت نگرفت 
می‌توانید دو نفر از آاشنایان یا دوستان خود را در 


آقای اکبرخوبکردار 
9 | وتیل دادکستسری 
۷ شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
/ ( | شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


باشد. در حالی طی کند که در تمام مدت احساس 
تنهایی کند و رفت و آمدهای خانوادگی نداشته باشد. 
پدر و مادرش در منزل مرتباً در گیری داشته باشند و 
سرانجام هم پدرش با بیماری دست و پنجه نرم کند. 
آنگاه از نظر تحصیلی مراحل را با موفقیت طی کند و 
خود را در آستانه راه یافتن به دانشگاه مشاهده کند؟ 
پاسخ پر سش بالالین است که شماتوانسته‌اید تاباوجود 
همه مشکلات تقر یبا به اهداف اصلی خود دست یابید. 
و این به معنای توان و استعدادی در سطح بالا در شما 
است که بیشتر از هر کس دیگری باید خودتان آن را 
شناسایی کر ده و از آن استفاده کنید. این که تصور کنید 
اعتماد به نفس ندارید. بیشتر از آنکه واقعیت باشد. 
در ذهن شما است جرا که همواره با موفقیت اعتماد 
به نفس است که به ذهن انسان راه می‌یابد. همین که 
دوست دارید تا هدف والایی داشته باشید نشان از 


مکانی و زمانی که طرف مزاحمت می‌نماید حاضر 
کنید تا بتوانند نزد قاضی به ارتکاب این اعمال توسط 
طرف شهادت دهند. مزاحمت برای بانوان و تهدید 
آنها جرایم متعدد و جداگانه‌ایی است که هر کدام 
مجازات خاص خود را دارد و اگر تواما صورت بگیرد 
مجازات آنها با یکدیگر جمع خواهد شد. مواد قانونی 
مربوط به هر یک از انها به شرح ذیل می‌باشد. 
ماده ۱۹ ۶ قانون مجازات اسلامی: 

«هر کس در آماکن عمومی یا معابر متعرض 
یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حر کات 
مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


همان اعتماد به نفس است. کم رویی مشکل مهمی 
نیست چرا که نیمی از انسان‌ها کم رو و درونگر | هستند 
که اتفاقا موفقیت این دسته از پرروها بیشتر است جرا 
که آنها بیشتر شعار می دهند تا اینکه بواقع به موفقیت 
برسند. در مورد تپش قلب هم برای انکه خیالتان 
راحت شود. به پزشک مراجعه کنید تا آزمایش لازم 
روی شماانجام شود که مطمئنا مساله مهمی نیست.اما 
بدانید که اکنون شما از نظر سنی و شخصیتی به جایی 
رسیده‌اید که باید خودتان رفت و آمدها و برقراری 
ار تباط با دیگران را آغاز کنید و در انتظار کس دیگری 
نباشید. تر دیدی نیست که اگر شما قدر خودتان و توان 
در خود را بدانید. در کمترین مدت به سوی اهداف 
خود با موفقیت حر کت می کنید. چرا که خود تان بهتر 


می‌دانید که گفته شده خواستن توانستن است و شماهر 
دو رادر خودتان جمع کرده‌اید. 
موفق و پیروز باشید. 


#دکتر بهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم 
خواهد شد.» 

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: 

«هر گاه کسی دیگری رابه هر نحوی تهدید 
به قتل یا ضررهای نفسی یا شسرفی یا مالی و یا به 
افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید. اعم 
از اينکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای 
انجام امر یا تر ک فعلی را نموده يا ننموده باشد به 
مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه با زندان از دو ماه تا دو 
سال محکوم خواهد شد.» 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


» 


قدرت حسمایی گذر است و قدر ترو حا , 


ډار 


جا 


6 سروانتس 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم و نگارش:سیدهفریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۲/۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین ی 


مرد جوان دستی به موهایش کشید و لبخند 
شیرینی به لب آورد. آرامش خاصی را در چهره‌اش 
می‌شد دید. بر خلاف بسیاری از مددجویان که 
مضطرب و نگرانند. او آرام و صبور بود. این آرامش 
روحی‌اش برای من» هم جالب بود و هم جای سوال 
داشت. برای همین نتوانستم خودم را کنترل کنم و 
تاپایان گفتگوی‌مان صبر کنم. پس به عنوان اولین 
سوال پرسیدم: 

-احساس می کنم از اینکه در زندان هستید 
خیلی ناراحت به نظر نمی‌رسید؟ 

برای لحظه‌ای به چشمانم خیره شد و گفت: 

-نه!چون عذاب وجدان ندارم. وقتی عذاب 
وجدان ندارم هر کجا که باشم. آنجا راحتم. حتی 
در زندان. 

بار دیگر به چهره‌اش دقیق شدم. محاسن یک 
دست.موهای کوتاه و آراسته ولباسهای تمیز و 
مرتب. همه اینها نشان می‌داد که او با دیگران 
لحظاتی است ذهنم در حال محک زدن اوست و 
که وقتی خواستم س]والم رامطرح کنم. پیشدستی 
کرد و گفت: 


- شمااز گفتگوبا من به آنچه معمول و متداول 
مصاحبه‌تان است. نمیرسید. اما... اما شاید برایتان 
جالب باشد که حداقل برای یک بار هم که شده با 
کسی در زندان مصاحبه می کنید که هیچ جرمی 
مرتکب نشده‌اما بااين حال از زندانی بودنش هم 
ناراحت نیست. 

من که دیگر نمی‌توانستم جلوی کنجکاوی‌ام را 
بگیرم پرسیدم: 

-بامجله ما آشناهستید؟ 

باز هم لبخندی زد و گفت: 

-دروغ که نمی‌توانم بگویم. تا قبل از اینکه 
زندان بیایم ن هامااز وقتی اینجا امدم مجله‌تان 
را دیدم و مصاحبه‌هایتان را خواندم. کاملاً با روال 
کارتان آشنا هستم. حالااگر دوست دارید می‌توانیم 
شروع کنیم. من از دوران کود کی‌ام شروع می کنم تا 
به امروز. موافقید؟ 

جای تأمل نبود. ضبط راروشن کردم واوهم 
شروع کرد: ۱ 

-سال ۵۸ به دنیا امدم. فرزند سوم خانواده 
بودم. دوخواهر بزرگتر ویک خواهر کوچکتر 
دارم تنها پسر خانواده‌ام. پدرم نظامی بود ومادرم 
خانهدار. پدر و مادرم اصالتا اهل پیشوای ورامین 
هستند. اما خب به خاطر شغل پدرم ناچار شدند به 
تهران بیایند و طبعاً ما بچه‌ها در تهران بز رگ شدیم. 
منزلمان هم در یکی از مناطق مذهبی -سنتی‌نشین 
شرق تهران بود. دوران تحصیل راهم در همان 
منطقه گذراندیم و خداراشکر هر چهار تای ماهیچ 
وقت از حدود دین و شرع پافراتر نگذاشتيم. به 
این جهت روی این مسأله تا کید دارم که علاوه بر 
خانواده‌ام که متدین و معتقد بودند. اطرافمان هم 
افراد مؤمن و با ایمان بودند و برای همین هم در طول 
زندگی‌مان هیچ وقت هیچ کدام از ما مرتکب هیچ 
خلافی حتی در حد زد و خورد کود کانه هم نشدیم 
که برای یک بار پایمان به محکمه‌ای کشیده شود. 

درسم که تمام شد. رفتم برای خدمت. 
دوره آموزشی‌ام رادر کهری زک گذراندم و بقیه 


2 
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باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دوران خدمتم را هم در پاد گان دژب ان مر کز در 
میدان فاطمی طی کردم. دو سالی که با همه فراز و 
نشیب‌هایش الان جزو بهترین خاطرات زند گی‌ام 
است. بعد از خدمت رفتم دنبال کار. هميشه به کار 
رستوران‌داری علاقه داشتم. سرمایه‌ای فراهم شد. 
در تهران یک رستوران و کافی‌شاپ دایر کردم. و 
بعد هم وقتی کار روی غلطک افتاد فکر ازدواج به 
ذهنم رسید. از بچگی خاطر خواه دختر خاله‌ام بودم. 
همبازی دوران کود کی. شد عشق دوران نوجوانی و 
آرزوی دوره جوانی و نهایتاً همسفر راه زندگی. البته 
این عشق و علاقه دو طر فه بود. او هم مرامی‌خواست 
وبرای همین از دواجمان بدون هیچ مشکلی انجام شد 
واز دو سال قبل با هم زیر یک سقف زند گی می کنیم. 
اماخب در زند گی هیچ کس همیشه همه چیز بر وفق 
مراد نیست. با گذشت زمان مادرم دچار ناراحتی 
قلبی شد. کار به جایی رسید که پز شک معالجش 
تشخیص داد آلودگی هوای تهران بیماری مادرم 
راتشدید می کند و گفت که هر چه زودتر از تهران 
بیرون برویم. از طرفی پدرم هم بازنشسته شده بود 
و دیگر دلیلی برای ماندن در تهران نداشت. این شد 
که تصمیم گرفتند از تهران بروند. از آنجا که مادرم 
بیمار و پدرم هم پابه سن گذاشته بود با موافقت 
همسرم تصمیم گرفتیم ما هم با آنها همراه شویم و 
اھک ارک کی با که درم اهل داعا 
بود و انجا هم خانه‌ای از پدرش به او ارث رسیده 
بود اما تمایلی به زندگی در آنجا نداشت. چون خوب 
نبود. بسیاری از اقوام نزدیک پدری و مادری خودم 
که آنجا زند گی می کنند شدیدآً الوده مواد و خلاف 
هستند واین مسأله با روحیه خانواده ما که سالها 
در یک منطقه مذهبی -سنتی زند گی کرده بودیم. 
ساز گاری نداشت. روی همین اصل پدرم همان 
اطراف ورامین اما جایی دورتر از پیشوا باغی نسبتا 
وسیع خرید. خودش به کشت و زرع و رسید گی به 
باغ و درختان مشغول شد و مادرم هم از هوای آلوده 
و محیط شلوغ تهران دور شد. من و همسرم هم در 
کنر آنهازندگی ھی کردیم. من بعد از نقل مکانمان 


رن زد ای وان ن 


به ورامین رستورانی حوالی پاسگاه شر یف آباد اجاره 
کردم و اداره هر دو رستوران تهران و ورامین را به 
عهده گرفتم. همه چیز خیلی خوب بود. هم از زند گی 
شخصی‌ام راضی بودم و هم از کار و درآمدم. 

اگر خاطر تان باشد اشاره کردم پدرم خانه‌ای از 
پدرش به ارت بر ده بود که در پیشوا قرار داشت. این 
خانه که در واقع یک خانه‌باغ قدیمی و وسیع بود. 
بعد از فوت والدین پدرم مترو که شده بود. اما به 
دلیل وسعت 
میوه خصوصاً نجیر پدرم همچنان خانه‌باغ رانگه 
داشته بود. به درختانش رسید گی می کردیم و فصل 
میوه هم از میوه‌هایش استفاده می‌کردیم. در این 
خانه‌باغ غير از درختان میوه دوسگ نگهبان هم 
داشتیم که در واقع وظیفه محافظت و مراقبت از 


۰ ۰ متری حياط آن و وجود درختان 


خانه‌باغ رابه عهده داشتند. من و پدرم هر دو-سه 
روز درمیان برایشان غذامی‌بردیم. حوض قدیمی 
خانه هم آبشخورشان بود. چن دی قبل یک روز 
حوالی بعد از ظهر همراه پدرم رفتیم که به حیوانات 
غذا بدهیم. پدرم داخل ماشین نشست تامن بروم و 
غذای سگها را بدهم و بر گردم. من وارد حیاط شدم. 
حیوانات با دیدن من خوشحال شدند و به سمتم 
دویدند. غذایشان رادر ظرفشان گذاشتم و کمی 
با آنهابازی کردم و بعد هم رفتم نزدیک حوض 
تا دستهايم را بشویم که متوجه صدای عجیب و 
غریبی شدم. صدایی مثل خر خر کردن آدم ی... اول 
اهمیتی ندادم اما وقتی صدا بیشتر شد. بلند شدم و 
بی سر و صدا به دنبال صدا رفتم. صدا از داخل یکی 
از اتاقه ای مخروبه می آمد. هر چه به اتاق نزدیکتر 
می‌شدم بیشتر مطمئن می‌شدم که آنچه می‌شنوم 
صدای یک ادم است. پشت در اتاق که رسیدم صدا 
کاملاً واضح شد. با ترس ولرز در راباز کردم. در 
گوشه نیمه تاریک اتاق هیکل لاغر و نحیف دختر 
جوانی کف زمین روی خاک ولو شده بود. گردن 
دخترک به سمتی خم شده و از دهان و بینی‌اش 
کف بیرون می‌زد و از گلویش صدای خر خر بیرون 
می‌آمد. صدایی مثل وقتی که کسی در حال خفه 
از کجا آمده‌بود؟ چرابه ان حال و روز افتاده بود؟ 
خدا شاهد است که حتی برای یک ثانیه هم از ذهنم 
نگذشت که او را به همان حال رها کنم و يا کاری 
برایش انجام ندهم. 

از همانج با تلفن همراه پدرم تماس گرفتم و 


در پرانتز 

(صحبتمان که تمام شددلیل آن‌همه آرامش را 
متوجه شدم.حق با او بود.او وپدرش‌می توانستند بدون 
توجه به آنکه‌جان یک انسان -ولومعتاد -در خطر 
است.نهایتآبه پلیس یا اور ژانس زنگ بزنند و دقایق 
رابرای رسیدن آنهااز دست بدهند ودر همین اثنا 
هم دختر ک بمیرد و تمام...اما آنهااورابه بیمارستان 
رساندند وبه امید بهبودش انتظار کشید ند.حتی پس از 


خیلی مختصر برایش گفتم که اینجا یک نفر احتیاج 
به کمک دارد و از او خواستم به اتاق کاهگلی بیاید و 
کمک کند تادختر را به بیمارستان برسانیم. پدرم از 
داخل ماشین یک زیرانداز اور د و به کمک هم او را 
داخل زیر انداز خواباندیم و بعد هم به وسیله همان 
زیرانداز او رابه ماشین رساندیم و بعد از خواباندن او 
در ماشین به سمت بیمارستان... در ورامین حر کت 
کردیم. داخل ماشین دختر جوان همچنان خرخر 
می کرد و کف از دهانش خارج می‌شد. پایم فقط 
روی پدال گاز بود تا زودتر به بیمارستان بر سیم. به 
بیمارستان که رسیدیم به سرعت او رابه اورژانس 
بردیم. پزشک آورژانس بادیدن وضعیت او 
تشخیص داد که بر اثر استعمال همزمان قرص و 
مواد دجار این مشکل شده است. او در این مورد 
از من سوّال کرد و من برایش توضیح دادم که او 
رانمی‌شناسم اما وقتی هم او را پیدا کردیم دور و 
اطرافش یعنی داخل همان اتاق کاهگلی هیچ چیزی 
که حاکی از استعمال مواد مخدر باشد. پیدا نکردیم 
منظورم سوزن سرنگ یا هر چیز دیگر است. 

به هر حال من و پدرم در بیمارستان ماندیم 
به ابید آنکه شاید حال دختر جوان بهتر شسود اما 
متأسفانه پس از حدود نیم ساعت تلاش پزشکان 
برای نجاتش, دوام نیاورد و از دنیارفت!باور کنید با 
اینکه او را نمی‌شناختیم و برای اولین مر تبه بود که او 
رامی‌دیدیم اما مرگ اوهر دو ما یعنی هم من و هم 
پدرم -رابه شدت متاثر کرد. مسوولان بیمارستان 
که از قبل باپلیس تماس گرفته بودند مارانگه 
داشتند تامآموران آ گاهی برسند. خیلی طول نکشید 
که آنها هم آمدند و همانجا سوال و جوابهاشروع 
شد. آنها باماو پزشکان معالج صحبت کردند. 
پزشکان متفق‌القول بودند که علت مرگ استعمال 
بیش از اندازه مواد مخدر یا به قول خودشان اور 
دوز و در نتیجه ایست قلبی است. اما با این حال 
جسد به پزشکی قانونی فرستاده شد تا پس از کالبد 
شکافی وانجام آزمایشات خاص جای هیچ شک و 
شبهه‌ای باقی نماند. آما تا رسیدن نتیجه کامل از 
طرف پزشکی قانونی. من و پدرم متهم بودیم. چرا 
که در ب رگه بیمارستان علت مرگ مشکوک درج 
شده بود تاجسد سیر مراحل قانونی برای کالبد 
شکافی را طی کند. 

من و پدرم در بیمارستان بازداشت شدیم و 
اتومبیل‌مان هم توقیف شد. روز بعد افسر پرونده 


مر گش حتی پس از حضور خانواده اش وعدم پذ یرش 
جسد فرزند توسط والدین» باز هم به دلیل احساس 
مسوّولیت ولو نسبت به جنازه یک انسان دیگر او را به 
خاک سپردند. بی اغراق این رفتار جز از قلب باک و 
روحی که ترس از خدادارد. سر نخواهد زد.بااحترام 
در برابر این همه بزر گواری این خانواده سر تعظیم 
فرود آورده و بر حال کسانی تسف می‌خورم که گاه 
خود به دلیل بی توجهی باعث سیب رساندن به جسم 


٩۰ ور‎ ۲ 


گفت که لازم نیست دو نفر در بازداشت بمانند و 
یک نفر می‌تواند برود. من چون خودم جسد را پیدا 
کر ده بودم» داوطلب شدم بمانم. پدرم هم ازاد شد 
ورفت. ماشین راهم پس از ۱۶ روز از توقیف آزاد 
کردند. من و پدرم سه روز تحت باز جویی آ گاهی و 
نیز قاضی پرونده بودیم و نهایتاً همه چیز به رسیدن 
جواب پزشکی قانونی مو کول شد. مدتی بعد خانواده 
دختر جوان پیدا شدند. آنها اهل یکی از استانهای 
شمالی کش ور بودند. اما برایم عجیب است که نه 
تنها از مرگ دخترشان ناراحت نشدند که حتی 
جنازه‌اش راهم قبول نکر دند و گفتند او از مدتها 
قبل معتاد شده بود و به خاطر همین مسأله هم از 
خانه فرار کرد و دیگر برنگشت. خانواده‌اش هم از 
همان وقت قید او رازدند و گفتند که دیگر چنین 
فرزن دی ندارند و اگر هم آمده‌ان د فقط به صرف 
شناسایی امده‌اند ونه جنازه‌اش رامی‌بر ند ونه 
برایش عزاداری می کنند! 

بعد از رفتن آنهاء پدرم خودش برای دخت رک 
قبر خرید واو رادر قبرستان ورامین دفن کردند و 
مدا رکش را هم برای خانواده‌اش ارسال کردند و به 
این تر تیب پرونده زند گی این دختر جوان بسته شد. 
من هم دراین مدت با قرار بازداشت در زندانم و 
شاید تنها زندانی هستم که از زندانی بودنم ناراحت 
نیستم و همین که عذاب وجدان ندارم خوشحالم. 
چرا که اگر آن روز کمی تعلل می کردم یا برای 
رساندن و نرساندن او به بیمارستان شک می کر دم. 
امروز خودم را نمی‌بخشیدم و فکر می کردم اگر... 
اگر او را زودتر رسانده بودم شاید نمی‌مرد. اماهمین 
که این «اما»‌ها و «اگر»‌ها در ذهنم نیست خوشحالم. 
هم من و هم پدرم می توانستیم یک لحظه غیر انسانی 
فکر کنیم واو رابه جای بیمارستان به بیابانهای 
اطراف ورامین - که کم هم نیست "ببریم و رها 
کنیم اما خدا راشکر که حتی لحظه‌ای این فکر به 
ذهنمان هم نرسید و هر دو فقط می‌خواستیم به او 
کمک کنیم. حالا آهمیتی ندارد که من مدتی اینجا 
باشم و رستورانهایم تعطیل شود. چیزی که مهم 
است هدف ماست. حتی همسر و مادرم هم که به 
ملاقاتم می‌آیند به همین مس اله اشاره دارند. آنها 
هم از اینکه من و پدرم برای نجات جان یک نفر 
تلاش کردیم خوشحال‌اند و من مطمئن هستم وعده 
پروردگار دروغ نیست وحتماً این عمل من جایی در 
زند گی‌ام تأثیر خود را خواهد گذاشت. 5 


وروح‌دیگران‌شده‌وبا 
بی تفاوتی از کنارشان گذشته و حتی 
بسرای نجات‌جانی که خود به خطر انداخته‌اند 
لحظه‌ای توقف نمی کنند وبه خود زحمت دیدن 
آنچه را باعث اش شد هاند نمی‌دهند. وای بر آنها که: 

هر ذره‌ای از کار خیر توسط پرورد گار متعال جزای 
خیرداردوه رذره‌ای از کارشرهم مجازات خود 
را...) 


ُ 


۳۳ 


کی 
روص 


حسد ور زددن علامت داوزیی 


لیا 


اقتی است 


e‏ وشن کو 


فکر و خیال‌هایی به سرم می‌زد... نمی‌دانستم این 
همه بد گمانی و دلوایسی از کجا آمده! شاید ازوقتی 
که دیدم داداش جعفرم آن آپارتمان گرانقیمت در 
شمال شهر را خرید... 

بامعصومه خواهر م دو تا پسرهایش رابرای ادامه 
سهمم از کار گاه‌تراشسکاری خیلی کمت از آن‌بود که 
بتوانم چنین ولخر جی‌هایی بکنم! 

از همان موقع بد گمانی‌هایم شروع شد. ده‌سال 
ازقوت آقاجان ے گذشت و تتهاجیزی که‌برای با 
به ارث مانده‌بود همان کار گاه‌تراشکاری بود...جعفر 
برادربزرگترم بود و از خیلی سال پیش پا به پای 
آقاجان کار کرده‌بود وچم وخم کار گاه‌دستش‌بود.من 
مثل یک کار گر ساده در آنجا کار می کردم و خواهرم 
خیلی به حساب و کتاب‌هافکر نمی کردم. جعفر بود که 
دست آخر تعیین کرد سهم هر کدام از ماچقدر است. 
من هم بی هیچ چون و چرایی پولم رامی گر فتم ومی‌زد م 
به زخم زند گی‌ام... همسرم هم از من ساده‌تر صبح تا 
غروب تو خیاط خانه‌اش کار می کرد و هیچ وقت چشم 
داشتی به‌اين پول‌ها نداشت...ولی بعد از این اتفاقات 
یک دفعه به خودم آمدم. به مهین زنم گفتم: 

_چه جوریه که زندگی آنه ااینجوریه وزندگی 
مااین طوری ؟! 

زنم اخمی کرد و گفت: 

_کاربه کار بقیه نداشته باش. گر حقمان را 
می‌خورند که خودشان چوب ش رامی‌خورند. اگر 
هم این طورنباشداین بد گمانی‌هابه جان تو آتش 
می‌اندازد و.. 

مهین همیشه زن عجیبی بود. انگار همه دنیا یک 
جور فکر می کردند و مهین جور دیگری... نه اهمیتی 
میداد که چقدر پول داریم و نه بد کسی رامی گفت یا 
می‌شنید... سرش تو کار خودش بود و فکر و ذ کرش 
خیاط خانه بود و قرص‌های فشار خون من و درس و 

چند روز بعد باز به مهین گفتم: 

_طاقت ندارم. باید بروم با داداش جعفرم یک 

مهین مثل همیشه مرا از این کار بازداشت. 
می گفت. حرف زدن همانا وبهم خوردن برادری‌تان 
همانا... 

اما به ماه نکشيد و بدون اینکه به مهین حرفی بزنم. 
خودم رفتم سراغ جعفر و گفتم: 

این حساب و کتاب‌ها چه جوری است که زند گی 
بعضی‌ها درشمال شهر است و ز ند گی بعضی‌ها در 
دخمه جنوب شهر ؟ 


۲۴ 


کار عد ا 


کیانا نصرت‌زاده 


جعفر اخمی کرد و با عصبانیت کلی دفتر و دستک 
جلویم انداخت ومن هم ذره‌ای از حساب و کتاب‌هاسر 
در نیاوردم.از فردای آن روز نگاه‌هایمان به هم سنگین 
شد ومن گوش می‌ایستادم که ببینم جعفر با مشتری‌ها 

باز چیزی سر درنیاوردم وسر سال که سهمم را 
دادند نتوانستم ثابت کنم که بیش از این‌ها باید به من 
همان چیزی که مهین می گفت.بر ادری و خواهری‌مان 
بهم خورد و دیگه با هم کنار نیامدیم... 

حالابه غیرازیک قرص فشار.باید برای تپش 
قلب و گرفتگی رگ گردن هم قرص می‌خوردم. 
جان است نه مال... ومن جانم رابه پای این جنگ 
می گذارم... نمی توانستم مثل او سبک بال باشم وبه‌مال 
واین خیلی آزاردهنده‌بود...دست آخر دایی جان که 
بزرگ خانواده بود را واسطه کردیم تا حساب کتاب‌ها 
خانه‌اش دعوت کرد.اوهم از حساب کتاب‌ها چیزی 
سر در نياور ده بود ولی از جعفر و معصومه خواست که 
کنم...آنه اباز همان حرف‌های‌بی سر وته گذذشته 
راتکرار کردند ومن خشمگین‌تر از قبل از آن خانه 
بیرون آمدم... 

حالم خیلی بد بود. به خانه که رسیدم. رگ گردنم 
گرفته بود و انگار قلبم داشت از جا کنده می‌شد. همین 
بود که راهی بیمارستان شدم و د کتر به من گفت که از 
خطر یک سکته بسیار خطر ناک جستم!! 

مهین خیلی ترسیده بود. فقط یک ماه‌به عر وسی 
دخترم‌مانده بود وازشماچه پنهان خودم هم یک 
دخترم تبدیل به عزا می‌شد.انگار ناگه ان پر ده‌از 
چشم‌هایم برداشته شد و مرگ آنقدر بهم نزدیک 
بود که فهمیدم زند گی چقدر باارزش است. به مهین 
گفتم: ِ 

_حق با تواست.دیگه تا آخر عمر کلمه‌ای حرف از 
سهم ارث نمی‌زنم...مثل یک کار گر ساده‌صبح می روم 
سر کار و بعدازظهر برمی گردم. 

این شد قانون زند گی‌ام.سر سال وقتی سهمم رااز 
جعفر گرفتم کلمه‌ای توضیح از او نخواستم. اواما اماده 
بود تا کلی دفتر و دستک نشانم بدهد ولی من برخلاف 
تصور او هیچ توضیح و تفسیری نخواستم... 

نوه‌دار که شدم تازه فهمیدم خوشبختی به پول 
نیست.یک خنده‌اين بچه دنیای شادی رابه خانه ما 


سارو ۳۶۸۰ 


می کرد وبا حقوق ماهیانه من خداراشکر زند گی 
اما تیر گی رابطه خانواد گی‌ام با خواهر و برادرم 
هرک هود انتک د رید کی اناد جارد ت 
اندازهای‌زیادی شد. چشم وهم چشمی» تجملات و... 
آمد و زند گی‌شان رااز شالوده ویران کرد... بچه‌های 
عوض من در خانه‌ام آرامش داشتم و شادمانی... 
سهم ارثم بر کت می داد به زند گی‌ام وب رخلاف 
زند گی من» برادر و خواهرم از ده‌هامشکل رنج 
می‌بردند.یک وقت‌هایسی می آمدند پیش من و درد 
دل می کر دند ومن فقط گوش می‌دادم... 
حیرت زده بودم... گفت بچه‌اش مریضی سختی 
گر فته ومدام یاد حرف‌های من می‌افتد که می گفتم 
حقم را خورده‌اید ومال حرام به خانه‌تان بر ده‌اید... 
بهش گفتم من خیلی وقت است که تو را بخشیده‌ام 
و از وقتی به جای بد گمانی و گله و شکایت» بخشش را 
کت ارات رال ار کا وه 
راپس بدهد. گفتم نه برو بچه‌ات را دوا ودرمان کن... 
شاید قسمت این بوده که در جنین روزهایی دستت 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


ارزوهای یک د خر 


سر کار خانم ل.م از تهران درباره مشکل 
خود چنین نوشته‌اند: 
دختری ۲۷ ساله هستم. دو سالی است که با 
پسر خوبی که امیدوارم شوهر اینده‌ام باشد. نامزد 
شده‌ایم. من با آن جوان در دانشگاه اشناشدم و 
فاصله سنی ما هم سه سال است. نامزدم اکنون ۳۰ 
سال دارد. ما ابتدا با یکدیگر آشنا شدیم و چند ماهی 
هم جدی روی یکدیگر حساب نمی کردیم. اما پس 
از آنکه او یک سال جلوتر از من فارغ‌التحصیل شد و 
به خاطر کاری که به دست آورده بود به شهر ستان 
نقل مکان کرد. من تازه متوجه شدم تا چه اندازه به 
او علاقه‌مندم و چقدر برای او دلتنگی می کردم او 
در خلال دو سالی که در شهر ستان مشغول به کار 
بود هر دو هفته یک بار به تهران می آمد و در همین 
زمان‌های مر خصی‌اش بود که از من تقاضای ازدواج 
کرد و قرار شد تا او دو سال زمان مآموریت خود در 
شهرستان را انجام دهد که از این راه بتواند پولی هم 
پس‌انداز کند تا برای شروع زندگی مشتر کمان: 
وضعیت بهتری داشته باشیم. 
تا این زمان ما تنها درباره خانواده من صحبت 


به آنچه که در کنترل 
دارید نو چه کید 


شماباید در این میان به یک اصل مهم توجه 
کنید و ان هم این است که برخی از جریانات در 
کنترل شما و یا نامزدتان و یا هر دوی شماست و 
می‌توانید روی روند آنها تأثیر بگذارید. اما برخی 
هم اصلاً از کنترل شما خارج است و نمی‌توانید 
روی آنها تأثیر بگذارید. نامزد شما در شکل گیری 
انچه که در خانواده‌اش رخ داده هیچ سهم ويا 
هیچ گونه تقصیری نداشته است. البته او تا حد 
توان خود باید بکوشد تا شرایط پدر و مادرش را 
بهبود بخشد. اما دلیلی ندارد که زندگی و برنامه‌ها 
واهداف خودش را کنار بگذارد و به خاطر پدیده‌ای 
که در شکل گیری ان هیچ تقصیر نداشته. از دنبال 
کردن اه داف خود صرف نظر کند. شمادو نفر 
عشق و علاقه‌ای دارید که برای شروع یک زند گی 
مشترک بسیار مهم است. ضمن آنکه طی چند 
سال با دقت برنامه‌ریزی کرده و هیچ عجله‌ای هم 
به خرج نداده‌اید. بنابراین حیف است که چنین 


نا 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی آنجام می شو جا شکار تاف ۲۲۲۲۶۲۵ 


می کردیسم و هسریا رکه مسسخیی از خاندوادهاوپیش 
می‌آمد.او به شکل مرموزی یا طفره می‌رفت ویا 
موضوع راعوض می کرد. اما من باز هم صبوری 
می کردم و به او اعتماد داشتم که به موقع همه چیز 
رادرست می کند سرانجام پس از دو سال» مأموریت 
او به پایان رسید و به تهران نقل مکان کرد و به اتفاق 
خاله و پسرخاله اش برای خواستگاری آمدند.البته 
پدر و مادر من ازاینکه چرا پدر و مادر او به رسم 
معمول برای خواستگاری آمدند. ابراز تعجب کردند. 
مااومثل همیشه با پاسخ‌های طفره آمی گفت که 
مادرش مدتی بیمار است و پدرش برای انجام کاری 
در شهرستان به سر می‌بر د. البته پدر و مادر من هم از 
روی ادب پذیر فتند و پس از مدت کوتاهی ما نامزد 
شدیم. جالب اینکه در جشن نامزدی مادر او در 
حالیکه گویی هیچ چیز برایش مهم نبود حضور داشت» 
اما پدرش هنوز در شهرستان به سر می‌برد. اکنون از 
آن زمان دو سال می گذرد. 
دوران عجیب 

در ابتدا قرار بود دوران نامزدی ما تنهایک سال 
به طول بیانجامد. اما ماجرا طولانی‌تر شد و آنچه که 
باعث این تخیر شد همانا وضعیت پدر و مادرش 
است. چون او سرانجام برای من شرح داد که مادرش 
دارای مشکلات رفتاری و روحی است و سرانجام 


دنبال آینده‌ای مبهم باشید که ممکن است اصلاً چنین 
عشق و علاقه‌ای دیگر بر سر راه شما قرار نگیرد.از 
قدیم گفته شده که خوشبختی یک بار در می‌زند و 
بایدر کتار آن بای‌اعتنای عور کرد. 
یک موضوع جدا گانه 

مشکل مادر نامزد شما یک موضوع کاملاً جدا گانه 
است. البته او هم استحقاق بهبودی رادارد و شما دو 
نتفر به کمک یکدیگر نباید هر گز از یاری دادن به 
او خودداری کنید. از جمله درمان او است که بايد 
امااین یک موضوع کاملاً جداگانه است و نباید به 
مسائلی که به آن ار تباطی ندارد. گره زده شود. شما 
هر دو باید باپدر و مادرتان صحبت کنید و به آنها 
اطمینان دهید که علیرغم مشکل مادر نامزدتان. شما 
دو نفر می خواهید زندگی شاد و خوشحالی را تجربه 
کنید. شما به انها باید اطمینان دهید که نباید نسبت 
به آینده شما ناامید باشند و یا با دیده مشک وک به آن 
بنگرند. بنابراین این شما هستید که باید پدر و مادر 
خودتان رامتقاعد کنید که این ازدواج با آرزوهای 
دیرین شما در مورد یک شوهر خوب هیچ منافاتی 
ندارد و اشکالی هم که در اين ميان وجود دارد نه شما 
مسوول آن هستید و نه اینکه ارتباطی به زند گی شما 
به عنوان زن و شوهر دار د. در واقع شما می توانید خیال 


پدرش تاب نیاورده و خانه را ترک کرده و به یک 
شهرستان دور دست نقل مکان کرده‌است و من 
زمانی که اين موضوع را شنیدم بسیار پریشان شدم 
و تصمیم گرفتیم تا ازدواج راحداقل یک سال دیگر 
به تعویق بیندازیم و من چند باری در طول این مدت 
مادر او را ملاقات کردم.او کاملاً غیر متعارف رفتار 
می کند و نمی‌توان اصلاً پیش‌بینی کرد که او در لحظه 
بعد چه رفتاری خواهد داشت. 

پدرش راهم تنها یک بار ملاقات کردم و اگر چه 
او مهربان‌تر نشان می‌داد. اما گویی رفتار همسرش 
پس از حدود چهل سال ازدواج:او را کاملاً منقلب 
کرده وحالا بااین تفاصیل نوبت به تصمیم گیری 
من و خانواده‌ام رسیده است. پدر و مادرم خوشبختی 
مرامی‌خواهند و نظر مرا هر چه باشد می‌پذیر ند اما 
کاملاً مشخص است که از وصلت با چنین خانواده‌ای 
دل‌خوشی ندارند. واقعیت این است که من هم اولاً 
امیدم رابه اینده از دست داده‌ام و تنها عاملی که 
مرادر این ميان نگه داشته عشق و علاقه شدید به 
نامزدم می‌باشد. 

حالا در این باره از شما سوال می کنم که تصمیم 
منطقی به نظر شما چیست؟ 

سوال دیگر آیا با توجه به آرزوهای من به عنوان 
یک دختر این ازدواج تصمیم درستی است؟ لطفاً به 
من پاسخ دهید. 


را ار ار راک اه 
آنچه که تا کنون انجام داده‌اید. با شک و تردید به 
ازدواج خود بنگرید. آنگاه پدر و مادرتان هم که 
قطعا برای شمادلسوزی می کنند بااین تصور که 
شما نسبت به آینده و ازدواج خود تر دید به خودتان 
راه داده‌اید. انها هم دراین تردید سهیم می‌شوند و 
در نتیجه ميزان شک و دو دلی در همه افراد خانواده 
افزایش می یابد و همه چیز زیر سوال می‌رود. در 
حالی که برعکس شما باید به پدر و مادرتان نشان 
دهید که باعزمی راسخ به دنبال حل مشکل خانواده 
هستید و اجازه نمی‌دهید که مسایل این چنین شما 
رامأیوس کند.البته امیدواری‌هایی است که مادر 
و پدر نامزدتان هم سرانجام به این باور برسند که 
خوشبختی جگ ر گوشه آنها از همه چیز مهمتر است. 
واین اصولاً خاصیت انسانهاست که سرانجام به 
حقیقت می‌رسند. در هر حال نباید به بخت خود 
پشت پابزنید چرا که بخت هم واره به آدمی رو 
نمی کند و حتی در برابر انسان قرار می‌گیرد. و حالا 
باید قدرش دانسته شود. من تردیدی ندارم که 
زندگی مشتر ک خودتان رابه خوبی و خوشحالی 
آغاز می کنید و سرانجام همه چیز بر وفق مراد 
خواهد بود. و مطمئن باشید بدون امید و اعتقاد به 
آینده ما انسان‌ها سرد ر گم خواهیم ماند. 


موفق و پیروز باشید. 
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۲۵ 


اا سک هر عمل بزر گے از فکر بزر کت سر 


جنحه 


ھی گر د 


6 زر تشت 


کورش کاشانی 


وقتی داشتم می‌رفتم تبریز خواهرم گفت: دیگه هر 
طور شده این دفعه زن بگیر و بر گرد... 

این جمله را حداقل ده‌سالی بود که هر دفعه من به 
تبریز می‌رفتم خواهرم به من می گفت و من دست از پا 
درازتر برمی گشتم... , 

دیگه پنجاه سالم شده بود و عملا قید ازدواج رازده 
بودم. شاید تاء ۴۲ سالگی هم به فکر ازدواج بودم ولی 
دیگه این حرف‌ها در ذهنم کم‌رنگ تر و کم‌رنگ تر شد 
تاحدی که دیگر فکر کردم قراراست تا اخر عمرم 
تنهابمانم و بااین وضعیت خودم راعادت داده بودم. 
ولی خواهرم دست بردار نبود ومدام بهم باد آوری 
می کرد که کار مهمی‌در زند گی‌ام‌باقی‌مانده‌وآن 
هم ازدواج است. 

ازدواج مثل یک امر محال شده بود و فکر می کردم 
دیگه هیچ وقت نمی‌توانم ازدواج کنم. تاسی سالگی 
نه خودم به فکر ازدواج بودم ونه کسی بهم یاد آوری 
می کرد که باید زن بگیرم. مشغول تحصیل بودم... 
دنبال شغل مناسب می گشتم. داشتم یواش يواش 
پولهایم راجمع می کردم و بایک چشم بر هم زدن سی 
سالم شد. دقیقاً نمی‌دانم چند سالم بود که عاشق بهناز 
شدم.دختری که در محل کارم می شناختمش ولی 


سالات زنم می گوید 


راشین مختاری 


تحصیل کر ده قشنگ و خانواده‌دار ازدواج کنم... 
بعضی‌هابه حرفم می‌خندیدند. بعضی‌ها هم اخمی 
می کردند ومی گفتند: آخه کدوم دختر بااین شرایط 
میاد زن تو بشه؟ 

هیچ کس توفامیل من رازیاد تحویل‌نمی گرفت...از 
اقبال و شانس بین همه خاله‌ها و عموهاودایی‌هاوعمه ها 
بود با چهارتا بچه قد ونیم قد... همیشه حسرت زند گی 
بقیه را می‌خوردم. بچه‌های فامیل هم سر ووضع شان از 
ما بهتر بود وهم مدرسه‌های بهتری می‌رفتند. 

کسی فکر نمی کرد | خر وعاقبت مابهتر از بچه‌های 
خودشان باشد... 

خواهر بزرگترم وقتی دیپلم گرفت شغل دبیری را 
انتخاب کرد و با وجود اینکه ر تبه اش در کنکور خیلی 
خوب بود ولی تر جیح داد رشته دبیری راانتخاب 
کند تاهر چه زود تر دستش توی جیب خودش باشد. 
برادر بزرگترم هم رفت ارتش وهمانجا در دانشکده 
افسری ادامه تحصیل داد.امامن بلند پروازتراز آنها 
بودم...وقتی ديدم دانشکده‌پزشکی دانشگاه آزاد 
قبول شده‌ام و همین طور رشته فیزیوتراپی در دانشگاه 
دولتی» ترجیح دادم وارد دانشگاه آزاد شوم. خواهر و 
پدر خیلی سنگین است ولی من قبول نکر دم و رفتم 


۳۶ کر سس 


۰ و 
۱ زند کی 
این عشق یک طرفه بود واو جواب رد داد و خیلی زود 
شوهر کرد... چند سالی در غم از دست دادن این عشق 
بودم و به خودم که آمدم چهل سالم بود. خواهرم در 
به در دنبال دختر خوب ومناسب می گشت.امامن 
ایرادهای عجیب و غریب می گرفتم. 
خانه داشتم, هم ماشین و هم در آمد خوب. 
می‌خواهد یک دختر از تبریز رابه همسری انتخاب 
کنم.برای‌همین هر وقت به بهانه سالگرد فوت پدر 
ومادرم به تبریز می‌رفتم. به اقوام سر می‌زدم و یکی 
دو بار هم به خواستگاری رفتم ولی یا آنها نپذیر فتند یا 
من...سنم که‌بالارفت زن‌های بیوه‌ودخترهای‌سن 
رضایت به اینجور وصلت‌ها نداشتم. 
تااینکه آن سفر وقتی به تبریز رفتم پسرعمویم 
گفت: یک همسایه داریم که خواهرش د ختر خوب و 
نجیبی است. می‌خواهی به خواستگاری اش برویم ؟! 
گفتم: دیگه از من گذشته. 


> روانم مشکل دار د! 


دنبال بلند پروازی‌هايم... 

هزین ه تحصیلم راخواهر و برادر بز ر گترم تقبل 
کردند.بیچاره‌ه امقداری از حقوقشان را کنار 
می گذاشتند تابالاخره یک روز من د کتر شوم! کم کم 
به فارغ التحصیلی من نزدیک می‌شد. حس می کردم 
نگاه همه خانواده به من متفاوت شده عمه‌ها تحویلم 
می گر فتند. دایی‌هایم اقای د کتر صدایم می‌زدند و 
بالاخره همه جور دیگری نگاهم می کر دند... 

منتظربودم‌یکی از آنهاپيشنهاد بدهد که‌با 

همین طور هم شد. وقتی خاله فریبا بامادرم 
حرف هایش رازد و مادر هم رضایت به اين وصلت 
داد. گفتم نه... 

این «نه» بهم غر ور می‌داد. فخر فروشی, حالا نوبت 
من بود. می‌خواستم زیر پاهایم له شان کنم. گفتم یک 
دختر پولدار و خوشگل پیدامی کنم که دهان همه باز 
بماند... 

درسم که تمام شد و وارد مرحله تحصیلی دیگری 

پدر و مادرش پزشک بودند. خوشگل بود و تقریباً 
همه مشخصاتی که من می‌خواستم را داشت. 


سارو ۳۶۸۰ 


پسرعمویم گفت: آخه نمی شه که تنها بمانی. این 
دختر هم تنهاست. مونس هم می‌شوید. 

من هیچ تمایلی به خواستگاری رفتن نداشتم ولی 
پسرعموجان حسابی پایش راتوی یک کفش کرده‌بود 
که حتما بايد آن دختر راببینم... 

خلاصه قرار گذاشتند شب به خانه‌شان برویم. 
دختری ۲ ۴ساله که شوهر نکر ده بود واز مادر بیمارش 
مراقبت می کرده و حالا که مادرش فوت کرده به فکر 
ازدواج افتاده بود... 

چهره بسیار معمولی داشت. با این سن و سال بعید 
می‌دانستم حتی بتوانیم صاحب بچه شویم... ته دلم شاید 
هنوز دنبال یک دختر جوان بودم... بابی‌میلی پذیر فتم 


از او خواستگاری کردم. پدرش می خواست قبل از 
هر چیز یک جلسه با من صحبت کند. بهش گفتم یک 
اینکه به خاطر جبر ان همه زحمات خانواده‌ام می‌ خواهم 
پزشک خوبی باشم... این جور جملات راخیلی خوب 
بلد بودم.اینها را که گفتم پدرش شیفته من شد و بااین 
وصلت موافقت کر د... مادر خیلی نگران بود. مدام به 
من می گفت: کبوتر با کبوتر... باز با باز... 

خواهرم می گفت: زند گی پیچ وخم زیادی‌دارد 
و توانگار باور نداری که چه روزهای سختی در پیش 
رویت است. 

به حرف‌هایش ان اهمیت نمی‌دادم. مطمئن بودم 
کار درستی انجام می‌دهم... مر اسم عروسی به هزینه 


که یک جلسهبااوصحبت کنم.قرارشد روزبعد باهم 
برویم پارک سر کوچه حرفهایمان را بزنیم... 
۱ مطمتن بودم جوابم منفی است واين زن همسر 
آینده من نخواهد بود. برای همین سر صحبت که باز 
شد پی‌هیچ حسابگری.ر ک وپوست کنده حرف‌هایم 
رازدم.اوهم خوب شنید و وقتی نوبت به آورسید.دیدم 
چقدر ساده و راحت دار د بامن حرف می زند. انگار او 
هم مطمئن بود که نمی‌خواهد با من ازدواج کند...از 
زند گی‌اش گفت.از مادرش که بیماری سخت او را 
زمین گیر کرده بود... از شغلش... دبیر ادبیات بود. 
تجارب زند گی‌اش خیلی جالب تر از من بود. 

هم صحبت خوبی بود. پاک یادمان رفته بود که 
چند ساعت است داریم راهمی‌رویم و حرف می‌زنیم. 
به خودمان که آمدیم دیدیم هوا تاریک شده و باید 
برگردیم خانه... 

وقتی از اوجداشدم وبه خانه آمدم.حس کردم 
هنوز دلم می‌خواست با اوحرف بزنم. 

وقتی پسر عمویم از من پر سید که‌نظرم در مورد آن 
دختر چیست.ماندم معطل که چه بگویم. از هر دری 
حرف زده بودیم. جز ازدواج و شرط و شروط‌ها.. 

گفتم: نمی‌دانم... 

پسرعمویم لبخن دی زد و گفت: جای‌امیدواری 
است... 


روز بعد باز بااوقرار گذاشتم وچند ساعتی در پارک 


پدر نگار بر گزار شد... انگار روی‌ابر ها بودم.... وقتی 
دایی‌ه او خاله‌ه او عمه‌هاو عموها خی ره به من نگاه 
می کردند, چنان فخری به آنه امی‌فر وختم که باور 
کردنی نبود. همه عقده‌ها و بغض‌های کود کی‌ام حالا 
داشت سرباز می کرد و راه نفسم باز می‌شد... 

بعد از عروسی زند گی دانشجویی من و نگار شروع 
شد.انتظار داشتم پدر نگار مارازیر پر وبال خودش 
بگیرد ولی او تصمیم داشت به ما بیاموزد که زند گی را 
باید دوتایی و به سختی بسازیم... 

دوران بی‌پولی وفلا کت دوباره‌از سر گر فته شده‌بود. 
حالا دیگر از کمک خرج خواهر و برادرهایم هم خبری 
نبود... مجب ورب ودم‌هم کار کنم وهم درس بخوانم. 
نگارهم‌پابه پای‌من کارمی کرد.ولی کارهای پاره 
وقت فقط می‌توانست مارا از گرسنگی رها کند. باورم 
نمی‌شد دوباره باید سختی بکشم. در واقع طاقتش را 
هم نداشتم... شروع به غرغر کر دم.از نگار می‌خواستم 
که‌از پدرش کمک بگیرد. اما او قبول نمی کرد و حاضر 
بود به همین وضع ادامه بدهد... برایش عادی بود اگر 
چند ماه به رستوران نرود یا لباس نو نخرد... ولی من 
تازه به این چیزها رسیده‌بودم و نمی خواستم روزهای 
گذشته‌ام دوب اره‌بر گر دد...اختلافاتمان ازهمانجا 
شروع شد. همه نگار راخیلی دوست داشتند. مادرم. 
خواه رم و حتی پدرم و برادرهایم هم اورادوست 
داشتندولی من به نظر م او دختر ساده‌وزیادی‌ساده 
بود.مثل من تجملات رادوست نداشت.مثل‌من 
عاشق سفر وهتل‌های چند ستاره نبود. مثل من وقتی 
پیست اسکی رامی دید به وجد نمی آمد. چرا که همه 


وابسته شدهام که دلم نمی خواهد به تهران بر گر دم. 
انگار انتظار دیگری داشتم... 
رابه خانه خواهرم در تهران دعوت کر دم. او هم همراه 
زن‌برادرش‌به‌تهران آمد... بعد از ظهر هاسر از پا 
نمی‌شناختم که زودتر از سر کار بر گر دم وبااو صحبت 
کنم... چنان بهش علاقمند شده‌بودم که باور کردنی 
نبود...نه زیبایی اش مراشیفته کر ده‌بود.نه جوانی 
و طراوت جوانی. اما قلبش و کلامش مراشیفته و 
دلباخته کر ده بود. بالاخره‌یک روز از او خواستم جواب 
نهایی رابه من بدهد. وقتی جواب«بله» رااز اوشنیدم 
رسیده‌ام و چنان شور زند گی در من زنده شده‌بود که 
باور کردنی نبود... 

بالاخره‌سه ماه بعد از آ شنایی با هم ازدواج کردیم و 
یک زند گی آرام وبی‌دردسرراباهم شروع کردیم.حالا 
من پیرمرد هفتاد ساله‌ای هستم که حدود بیست سال 
است با شهین زند گی خوب و راحتی دارم... روزهای 
پیری رادر کمال ارامش کنار او می گذرانم واحساس 
می‌کنم این شاید بهترین شانس زند گی من بود که 
شهین همسرم شده است... ۳ 


اینها رااز بچگی داشت وبرای ش عادی بود در حالی 
که برای من همه اینها تاز گی داشت. وقتی همراه پدر و 
مادرش به رستوران‌های گران قیمت میر فتیم. سر از 
پانمی‌شناختم و نگار به دیده تحقیر به من نگاه می کر د. 
همان تحقیری که از بچگی دور و بر من بود دلم به درد 
می آمد وقتی نگار سر تکان می‌داد ومی گفت: کاش 
دست از این کارهایت بر می‌داشتی... 

یواش یواش از نگار همان نفرت راپیدا کردم که از 
بچه‌های خانواده‌داشتم... همسرم حالا همه چیز رابهتر 
از هر فردحک دیگر راجع به من می‌دانست...د کتر 
بودنم برای او بی‌اهمیت بود و بالاخره بعد از سه سال 
زند گی مشتر ک یک روز به من گفت: دیگه نمی‌توانم 
باتوزند گی کت 

دوستمندارد...این تنهادلیلی بود که‌امروزبەقاضی 
گفت. برای قاضی دلیلی ساد هو بی‌اهمیت بود ولی من با 
تمام وجودم حس کردم که شکاف عظیمی بین ماست. 
به من می گوید آدم حقیری هستم... می گوید به زیر 
دستانم فخر می‌ فر وشم. می گوید سر شار از عقده‌هستم 
وهمه اینها برایم توهین آمیز است و مرارنج می‌دهد... 
حالا که احتر ام واکرام اطر افیان راب لقب د کتر بودنم 
خریده‌ام. همسرم بیش ازهمه آنهابه من به دیده 
حقارت نگاه می کند. 

دیگر حاضر نیست زیر یک سقف با من زند گی 
کند. به نظر اومن احتیاج به روان درمانی دارم. احتیاج 
دارم وضعیت خودم راباور کنم. کار سختی است. این 
همه راه را آمده‌ام که از خودم فرار کنم و حالا همسرم 
می‌خواهد که من راه آمده را بر گردم... ۳1 
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این ماجراواقعی است 


من دختر کوچکی دارم که گاهی می آید کنار میز 
کارم. و می گوید: «مامان. اون کتاب بزرگ‌رو می‌دی 
به من؛ ببینم ؟» 

می‌دانم زورش نمی‌رسد کتاب‌های بز رگ رادر 
کی یرد ما هر چا کرم اول یی کات 
رابه زمین می کوبد و اصرار می کند. باید هراز گاهی 
یکی از آنها رابه دستش بدهم.با کتاب محکم به زمین 
بخورد. تا باور کند زور برداشتنش راندارد... 

خودمانیم! ما جوان‌ها هم بعضی کارهایمان مثل 
دختر من است. خیلی چیزها رابه گفتن؛قبول نمی کنیم. 
باید حتماً خودمان تجربه کنیم: هر چند بدانیم سرمان 
به سنگ می‌خورد! 

کاش فقط همین بود. گاهی وقت‌ها ماجراا زاین 

پیچیده‌تر است. دوستی می گفت زند گی محله 
پرپیج و خمی است که بعضی کوچه و خیابان‌هایش 
باز وبعضی بسته است. جوانی در راه ورود به کوچه‌یی 
و خیابانی, پیری دنیا دی ده رامی‌بیند که دارداز آن 
ومی‌گوید: جوان؛ از این راه نرو من رفته‌ام نتیجه 
نگرفته‌ام. 
حرف پیر راهش را می گیرد و می‌رود. راه را که بسته 
می‌بیند. هیچ! وقتی از آن کوچه یا خیابان برمی گر دد و 

خب اینها را شنیدید؟ بیایید مرد و مردانه» راهی 
تجربه نکنید! به خدااین راه بن بست است. 

«نازنین» پدر نداشت. مادرش نان آور خانه نیز 
بود. تنگ غروب که از راه می آمد دیگر نای حرف 
زدن نداشت. چه رسد به اینکه بنشیند و با دختر خود 
درددل کند. برادر کوچکتر نازنین نیز یله بود و رها. 

دختری یتیم. در چنین شرایط طاقت‌فرسایی 

نه‌ایک تبسم ساده...واین تبسم از سوی پسری 
نصیب او شد. به همراه یک کاغذ مچاله... و یک شماره 
یا نزند! گاهی چند رقم اول شماره را هم می گرفت اما 
غرورش به او نهيب می‌زد که نه! برای یک دختر عار 

اما خانه‌ی خلوت و تلفن واز همه مهمتر احساس 
بی‌مهری و تنهایی دست به دست هم دادند و نازنین را 
بردند تا گرفتن آخرین رقم شماره «کامبیز»! 

نخستین رابطه‌ها فقط از طریق تلفن بود. بعد نوبت 
به قرارهای خیابانی رسید. 

نازنین از عاقبت این کار می‌ترسید. دوست داشت 


۳۸ ا تست 


یه ضدا این ر آ۵ ین ست است! 


کرد. کامبیز بلافاصله پذیرفت. 

حرف و حدیت‌ها همه از عشق بود و محبت و 
یکرنگی. کامبیز ماجرا را به خانواده‌اش گفت. تقریباً 
همه مخالفت کر دند. سطح خانواده‌ها به هم نمی خورد. 
کامبیز که نتوانست نظر خانواده‌اش را جلب کند. 
دست به خود کشی زد. یک بار دو بار سه بار... و هر 
بار افتاد توی بیمارستان و نجاتش دادند. 
دادی. دیگه هر کاری بگی می کنم! 

کامبیز گفت:من یه میلیون تومن پول ‌دارم. 
برمی‌داریم و می‌زنيم به چاک! 
صیغه عقدی بین انها جاری کنند. همه سراغ پدر 
دعترراگر فد کی ارب چو اداي 
نشد. خودشان آمدند رساله راباز کردند و خطبه 
عقد را خواندند! و کیل. خدا! (پناه بر خدا) در گوشه‌یی 
دورافتاده از شهر خود. اتاقی اجاره کردند و شروع 
کردند به زندگی. سه ماه گذشت. آن لیلی و مجنون. 
آن شیرین و فرهاد. آن پسری که برای رسیدن به 
معشوقش سه بار تاسر حد مرگ رفت وب رگشت و آن 
دختری که دست‌ها را به علامت تسلیم بالا برد از هم 
دلزده شدند. سر افکنده و پشیمان از فرار! 

فیل کامبیز یاد هندوستان کرد. پشتش راخالی 
دید. فشارهای زند گی... و بر گشت نزد خانواده! 


ارو ۳۶۸۰ 


نازنین هم مدتی بی‌مهری و بی‌وفایی او را تحمل 
کرد واو نیز آن اتاق محقر اجاره‌یی رارها کرد و آمد 
نزدمادر وبرادرش. هر دو خانواده‌از سر ناچاری 
فرزندان خود را پذیرفتند. اما شرایط جدیدی در این 
مجموعه‌ها پدید آمده‌بود. در ان سو برادران کامبیز 
اوراتهدید کردند که اکر یکبار دیگر تو رابا این دختر 
ببینیم چنین و چنان می کنیم. ۱ 

ودراین سونازنین بیچاره‌ماند ودل اشوبی 
صبحگاهان, باری از شیشه. جنینی در رحم! 

از قراین و شواهد این رافهمید وبه تنها کسی که 
توانست بگوید. کامبیز بود... که حالا گاهی مخفیانه 
به او سر می‌زد... 

...دیگر نمی تواند ادامه دهد. بغض مانده در 
گل و چنگ در دامان اشک دیده‌می‌زن د و تا آن را 
نمی‌فشاند. خود فرو نمی‌نشیند. 

گریه می کند... گریه می کند و به هق هق می‌افتد. 

...خانم یه روز عصر داشتم خونه‌رو جارو می‌زدم 
که دیدم سر و کله‌ی کامبیز پیدا شد. با عجله و شتاب 
گفت: نازنین پاشوبریم د کتر تو دیگه باید زیرنظر 
پزشک باشی, گفتم: حالا این چه وقت د کتر رفتنه؟ 
گفت:ایند کتر آشناس. کلی‌التماسش کردم الان وقت 
داده. خامم کرد. منو برداشت و برد به یه درمانگاه. در 
حاشیه شهر! هیچکس توی درمانگاه نبود. هیچکس! 
فقط یه د کتری توی یه اتاق رنگ و رو رفته نشسته 
بود. پشت یه میز قراضه. گفتم: کامبیز من می تر سم 
گفت نتر س» آشناس. یه آمپول این طر ف. یه آمپول 
اون طرف پام زد... تمام جونم بی حس شد. خدااز سر 
تقصیرش نگذ ره خدانیست و نابودش کنه. جلوی 
چشمم بچه‌مو تیکه تیکه کرد و از بین برد. 

-برای خطبه عقدی که خوندین. مهریه‌یی هم 
معلوم کردید؟ شاهدی, سندی. چیزی! 

آره با خودمون گفتیم یه کلاملّه مجید با هفتصد 
سکه بهار آزادی! حرف کامبیز برای من حرف بود 
کر نی کردم یا روت گس اع ر رها 

-چرانمی‌ری شکایت کنی؟ 

-بەهر کی می گم می گه داداشش ازاون 
دم کلفت‌هاس !خرش خیلی می‌ره... کی حرف منو 
می‌شنوه؟!اصلا کی باور می کنه من زن اون بودم. تازه 
اگه یه تهمت هم بهم نزنن خیلی‌یه! 

داغ جنین او هنوز تازه است. 

کامبیزبه‌اوسربزندیانزندچیزی‌برای‌پنهان کردن 
ندارد. امروز وفردا در هر خانه‌یی رابرای خواستگاری 
بزند. کسی از گذشته‌اش چیزی نمی‌پر سد. 

دراین ماجرااما بازنده کیست؟ 

نازنین حقیقت عریانی است در جامعه ما... یک 
بازنده... خدا کند که شما هر گز یک بازنده نباشید... 
_ 


سر کلاس درس انشاء همه ساکت بودند و داشتند به 
قلمفرسایی بچه ها گوش می دادند. «می‌خواهید در آینده چه 
کاره شوید؟» موضوعی بود که هفته‌ی قبل به آنها داده شده 
بود. چند تاازدانش آموزان خواندند و تشویق شدند و حالانوبت 
رضا بود که اینطور شروع کرد: به نام خداوند جان و خرد. آقا 
معلم از ما خواسته بنویسیم می‌خواهید چه کاره شویم. خوب 
معلوم است. از قیافه‌ام همه چیز خوانده می‌شود. دوست دارم 
بشوم یک جانی, قاتل بی‌رحم و از این نوع چیزها! تعجب 
نکنید. حقیقت است. هر کس سلیقه‌ای دارد. سلیقه‌ی من هم 


ا2 ٠‏ 
دس کرددی 

وقتی بهت پیله می کرد دیگه ول کن نبود. مثل کنه 
مثل آهن‌رباء چی بگم (مثل عضوی از تنت می‌شد و تاراضی 
نمی‌شدی ولت نمی کرد. یک ریز حرف می‌زد و اب دهنش 
می‌پاشید تو صورتت) عجله داری» کارداری» حوصله‌نداری 
این حرف‌ها حالیش نبود تهدید» پرخاش چاره ساز نبود (فقط 
بایستی خودش راضی می‌شد و آن هم پس از مهمون کردنت 
به یه پس گردنی) شوخی نمی کنم این پس گردنی حسن 

بزرگ و کوچیک (با سواد بیسواد) کارگر و دکتر حالیش 
نبود. تانمی‌زد ول کن نبود. 

دیگه همه به این برنامه عادت کرده بودند - دو سه دفعه 
مردم محل جمع شدن (عریضه نوشتن که روشو کم کنن) 
حریفش نشدن. چون باباش از اون دم کلفت‌ها بود. خبلی 
خرش می‌رفت. شده بود عین یکی از درخت‌ها مثل یکی 

یه روز این پس‌گردنی نصیب دکتری شد که از موضوع 

از کلانتری محل ریختن بیاوتماشاکن... اما طبق معمول 
قضیه لفت و لیس شد و غائله پایان گرفت. 


# کبری غلامی -مرند ۱ 

دو داستان ارسالی‌تان به دستم رسید, «آخرین امید» که 
خیلی‌بلندبودوامکان چاپ‌نداشت.واما «شکارچی»به خاطر 
کوتاه بودنش مناسب بود. اما سوژه قصه مشکل داشت. در 
این قبیل قصه‌ها که نویسنده «موجودات زنده غیرانسانی » 
را دستمایه داستانش قرار می دهد یک نکته حتماً باید مورد 
توجه قرار بگیرد» «ذات و طبیعت شخصیت داستان » شما در 
پایان قصه‌ات از زبان «بچه روباه یتیم » می‌نویسی» ای کاش 
ما گوشتخوار نبودیم تا پدرمان مجبور به دزدی نمی‌شد و در 
نتیجه کشته نمی‌شد...» یادت باشد که شاعر گفته است: 


پرورش اندام» کشتی. در و سور 
کشتی کج بوکس و 28 ٩‏ 

کاراته و وزنه‌برداری و 

سینی و زنجیر پاره کنی و... در تماماين رشته‌هاقهرمان بشوم. 
وقتی کاملاً به خودم اطمینان پیدا کردم. یک نیمه شب تاریک» 
پنهان از چشم ماه. یک جوراب بکشم به کله‌ام. بروم پشت 
دیوار خانهی آقا معلم انشا. از یک گوشه‌ی خلوت آرام بخزم 
بالای دیوارء قد راست کنم» قدری راه بروم»اگر سگیء توله‌ای 
توی حیاط باشد سر و صدایش راببرم و خفه‌اش کنم.اگر نبود 
با خاطری آسوده بپرم پایین داخل صحن حیاط. پاورچین 
پاورچین جلو بروم. با کلید ویژه که قبلاً آماده کرده‌ام» در هال 


٥‏ بهروز مباشر بهروز - تبریز 


یه روز که رفته بودم شيشه شیرای آقا مهدی بقال محله رو 
بدم مغازه‌اش بسته بود پیش خودم حساب کردم تا برم خونه و 
برگردم یه ربعی طول می کشه همونجا جلوی مغازه منتظرش 
شدم یاد تسبیحم افتادم که صبح پاره شده بود و دونه‌هاش 
توجیبم بود نشستم جلوی مغازه شروع کردم به نخ کردن که 
سایه‌ای روم افتادم - سرم را بلند کردم بعله! دیدم خودشه... 
نشست پهلوم و شروع کرد به حرف زدن. همون حرف‌های 
تکراری و... 

... سکینه خانم بهم می گه موهای ريشت سفید شده دیگه 
بهت زن‌نمی‌دن (اگه مثل داداشم زن بگیر م بهم زمین میدن )اما 
چیکار کنم شلوار نو ندارم» تو یکی از شوارتوبه من میدی؟ 

سی و سه سال. 

دردت چیه؟ 

تی وی 

بعضی وقتا احساس می کردم دوستش دارم. احساس 
می کردم می‌خواد یه چیزایی بگه (کارش بایست یه دلیلی داشته 
باشه) خودمو جای اون می ذاشتم اما بعدش خنده‌ام می گرفت 
بهو دیدم زل زده به چشام (به جوری نگاه می کرد) فکر کردم 
بازم می‌خواد لود گی کنه بدون مقدمه شروع کرد به حرف زدن: 
می‌دونی داود خان درد من چیه؟ دردمن درد آدمای مغروره (درد 


«نیش عقرب نه از ره کین است 
اقتضای طبیعتش این است» 

غیرمعقول را در ذهن «کاراکتر» قصه‌اش بگنجاند! 

* حسین پنبه کار جویباری-جویبار 

داستان کوتاه شما را خواندم» «دل نگران» سوژه لطیفی 
داشت. اما شما خیلی موضوع عاطفی‌اش را «غلیظ» کرده 
بودی» این چیز جدیدی نیست که نویسند گان معتبر در آرزوی 
فروش کتابشان باشند. اما نه آن طور که شما نوشته‌اید. 
وقتی قرار است داستان «رتال» بنویسیمم باید اتفاقاتش نیز 
واقعگرایانه باشد! 


راباز کنم» بروم سمت اتاق خواب پشتم رابه دیوار بچسبانم و 
در را یواش باز کنم و وارد اتاق شوم. یک لحظه مکث... بروم 
کلید برق و لامپ را روشن کنم. سرفه‌ی کوتاهی بکنم تا 
چشمانش را باز کندء قبل از این که جیخ بزنده دستم رابچسبانم 
روی دهانش. خیره به چشمانش بنگرم و خواهش و تمنارادر 
دید گانش بخوانم.لبخند بزنم. حالادیگر ازفریادکشیدن باکی 
ندارم. شبی آمدم به سراغش که اطمینان داشتم خانه خلوت 
است و اهل و عیال رفته‌اند خانه‌ی مادربزرگ! 

سکوت را بشکنم و قهقهه بزنم. به آرامی دستم راازروی 
دهانش بردارم و اشاره کنم سرجایش روی تخت آرام بنشیند. 
می‌دانم از وحشت هر چه بگویم اطاعت می کند. دست دیگرم 
راببرم داخل جیب بغلم» به آرامی بیرون بیاورم. چشمانش گرد 
شود ومن بخندم» بدهم دست خودش و بگویم درش راباز کن. 
بیرونش بیاورم و اشاره کنم به دست چپش. با احترام ساعت 
طلایی رابه مچ دستش ببندم و جلوش زانوبزنم و بگویم تقدیم 
باعشق به معلمی که مرا نویسنده کرد! ۰ 


من درد کسایی هست که فکر می کنن وقتی درس خوندن 
دیگه بایستی به زیر پاشون نیگا نکنن) میدونی چرااون دکتره 
رو زدم؟ (آخه خودشو خیلی می‌گرفت) مثل اینکه از دماغ 
فیل افتاده باشه» همسایه آشناء حالیش نبود. وقتی مریض رو 
میبردن دم خونهاش» اصلاً به مریض نیگا نمی کرد. می گفت 
برین مطب! 

بالون کارم حسابی دمخش کردم (وقتی پیش زنی می‌زنم 
بی کے فرھرں) ہی ی جر 
شمرذوالجوشن بشه... یادته سر اون پس‌گردنی که به اقای 
رضایی زدم چه قشقرقی بپا شد؟ خودش بعداً گفته بود بابا 
من نمی‌دونستم پس‌گردنی اینجوری درد داره... بیچاره 
شاگردای من-ریش سفید محله رو زدم که نکنه جوونیهات 
یادت رفته باشه... راستی داودخان تا حالاچند دفعه پیش زنت 
پسگردنی خوردی؟ 

همین جوری که مشغول کار بودم گفتم:تا حالا» هیچی. 

به محض گفتن این جمله یه پس گردنی خوردم که ستون 
فقراتم بلرزهدرامد(اشک چشام درآمد)دانههای تسبیح پخش 
وپلا شد. سر موبلند کردم چیزی بگم‌دیدم‌زنم چند قدم بیشتر 
با ما فاصله نداره. از شرمندگی کم مونده بود آب بشم. 

عباس دیوونه راهشو کشید و رفت...دمپایی‌های پارهاشو 
رو زمین می کشید. پیرهنش چ رک بود دو سه جا از سرش مو 
نداشت- گردنش لقلق می‌زد... 


#احمد شاکری-تبریز 

«فریب» شمارا خواندم. خیلی ضعیف بود. فکر می کنم 
تا امروز یک داستان هم نخوانده باشی! توصیه‌ام این است 
که اگر می خواهی نوشتن را ادامه بدهی, فعلاً و تاشش ماه 
فقط و فقط مطالعه کن! 

× بهنام علیزاده-ما کو 

«خانه‌های زیر کوه» تو را خواندم. خیلی قشنگ بود, 
آنقدر قشنگ که از خودم پرسیدم: پس این آقا بهنام تا حالا 
کجا بود؟ علی‌ایحال» چون داستانت کمی بلند بو فعلاً 
در نوبت می‌ماند تا یکی دوتا قصه دیگر (اما کوناه) برایم 
بفرستی تا مطمئن شوم یک نویسنده خوب متولد شده! 


ی هبچ فصاه 
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محمد قمری -«کامیاران» کردستان 
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«محمد قمری» ده _بشتوانه قر یحه‌ای ذبر ومند و خلاق داستان اند یشه و عاطفه بر انگیر «خاطراتی 
که خبلی دبر به هم دوخته شدند» رانوشته است. این نویسنده جوان که به نظر می رسد باذهنیتی 
جستجو گر و بوینده ده مطالعه جدی ویو سته ادییات دااستانی بر داخته. در بر هیز هو شمندانه از 
احساسات گر ایی «سانتی مانتالیز م“ وہر کنار از کلسشه‌بردازی به مناسہات انسانی توحه و گرایشی 


% 


درونی شده دار د. به همین دلبل توانسته است با نو گرابی سنجبده. داستان ارزشمند «خاطراټی که 


خبلی ددر ده هم دوخته شدند» را دنوبسد. 


«محمد قمری» فقط ۱۸ سال سن دارد و دانش آموز سال چهارم دیبر ستان است. 


آینه را از روی تاقچه پایین می آورد و آن را به دیوار 
تکیه می دهد. می‌نشیند و رو سری‌اش رابر می‌دارد. 

موهایش را که توی آینه می‌بیند آهی می کشد و به 
یاد روز ازدواجش می‌افتد. 

موهای سیاه ذغالی‌اش در قوم و فامیل تک 
بود. همه‌ی زنها و بعضی از مر دها حسرت خاتون را 
می‌خور دند. 

وقتی که با محمود وارد سالن پذیرایی شده بود. 
همه از جاهایشان بلند شده بودند و دهانشان باز مانده 
بود. 

د رخال که با مح مود از ميان فاصله بین صندذل 
مهمان‌هامی گذشتند. پچ‌پچ‌های مهمان‌هارامی‌شنید 
که می گفتند:«ای کاش خاتون زن من می‌شد!» «به 
خداحیف خاتون که زن محمود بشه!» «آره تورو خدا 
نیگاش کن.بالونقیافه مس_خرهش مثل عقب‌ماندهها 
می‌مونه ولی خاتون رو نیگا... موهاشو ببین واقعا 
جذابه» 

«چه فایده...!؟ کاشکی آب خاتون‌رو می‌برد. ولی 
محمود نمی‌برد... از طرف دیگه هم... قسمته دیگه!» 

-«چی‌چی رو قسمته!؟ می تونست جواب رد بده.. 
بدبختی ما همینه دیگه! هر کاری که خوب از آب در 
بیاد. می گیم خودمون کردیم؛ ولی هر کاری خوب از 
آب در نیاد می‌گیم که قسمت بود... بسه دیگه...!» 

خاتون به آرامی دست بر موهای شلال و یکسره 
سفید شده‌اش می کشد. بعد انگشت اشاره‌اش را بر 


# خانم مریم ورپشتی 

«سه شب. سه در» شما را با دقت و علاقه چند 
بار خوانده‌ام. اما راستش این است که برای دریافتن 
مقصود به اصطلاح«پیام» داستانی شماء ناگزیر به 
حدس و گمان‌زدن شده‌ام. می‌دانید و می‌دانیم 
که سویه‌هایی از زندگی انسانی. مناسبات بشری 
و برخی گرایش‌های روانشناختی بسیاری از زنان 


روی کناره‌های پیشانی‌اش می گذارد و آنها رابه طرف 
شقیقه‌هایش می کشد. پیش انی‌اش صاف می‌شود. اما 
وقتی که انگشتانش را برمی‌دارد. جین‌های پیشانی‌اش 
دوباره ظاهر می‌شوند. روسری رابر سر می کشد. دست 
راستش راستون می کند و دست دیگرش رابر روی 
زانویش می گذارد و بلند می‌شود. در حین بلند شدن 
آینه را بر می‌دارد و بر روی تاقچه می گذارد. 
سماو ر را پراز آب ھی کند و کبریٹ شیک شعلة 
می‌لرزد و دور تادور فتیله می چ رخد و آبی می‌شود. 
هوا در حال تاریک شدن است. خاتون سجاده 
راجمع می کند و بر روی تاقچه» کنار عکس محمود 
می گذارد.«آی محمود... کجایی ببینی که چه وضعی 
دارم؟ دیگه پیر شدهم. من هم یکی ازاین روزها باید 
بیام پیشت. توی همه‌ی این سالها پول واست شده بود 
همه چیز. تو هم مثل بیشتر مر دم احساس نمی کردی 
که سر درد داری, تا وقتی درد شدیدی‌روازش احساس 
می کنی. واسه‌ی این هم این درد رو احساس نمی کنی و 
وقت‌هایی که سردرد نداشتی بهش توجه نمی کردی. 
می‌دونی؟ وقتی هم از درد عشق رنج می‌بریم همین 
طوره. منو همش مثل سر دردت می‌دیدی و احساس 
می‌کردی, وقتی بهت نیاز داشتم کنارم نبودی. بگذریم. 
چه فایده؟ حالا تو که رفتی و جای خودت رو توی خاک 
گرفتی. من هم که... ولش کن. می‌بینی زمونه‌رو هیشکی 
بهم سر نمی زنه. بچه‌هامون هم که نمی دونم چند ماهی 
می‌شه که بهم سر نزدن. فقط بعضی روزها یه تلفنی 


و مردان همواره آميخته به ابهام است. اما اگر قرار 
باشد همین «ابهام» غیر داستانی و عیناً و بدون تبدیل 
آن به «ابهام» داستانی شده در چارچوب یک «شبه 
داستان» بنویسیم.نه تنها به اصطلاح هنری نکر ده‌ایم. 
بلکه در چرخه‌ای بیهوده» وقت و نیروی خودمان را 
تلف کرده‌ایم. شما نویسنده گرامی که داستان‌های 
ارزشمندتان در این صفحات قبلاً چاپ شده و مورد 
تحسین قرار گرفته, همچون هر داستان‌نویس پویا 
و جستجوگری کاملا حق دارید و می‌توانید نوآوری 


می‌زنند و... بعضی وقت‌ها هم که من می‌رم پیشش‌ون. 
آخ... یاد قدیم‌ها به خیر...» با احساس درد در زانوها 
بلند می‌شود و می‌رود سراغ گنجه گوشه اتاق. 

مثل همیشه سفره‌ی بزر گ رامی آورد. همراه با 
چهار بشقاب و قاشق و دوغ و... 

بوی برنج سوخته تمام فضای اتاق راپر کر ده است. 

هر یک از بشقاب‌ها را گوشه‌ای از سفره می گذارد. 
چشمش رامی‌بندد. 

«ننه جون بیا بشین, نیگا این گوشه که انگور 
داره واسهی تو» «نه خاتون» من اون رو که کباب داره 
می‌خوام» «خب. این کباب مال تو. انگور رو می‌دیم 
به مریم. اون گوشه هم که بشقاب پلودارد. واسه ی 
حسین علی. اون گوشه هم که بشقاب پلو داره. واسه‌ی 
غلام علی.غلام علی پلو دوس داره.» « محمد علی 
جون چی ؟ دوغ ؟ چشم...» دستش را دراز می کند 
تا برای محمد علی دوغ بریزد که یکدفعه دستش به 
چیزی برخورد می کند. چشمش را که باز می کند. دوغ 
رامی‌بیند که قلپ‌قلپ از دهانه‌ی کوزه بر روی سفره 
می‌ریزد. دوغ. کباب محمدعلی, انگور مریم و بشقاب 
پلوی غلام‌علی را پوش‌انده. خاتون سریع کوزه را بلند 
می کند. بشقاب‌ها را از روی سفره بر می‌دارد. دستش 
را کاسه می کند وبا آن تندتند دوغ راداخل پارچ 
خالی می کند.«دوغ لعنتی می‌خوای خاطره‌ی چندین 
ارارم بگیری وولی کرو خوندی شیاین کات 
محمد علی که پاک شد...اين هم انگور مریم... و این هم 
بشقاب پلوی غلام علی...» 

چهار گوشه‌ی سفره‌رامی گیرد و آن‌را داخل 
حیاط می آورد و پهن می کند. چند سنگ ریزه بر چهار 
گوشه آن می گذارد. هوا کاملا تاریک شده است. 

شیر آب را باز می کند؛شیلنگ رادر دست 
می گیرد و مشغول ریختن آب بر روی سفره می‌شود. 

شستن سفره که تمام می‌شود. روسری‌اش رابا 

فشار می‌چلاند و قطرات آب پایین می‌ریزند. روسری 
رادوباره‌بر سرش می گذارد. سفره رابر می‌دارد و 
به پشت بام می‌رود و آن را بر روی طناب پشت بام 
می‌اندازد. طناب داخل حياط چند روزی می‌شود که 
با او دات بعد از آنکه سغره رای روی طناب 
می‌اندازد. به طرف پله‌ها به راه می‌افتد. باد نسبتاً 
آرامی در حال وزیدن است که سفره را به رقص در 
می آورد. به اتاق که وارد می‌شود. در راپشت سرش 
می‌بندد. ظرف‌ها راجمع می‌کند. به طرف آشپز خانه 


کنید و از کلیشه‌پردازی‌های نخ‌نماء آگاهانه بری و 
بیزار باشید. اما لابد با رجوع به هوش تند و درایت 
هنرمندانه‌تان دریافته‌اید و می‌دانید که نوگرایی هم 
الزام‌هایی دارد. به عبارت دیگر مثلاً نویسنده ناگهان 
نمی تواند (به گونه‌ای مکانیستی) به خودش سفارش 
کند و به ذهنش فرمان دهد که: حالا برو بنشین و دو 
سه داستان «آوانگارد» و «اولترامدرن» بنویس! در 
این عرصه هم جوشش طبیعی و درونی شده دید گاه 
و خلاقیت حرف اول و آخر را می‌زند. در غير این 


می‌رود. بشقاب‌های برنج رامی‌شوید. بعد از شستن 
ظرف‌هاء سماور راهم فوت می کند. 

لام پ را خام وش می کند. به گوشه‌ای از اتاق 
می‌رود و پتویش رام آورد. وسط اتاق,رو به قبله دراز 
می کشد. پتورابر روی خودش می کشد و بالش را زیر 
سرش می گذارد. یکد فعه به یاد سفره می‌افتد. از جایش 
بلند می‌ شود و به کنار پنجره می‌رود. مطمئن می‌شود 
که سفره هنوز بر روی طناب است. بر می گرد د و دوباره 
دراز می کشد. تسبیح را از داخل بالشش در می آورد 
و شروع به ذکر خواندن می کند. در این چند ماه هیچ 
وقت نبوده که گریه‌های شبانه‌اش قضا شوند و امشب 
هم به رسم عادت مشغول می شود. به ماه که نگاه 
می کند. می‌بیند که از دیشب کوچکتر شده است. رد 
ماه رامی گیرد تاوقتی که از قاب پنجره خارج می شف 
بعد از چند دقيقه چشمانش سوزش پیدا می‌کنند و او را 
به خواب می‌برند. 

باد از دفعات قبل خیلی تندتر می‌وزد و از 
گوشه‌های پنجره سوت می‌زند تا بلکه وارد اتاق 
شود. شیشههای پنجره در قاب‌هایشان می‌لر زند. 
گلدان«بنت قنسول(۱)» که روی کناره‌ی یله‌ی حياط 
است, می‌افتد و می‌شکند. اما امشب خواب خاتون 
سنگین است. 

هوا همچنان ابری است ولی نزدیکی‌های صبح. 
از باد دیشب دیگر خبری‌نیست. دو گربه, یکی سیاه 
و دیگری سفید. بر روی پشت بام در حال جنگیدن با 

خاتون با شنیدن سر و صدای گربه ها از خواب 
می‌پر د. می خواهد دراز بکشد تا شاید ادامه‌ی خوابش 
راببین د . محمود دستش را گرفته بود و داشتند با 
همدیگر قدم می‌زدند. اما یکدفعه به فکر سفره می‌افتد. 
پتو را کنار می‌زند و به کنار پنجره می‌رود. از سفره‌ای 
که روی طناب پشت بام پهن کرده بود اثری نمی بیند. 
باعجله به طرف در اتاق می‌رود. در را باز می کند. 
سوز سردی بر گر می اتاق خط می‌اندازد. با شتاب 
به پشت بام می‌رود. جلوتر می‌رود و به طناب خالی 
دست می‌زند. اطرافش رانگاه می کند. نه, اثری از سفره 
بست سایق به شت بام‌های اطراف فی رود اما 
فای‌ده‌ای ندارد. بی‌اعتنا به درد زانوهاء از پله‌هاسریع 
پایین می رود و با بی‌توجهی از کنا ر گلدان شکسته «بنت 
قنسول» می گذرد و لنگ‌لنگان به طرف در حیاط 
می‌رود. در حیاط را باز می کند و به داخل کوچه می‌رود. 


صورت کار به «تصنع» و «تقلید» بی‌پایه می کشد. 
برایتان شادی و تندرستی و پویندگی آرزو می کنم 
و | میدوارم کماکان خواننده داستان‌های خواندنی 
و مستحکم و ارزشمندی که قطعاً خواهید نوشت. 
اشم ۱ 

#خانم رقیه سادات یز دان پرست-«نجف | باد» 
اصفهان 

همان طور که چند ماه قبل در پاسخ و پیام برایتان 
نوشته‌ام. با تأمل بر حتی دو سه صفحه از نوشته‌ای 


بزرگ خالی ایستاده اند. نمی‌بیند. 


3 
کوک کر 


غلام علی از مستراح بیرون می‌آید. تکه‌ای از 

سفره که در گوشه ی حوض افتاده‌است نظرش را 
جلب می کند. به کنار حوض می‌رود.آن رابر می‌دارد. 
سرش رابه دور حياط می‌چرخان د. می‌خواهد آن را 
به گوش هی حیاط بیندازد: که یکدفعه نقش رنگ 
پریده‌ی ظرف یلو توجهمش را جلب می کند. «خدایا... 
این...!؟ این...اینجا چی کار می کن4!؟ این مال منه!» و 
بعد بی‌اختیار فریاد می کشد:«مهشید! زن... زن... این... 
اینجا چی کار می کنه!؟» 

ناگهان صدای زنگ تلفن بلند می‌شود. «یعنی کیه 
این وقت صب!؟» غلام علی سریع می‌رود و گوشی 
تلفن را برمی‌دارد. 

-الو... 

_الو... داداش سلام. 

-مریم... چیزی شده این وقت صب ؟؟ اتفاقی 
افتاده!؟ چرانفس نفس می‌زنی!؟ 

-نه... خبری نشده» ولی... راستش... 

راستش چی؟! اتفاقی افتاده مریم!؟ 

-داداش می گم... می گم اگه یه چیزی بگم باور 
می کنی!؟ 

-چی شده؟ بگو دیگه» نصفه جونم کردی! 

سفره‌ای که تو بچگی روش غذا می‌خوردیم یادته؟ 

-چه طور مگه...!؟ نکنه... 

-داداش» باور می کنی. انگور رو می‌دونی که مال 
من بود!؟ الان پیشمه... یعنی صب که بلند شدم جلوی 
پله‌ها دیدمش.. 

-راست می گی!؟ 


که فرستاده‌اید به ساد گی می‌توان دریافت که از ذوق 
وا lI‏ 
بهره‌مندید. 

در این مورد کوچکترین تردید آزاردهنده‌ای به 
خودتان راه ندهید. و اما درباره نوشته بدون نام و 
عنوانی که با شتابزدگی و خط ناخوانا ب رکاغذ نقش 
زده‌اید باید بگویم که در قلمرو«شبه داستان» 
بازمانده است. 


نخستین و شاید مهمترین پيشنهادم به شما این 


-آره‌به خدا, دروغم چبه..! تازه می‌دونی همین 
الان محمد علی بهم زنگ زد. گفت که اون هم اون تکه 
سفره و نقش کبابشو آمروز توی خونه‌اش پیدا کرد ! 

-خیلىی عجیبه! می دونی...؟ من هم همين الان 
ظرف پلومو کنار حوض پیدا کر دم مریم! 

-یعنی چه اتفاقی افتاده!؟ 

-نمی‌دونم... وی ولی زنگ بزن به محمد علی 


-هر چی به خونه‌ی مادر زنگ می‌زنم جواب 
نمی‌د۵. 

-شاید خواب باشه. 

-نمی‌دونم... اما یعنی این‌هاء این تکه پارچه‌های 
سفره‌ی بچگی‌هامون چه طوری اومدن به 
خونه‌هامون؟ 

-شاید... 

_نکنه مادرمون این کاررو کرده! 

محمد علی چی می گی!؟ مادر واسه‌ی چی این 
کاررو بکن4!؟ اون بیاد و این سفره رو که خاطره‌ی 
چندین سالمون رو بااون دار تکه تکه کنه؟ محاله... 

-خیلی هم پی راه نم ی‌گه‌ها... 

-داداش» چی چی رو بی راه نمی گه!؟ مادر چه 
طوری می آد واین کار رو با سفره‌مون می کنه؟!. 

-خب... خب.می‌دونی از آخرین باری که دور هم 
جمع شدیم چند وقت می گذره؟ 

-شاید... نمی‌دونم. بیشتر از دو سه سالی می‌شه... 

خب. دو سه ساله که توی خونهی مادرمون 
دور هم جمع نشدیم و مادر هم شاید دلش واسه‌ی اون 
روزها تنگ شده و می‌خواسته با این کار ما رو دوباره دور 
همدیگه جمع کنه. نظرت چیه آبجی؟ 

-شاید... اماء نه امکان نداره. مادر...!؟ من که باور 
یکم 

-واسه‌ی چی امکان نداره!؟ تو خودت اخرین باری 
که رفتی خونه‌ی مادرمون کی بود؟ 

_خب... حدود سه ماهی می‌شه. ولی بیشتر روزها 
بهش زنگ می‌زنم. 

-غلام علی تو چی؟ آخرین بار کی بود؟ 

-خب من هم...دو ماهی می‌شه. ولی من هم بیشتر 
روزها بهش زنگ می‌زنم و احوالشو می‌پررسم. 

تازه مادر یه ماه پیش اینجااومده بود.. 


بقیه در صفحه ۵۵ 


است که با دقت و تمر کز مطالعه کنید. متأسفانه 
من جایی را در شهرستان شما سراغ ندارم که 
بتوانید برای آموزش مستمر داستان‌نویسی به آن 
رجوع کنید. همین قدر می‌توانم توصیه کنم که 
علاوه بر خواندن و بازخوانی داستان‌های درخشان 
نویسند گان نامدار تاریخ ادبیات داستانی ایرانی. از 
خواندن کتاب‌های | موزشی داستان‌نویسی و مرور 
مکرر آنها غفلت نکنید. شاد و سرافراز و همواره 
موفق باشید. 


۳۱ 0 ES, 


Ens CO‏ فکر شیرین مردرا 


ر 


ده 


۰ 


e‏ مولای 


اشاره 

دراین جهان اسرا رآمیز, ناشناخته‌های زیادی وجود 
دار دکه علم ودانش بشرهنوززنتوانسته اس تآنها را توجیه 
کند.علیرغم اختراع رایانه‌هاء روبات‌هاء موشک‌های هدایت 
شونده وسفرهای فضایی ودست کاری در ژن موجودات زنده 
دیگر پیشرفت‌های شگرف علمی.هنوز هم اسرا رکشف نشده 


از دیر باز بشر همواره در این انديشه بوده است 
که آیا خواب و رویا می‌تواند دریچه‌ای به سوی آینده 
بگشاید؟ اگر بپذیريم که خواب» زبان روح است. بايد 
گفت که برخی از نوابغ از طریق این زبان توانسته‌اند 
منشاخلاقیت‌های تازه شوند وبه کشف واختراع‌های 

یکی ازاین خواب‌های عجیب. مربوط به «جیمز 
وات» مخترع بز رگ ماشین بخار است. در آن روز گار. 
تولید ساچمه‌یا گلوله‌های سربی. کاری‌بس دشوار 
بود زیر نا گزیر بودند ابتداسرب رابه صورت مفتول 
در آورده‌سپس آن رابه قطعاتی بریده و این قطعات 
رازیر ورقه‌های سنگین آهنی بغلتانن د وباروش 
مخصوص آن رابه صورت گلوله‌های سربی در آورند. 
این روش تولید. نه تنها مطلوب و آسان نبود. بلکه ارزان 

درهمان زمان«جیمز وات» خواب عجیبی دید که 
این خواب. ظر ف یک هفته سه بار متوالی تکرار شد! 
او خواب دید که در یک شب توفانی از میان بوران 
سهمگینی در حال عبور بود و قطرات باران» پس از 
برخورد بازمین به ساچمه‌های سربی کوچکی تبدیل 
می‌شدند و از زیر پاهایش به هر سو می‌جهید ند! 

هنگامی که این مخترع بز رگ از خواب بیدار شد با 
خود اندیشید. آیا تعبیر این خواب آن است که هر گاه 
سرب مذاب از هوا فر ود آید. به شکل گلوله‌های سخت 
و کوچکی در خواهد آمد؟ 

درپی‌اين انديشه, تصمیم گرفت دست به آزمایشی 
بزند.مقداری‌سرب راروی آتشی که در بالای برج یک 
کلیسا برافر وخته بود ذوب کرد. و کتری مملو از سرب 
رابه نرده‌ای وصل کرد واز آن جابه تماشای فروریختن 
تدریجی‌سرب مذاب‌به درون خن دق پر آبی که‌در 


۳۲ 


سیر 
اعا کی 


7 _... رمزهاو رازها 


ULL‏ مان ات 

دوستان خوبم این سلسله مقالات را بااستفاده از دیده‌ها 
و شینده‌ها و پژوهش‌های شخصی در کشورهای جهان, دیدار 
بادانشمندان و روح‌شناسان‌نامدار وبهر هگیریا زکتاب‌های 
گوناگون برایتان تهیه کرده‌ام.امیدوارم‌مورد پسندشماقرار 
گیرد! 


پایین قرار داشت پرداخت.مشاهده کرد که قطرات فلز 
مذاب در داخل آب.به‌صورت گلوله‌هایی در آمده‌اند 
که برای استفاده در تفنگ بسیار مناسب‌اند! 
بااین آزمایش تمامی روش‌هایی که در آن زمان 
برای ساختن گلوله سر بی معمول بود از میان رفت واز 
آن روز به بعد. گلوله‌های سربی به شیوه‌ای که «جیمز 
وات» در خواب الهام گرفته بود ساخته شد! 
کشف عجیب باستان‌شناسی! 
بر خی ازباستان‌شناسان به کمک خواب‌هایی که 
دیدندموفق به کشف شهرهای باستانی و یاتکمیل 
نوشته‌های قدیمی شدند. 
یکی زاین خواب‌ه ای عجیب. مربوط به یک 
دکتر باستان‌شناس به نام «هرمان هیلپرشت» بود 
که‌در شناخت تاریخ شور شهرت زیادی داشت.او 
هنگام نگارش کتابی درباره کتیبه‌های قدیمی بابل, با 
اشکال بز ر گی روبر و شد. ولی ضمن تحقیق. به دو نوشته 
برخورد کرد که روی دو قطعه عقیق کوچک حک شده 
بود. ظاهر آ آنها دونگین انگشتر بودند که در خرابه‌های 
معبد«بل» در ساحل«فرات» کشف شده بودند. امااز 
آنجا که بخشی از این دو نگین شکسته بود نوشته روی 
آنها ناقص و نامفهوم بودا 
د کتر«هیلپررشت» تادیر وقت شب به این موضوع 
فکر کرد. زیرا تعهد کرده بود که فردای آن روز کتاب 
رابرای چاپ آماده سازد واین امر بدون تکمیل نوشته 
روی‌نگین‌هاامکان‌پذیر نبود. همین که همسرش به 
خواب رفت به سراغ این دو نگین انگشتر شتافت و به 
کمک ذره‌بین» به بررسی آنهاپرداخت. در همان حال»از 
شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفت. درخلال این 
خواب سح ر آمیز, زمان. هزاران سال به عقب باز گشت. 
در عالم خواب. مر د لاغراندام و بلند قامتی رادید که در 


ارو ۳۶۸۰ 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه‌ مندان پدیده‌های 


برابرش ایستاده‌بود و بهاو لبخند می‌زد. این مرد که‌یکی 
از راهبان بابل قدیم بود با صدای رسایی گفت: 

-همراه من بیا... به تو کمک خواهم کرد! 

آنهابه اتفاق یکدیگر. از میان یک جاده خاکی و 
گرم و عمارات خالی از سکنه گذشتند و به معبد بزرگی 
رسیدند. پس از گذشتن از دالان تاریکی, به درون 
اتاق کوچکی که پایین تر از سطح زمین قرار داشت 
گام نهادند. درون این اتاق یک صند وق چوپی سنگین 
وجودداشت که داخل آن چند قطعه عقیق دیده‌می‌شد. 
مرد ناشناس به باستان‌شناس رو کرد و گفت: 

_دو قطعه عقیقی که شما آن رادو شئی جداگانه 
می‌پندارید در حقیقت با یکدیگر مر بوطند و این هر دو 
بخشی از یک استوانه مرصع را تشسکیل می‌دهند که 
نوشته‌روی آن مر بوط به نام و مشخصات اهدا کننده 
آن است. 

مین اه اصلی و کامل نوش غه رادراختیار 
«هیلپرشت» گذاشت و خود از نظر نایدید شد! 

باستان شناس از خواب بیدار شد و به‌این تر تیب 
توانست به راز این دو قطعه عقیق که در حقیقت قطعه 
واحدی‌راتشکیل می‌داد ند پی ببر د.این موضوع.بعد از 
سوی مصرشناسان جدید نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

راهب ناشناس,همه نکات مبهم راروشن ساخت. 
فقط یک چیز همچنان در پرده اسرار باقی ماند و آن 
اینکه چگونه آن مر فزافب ای معماراپس ازگذشت 
۰قرن, از طریق خوابی که د کتر «هیلپرشت» دیده 
بود حل کرد؟ 


۱ پیامی از دیگر سو! 

آیاپس از مرگ.حیات وجود دارد وبشر پس از 
آنکه جامه خا کی خود رابر زمین انداخت در عالم دیگر, 
به گونه‌ای متفاوت به زند گی ادامه خواهد داد و ارتباط 
خودراباین جهان قطع نخواهد کرد؟ یکی از جالب‌ترین 
شواهد در این باره ماجرای باور نکردنی پسر کوچکی 
است که از جهان ماوراء قبر. پیام شگفت‌انگیزی 
دریافت کرد! پر ونده‌این ماجرای عجیب به دقت از 
سوی د کتر«راین» کارشناس مشهور 5۴٤(احساس‏ 
مافوق ادراک از راه‌حواس) موردبررسی قرار گرفت. 
ماجرااز زمانی اغاز شد که مردی به نام «جف دانیلز» 
که صاحب یک هتل بود زند گی را بدرود گفت. 

آن روز هواابری بود. ام ابارانی نمی‌بارید. 
شر کت کنند گان در مراسم تدفین, در حالی که 
کلاه‌های خود رااز سر بر داشته وهمراه چترهایشان 
به دست گرفته بودند به حالت احترام در کنار گور 
ایستاده‌وبه سخنان کشیش گوش فرامی‌دادند. 
کشیش می گفت:«... همه از خاک بر آمده‌ایم وبه خاک 
بازخواهیم گشت...» 

«امیلی» همسر جوان متوفی, تور سیاه رنگی به سر 
انداخته بود واز زیر تور می‌شد درخشش اشک را 
که بی صدااز دید گانش فرو می‌چکید مشاهده کرد. 


اندوهگین دست پسر کوچکش«جان» را در دست 
گرفته بود و بی آنکه به سخنان کشیش توجه کند به 
مرگ تابه‌هنگام همس رش فکر می کرد. او شوه رش 
رابسیار دوست می‌داشت ودر آن لحظه جای خالی 
اورادر قلبش احساس می کر د. نمی‌دانست با فقدان 
شوهرش زند گی برای او و «جان» کوچک چگونه 
خواهد گذشست؟ او زن جوانی بود اما احساس می کرد 
پس از «جف» هیچ مردی نخواهد توانست جای او را 
بگیرد. تنها دلخوشی‌اش, پسر ش «جان» بود. 

«جان» بیش از چهار سال نداشت. در مراسم تدفین. 
لباس رسمی تیره رنگی به تن کر ده و پاپیونی سیاه‌به 
گردن آويخته بود که دراین هیبت.بیشتر به مردان 
بز رگ می‌مانست. با وقار تمام. ایستاده بود و نظاره گر 
خاک ‌سپاری پدرش بود! 

همین که تابوت رادرون گور گذاشتند وشروع به 
ریختن خاک برروی آن کر دند«امیلی» ناگهان دست 
«جان» رافشرد و بی‌اختیار به هق‌هق افتاد. 

همه حاضران» پس از آنکه یکی پس از دیگری به 
«امیلی» و فر زندانش که تنهابازماند گان «دانیلز» بودند 
تسلیت گفتند گورستان‌راتر ک کردند.مادر ویسر. 
لحظاتی تنهاشد ند و«جان» کوچولودر حالی که ‌همچنان 
به گور پدرش چشم دوخته بود پرسید: 

-مادر راستی پدر کجاست؟ 

«امیلی» دستی به موهای او کشید وبا لحنی غمزده 
پاسخ داد: پدرت. به بهشت نزد خدا رفت! 

پسرک باهوش, چهره‌متفکری به خود گرفت وبا 
ساد گی کود کانه‌اش پر سید: 

-مگر از زیر زمین هم به بهشت راه دارد؟ 

«امیلی» که حالا | زادانه اشک می‌ریخت. او رادر 
آغوش گرفت و گفت: نه, پسرم. جسم او در زیر خاک 
می‌ماند.اما روحش به | سمان‌ها پر واز می کند. خداوند. 
همه آدم‌های خوب را نزد خود خواهد برد! 

«جان» شگفت زده به چهره مادرش چشم دوخت و 
گفت:اگر خداء پدر رادوست داشته و اوراپهلوی خود 
برده است پس چرا گریه می کنی؟ 

«امیلی» از این سخن به خود آمد. بی‌درنگ اشکش 
راپاک کرد و گفت: خب.دیگر گریه نمی کنم عزیزم. تو 
باید جای پدرت را بگیری و مانند او مرد بزرگی شوی! 

اتومبیل منتظر بود تا خانم«دانیلز» و پسرش رابه 
خانه برساند. شخصی که رانند گی اتومبیل را بر عهده 
داشت.پیرمردی قابل اعتماد از همکاران شوهرش 
بود که در کارهتل‌داری ورسید گی به حساب‌هابه او 
کمک می کرد. 

هنگامی که اتومبیل به راه‌افتاد. آن شخص پس از 
یک سکوت طولاتی سرانخام پزسند: 

_خانم,حالا چه خیالی در سردارید؟آیاباد رگذشت 
همسرتان خیال دارید هتل را بفروشید؟ 

«امیلی» لحظاتی ساکت ماند. این هتل برایش 
خاطره‌انگیز بود. ماه عسل خود را به اتفاق شوهرش در 
این هتل رفت و آمد می کر دند که می‌توانست خاطره 
شوهر مر حومش راهمچنان در قلبش زنده‌نگاه دارد. 
مر گ شوهرش به اندازه‌ای سریع و ناگهانی اتفاق افتاده 
بود که حتی وصیتنامه‌ای از خود به جای نگذاشته بود. 


طبق قانون. این هتل کوچک که یاد گار شوهرش بود به 
او و پسرش که تنها وارث بودند تعلق می گرفت. 

ناگهان به خود آمد وقاطعانه پاسخ‌داد:نه,تصمیم به 
فروش ندارم.اين تنهایاد گار شوهر م است. تصمیم دارم 
آن را حفظ کنم. خودم اداره‌اش خواهم کرد! 

اما از این سخن» دلش به لر زه در امد زیرادر مدت 
حیات شوهرش. کاری جز خانه‌داری انجام نداده‌ بود و 
از هتل‌داری سر رشته‌ای نداشت. 

آن شخص, با تأسف سری تکان داد و گفت: 

-خانم. وضع شماراد رک می کنم. می‌دانم کار 
آسانی نیست.امامن‌هم مانند گذشته از هیچ کمکی 
دریغ نخواهم کرد! 

چند روز بعد خانم«دانیلز» با گام‌های استوار به 
هتل رفت تا با یکایک کار کنان آنجا | شنا شود. احساس 
می کرد که‌نیرویی‌پنهانی.همه‌جابااوست وبه‌اواعتماد به 
نفس می بخشد االبته بر خی از کار مندان هتل رااز قبل 
می‌شناخت.اماعده‌ای‌هم بودند که نوبتی کارمی کر دند. 
پاره‌ای از آنها دانشجو بودند که ساعات فراغت خود را 
در آن‌هتل به کار مشغول می‌شدند. کارهایی از قبیل 
خرید آذوقه, کمک آشسپزی, زمین‌شویی, گارسنی و یا 
هر کار دیگری که از دستشان‌برمی آمد. ودر مقابل. 
مزد دریافت می کر دند. خانم«دانیلز» دست به تر کیب 
هیچ چیز و هیچ کس نزد. کوشید همان روال گذشته را 
که مورد نظر شوهرش بود ادامه دهد.هر گاه که فشار 
کارزیادمی شد یاداش می گرفت,سرخاک شوهرش 
می‌رفت و با او به درد دل می‌نشست. 

دیری‌نگذشت که نابسامانی‌هایی در کار بروز کرد. 
بحران مالی شدیدی پیدا شد که اگر ادامه می‌یافت هتل 
آنها در خطر تعطیلی قر ار می گرفت و کار کنانش از کار 
بیکار می شدند. 

بااین حال هر روز سر ساعت معین»همراه 
پسر کوچکش به هتل می‌رفت وبه نظارت 
می پرداخت.«جان» نیز بیشتر وقت خود رادرلابی‌ هتل 
می گذراند و خود رابا نقاشی سر گرم می‌ساخت. تا آنکه 
درغروب یکی از روزها که در حدودیک ماه‌ازم رگ 
نابه‌هنگام پدر خانواده‌می گذشت. ناگهان اتفاق عجیبی 
افتاد! خانم «دانیلز» متوجه شد که پسر کوچکش: 
مدادی در دست گرفته و سر گرم خط خطی کردن یک 
صفحه کاغذ است. به خیال آنکه پسر ک سر گرم نقاشی 
است اهمیتی به موضوع نداد اما این پسر ک همچنان 
باسرعتی وصف ناپذ یر چیزهایی می‌نوشت وپس از 
آنکه سه ب رگ کاغذ رابا خط خر چنگ قورباغه خود 
سیاه کرد صفحات کاغذ را تا کردودرون صندوق 
پستی هتل انداخت. 

روز بعد. یکی از کار کنان هتل که در بخش پذیرش 
کارمی کرد.نزد مادر کود ک رفت تاتوجه‌اورابه 
نوشته‌های غیر عادی پسرش جلب کند. او گفت: 

_دیروز, وقتی از سر کنجکاوی نگاهی به نوشته‌های 
پسرتان انداختم. مطلب عجیبی دستگیرم شد.این 
نوشته‌هابیشتر به «شورت هند» یا «تند نویسی» 
شباهت دارد! 

یعنی کوتاه نویسی با علایم اختصاری! 

خانم «دانیلز» پرسید: شما تندنویسی می‌دانید؟ 


٩۰ رور‎ 


کارمند هتل پاسخ داد: 

نه‌خانم.من بااین‌طرز نوشتن آشنانیستم,اما 
می توانید این نوشته‌ها را به تندنویس هتل نشان دهید. 
شاید او بتواند از آنها سر در بیاورد. 

خانم«دانیلز» سخنی نگفت.اما پس از رفتن کارمند 
هتل به فکر فرورفت. یا پسرش باخط خطی کردن کاغذها 
صرفاً خود راس ر گرم‌می‌ساخت یا آنچه که‌با آن سرعت 
می‌نوشت. از معنی و مفهوم خاصی بر خوردار بود؟ 

به منظور کشف واقعیت. نزد تندنویس هتل رفت و 
در حالی که نمونه‌ای از آن کاغذها رابه او نشان می‌داد 
پرسید آیا از این نوشته‌ها چیزی سر در می آورید؟ 

تند نویس هتل, پس از بررسی نوشته روی کاغذها 
گفت: بله خانم ظاهر آ این نقوش.چیزی شبیه تند 
تویسی است»امادر نوشتن آنها از روشی استفاده ( 
که‌امر وزه‌دیگر معمول‌نیست ومدتهاست که‌این روش 
منسوخ شده است! 

بااین حال این شخص قادر به بر گر داندن‌علامات و 
حر وف این او راق بود.اوشروع به کار کرد و خانم«دانیلز» 
هم که سخت به موضوع کنجکاو شده‌بود. بااو به 
همکاری‌پرداخت. حر وف وعلامات رایکی پس‌از 
دیگری روی کاغذ جداگانه‌ای می‌نوشت و آن شخص» 
معنی آنها رایادداشت می کر د. در این جابود که‌ناگهان 
خانم «دانیلز» دریافت که از مجموع این نوشته‌ها,پیامی 
واضح و روشن به دست آمده است! 

انجه بی ش‌ازهمهاوراتحت تاثیر قراردادو 
هراسانش کرد شرو این پی ام بود که پا کلمات 
محبت | میز« کوچولوی‌من» | غاز می‌شد.این عبارت. 
تکیه کلام همیشگی شوهر مرحومش بود که همیشه او 
دا باایق لحن؛ مورد خطاب قر ارم داد 

بقیه پیام حاوی مطالبی بود که خانم «دانیلز» تا آن 
زمان از آن بی‌اطلاع بودادر این پیام چنین آمده بود: «... 
تعدادی اوراق‌مهم که شامل قراردادو بیمه نامه می‌باشد 
در بانک نیویورک به امانت سپر ده شده است...» 

خانم «دانیلز» که از این موضوع سخت حيرت 
کرده‌بود. ناباورانه به بانک نیویور ک مراجعه کرد ودر 
کمال تعجب دریافت که این پام کاملاً واقعیت دار د! 
همه‌اوراق واسناد ذ کر شده‌در انجابود واین کشف 
شگفت‌انگیز. سر بزنگاه, کمک بزرگی به او کرد ودر 
نهایت به بحران مالی شدیدی که‌با مر گ نابه‌هنگام 
پدر خانواده بروز کرده بود پایان بخشید! 

شاید مبه وت کننده‌ترین جنبه این ماجرای 
بسیار عجیب آن‌بود که پس از تحقیق, معلوم شد که 
پدرخانواده زمانی خود یک تندنویس بود و همیشه 
این شیوه‌از نگارش رابا همان شکل قدیمی خود. یعنی 
آنگونه که کود ک نوشت. به کار می‌گرفت! 

اگراین پیفام.پیامی ازدنیای‌ماوراء قبر بود بر 
این باور قوت می‌بخشد که آ گاهی بشر.پس از مر گ 
جسمانی (دست کم تا مدتی) کما کان باقی می‌ماند. 
امااگر این پیام.از ماوراه قبرارسال نشسده‌بود در آن 
صورت. چنین واقعه‌ای. پر سش گیج کننده دیگری را 
مطرح می‌سازد. و آن اینکه این پیام چه بود و چگونه آن 
کود ک چهار ساله که حتی خواندن ونوشتن نمی‌دانست 

ادامه دارد 


شت افر اد از فکر کر دن بیش از همه چییز د نج می بر ند 


ه تولىتوى 


از گوشه و کنار جبان 


آنچه‌را که در تصویر مشاهده‌می کنید اختلال در سیستم 
برق در یک منطقه نیست. بلکه انفجاری است که در یکی 
از عظیم‌ترین و مرتفع‌ترین کوه‌های آتشفشان بر روی کره 
زمین رخ دادهاست. کوه آتشفشان مذ کور پوئی‌هوئی- 
کوردون نام دارد که متعلق به سلسله کوه‌های اند در شیلی 
است. پس از انفجار در قله فوق الذ کر خا کستر و مواد مذاب 
تاارتفاعی در حدودده کیلومتر به‌هوارفته وباعث شد تا 
منطقه در تاریکی مطلق فر و رود. 

مسوولان در کش ور شیلی وچند کشورهمسایه‌در 
آمریکای جنوبی بلافاصله دستور تخلیه دامنه‌های آند رااز 
سکنه صادر کر دند. ضمن آنکه چند فر ود گاه در امریکای 
جنوبی هم به تعطیلی کشانده شد. در این میان ۰ فرهم 
خانه‌های خود در دامنه کوهستان اند راتر ک کردند.در 
حقیقت رعد و برقی که به زیبایی به تصویر کشیده شده توسط خاکستر ایجاد شده 
است. بدین تر تیب که پس از حر کت ذرات خاکستر به سوی‌هواء نان که‌دارای 
الکترون منفی می‌باشند با برخورد با ذراتی که الکترون مثبت هستند. تحریک شده 
و دراثر سایر پدیده‌های کره زمین مانند قوه جاذبه و فعل و انفعالات جوی, نوعی 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. درواقع شاهکار عکاسی در فضا است 
که یک فضانورد ایتالیایی به نام نسپولی از داخل یک سفینه روسی از ایستگاه فضایی 
بین‌المللی برداشته است. در واقع این نخستین عکس کامل و واضحی است که‌از 
ایستگاه‌فضایی و تمام زوایای آن.از جمله شاتلی که به ایستگاه‌متصل شده گر فته 
شده‌است.در حالی که عکس‌های قبلی معمولاً از داخل ایستگاه یاداخل شاتل 
برداشته می‌شده‌است که در نتیجه امکان این که یک منظره کامل از ایستگاه را 
نشان دهد از میان می بر ده است. نسپولی زمانی که همر اه سفینه روس‌ها که سایوز 
نام دارد. از ایستگاه جدا می‌شد این عکس رابرداشته است. اهمیت دیگر عکس این 
است که شاتل را در آخرین سفر فضایی آن به تصویر کشیده‌است که می‌تواند یک 
یاد گاری ار زنده برای این سفینه که از افتخارات بشر می‌باشد., تلقی شود. 


ار ا 3 
۳۴ ر ارو ۳۸۰ 


ارتباط الکتریکی به وجود می آورد که خطوظ آن رادز تصویر مشاهده می کنید. اما 
این میزان شارژالکتریسیته است که همه پژوهشگران رابه تعجب واداشته و برای 
اندازه گیری آن به تحقیق و پژوهش پر داخته‌اند. البته بد نیست که بدانید این منظره 
یکی از زیباترین صحنه‌های روی زمین رابه وجود آورده است. 


بیمار یهای قابل انتقال و کشنده‌ای که اخیر أ در اروپا و آمریکاء مشاهده‌شدهو 
درمدت کوتاهی,قربانیان بسیاری راباعث شده‌اند مشکل بزر گی داشتند و آن 
پیدا کردن مسیر انتقال آن بود که به شکل غیر منتظره‌ای از مسیری به مسیر دیگر 
منحرف شد هو قر بانیان خود رابه شکل غافلگیر کننده‌ای مور د حمله قرار می‌داد. 
حال برای پیدا کردن مسیر همانگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید دانشمندی 
به نام د کتر روسو مو موفق به طراحی روشی شده که بر اساس آن به کمک تصاویر 
ماهواره‌ای»مسیر تحر کات یک بیماری خطر ناک مشخص شده و در نتیجه برای 
جلو گی ری از آن‌اقدام لازم به عمل می آید. این روش نخستین بار برای بیماری 
مهلکی به نام ای کولی در اروپا به کار گرفته شد که در مدت کمی قربانیان بسیاری 
رابه جای گذاشته بود. اما به کمک مسیر ماهواره‌ای روند حر کتی ویروس مشخص 
شد هو عملیات اضطراری برای واکسینه کردن مناطقی که در مسیر قرار داشتند 
صورت گرفت که خیلی زود به بی‌اثر شدن ویر وس منتهی شد. این شیوه به ویژه 
در آفریقا که بیماری‌های قابل انتقال در اغلب موارد. باعث کشته شدن بسیاری از 
انسان‌ها می‌شود. می تواند برای توقف روند بیماری موثر واقع شود. 


تصویر بسیار زیبایی را که مشاهده می کنید. توسط 
عکاس مشهور سوئیسی فرآنکو نیفی, برداشته شده 
که تخصص در تصاویر زیر آبی دارد وتا کنون جوایز 
ارزنده‌ای راعکس‌های او صاحب شده اند. 

در تصویری که مشاهده می‌شود. مجموعه بز ر گی 
از ماهی ان ژله‌ای رادر اعماق اقیانوس بر گرفته که هر 
کدام از آنهادر حدود دوسانتی‌متر طول دار ند. حال 
زمانی که امواج اقیانوس به مقدار کافی از مجموعه انها 
عبور می کند. به دلیل اکسیژن کافی که به ماهیان ژله‌ای 
می‌رسد و همچنین به دلیل دمای خنک وتازه که در 
اطراف ماهیان ژله‌ای‌به وجود می آید. هر کدام از ماهیان, 
نوعی‌حصار بیرنگ رادور بدن خودبه‌وجود می آ ورند 
که نهایت زیبایی‌ست. حال مجموعه چند هزار عددی 
از این ماهیان می‌تواند یکی از زیباترین مناظر در اعماق 
اقیانوس‌ها رابه وجود آورد. امااین یکی از مواردی است 
که‌زیبایی و تأثیر ناخوش‌ایند,باهم‌همراه می‌شوند چرا 
که‌اگر چند ماهی ژله‌ای در هنگام شنای انسان در دریاء 
به بدن او بچسبند. آنگاه سوزشی بسیار ناراحت کننده‌را 


باعث می‌شوند که نیاز به درمان فوری خواهد داشت. 


دراینکه مریخ بر نامه بعدی انسان‌برای‌فتح کرات آسمان است.هیچ شکی 
وجود ندارد. امانکته جالب این است که برای نخستین بار اروپاییان هم در مورد 
یک بر نامه فضایی به رقابت با | مریکابر خاسته‌اند. آنچه را که در تصویر مشاهده 
می کنید. تمرین مریخ نوردی است که آژانس فضایی اروپا آن راطراحی وتکمیل 
کرده‌وبه | زمایش روی | ن پر داخته است.این | زمایش در صحر ای اسپانیادر منطقه 
جنوبی انجام می گیر د که نزدیک تر ین منطقه‌از نظر پستی وبلندی ونگاه کلی به 
مریخ است. مریخ‌نورد فوق‌الذ کر با هزینه‌ای معادل ۱/۳ میلیون يورو ساخته شده 
است. نکته جالب در مورد مریخ نورد طراحی شده توسط اروپاییان این است که هم 
می‌توان آن رادر سطح مریخ توسط یک فضانور دراه اندازی کرد و هم اینکه می‌توان 
آن رااز کره‌زمین به صورت کنتر ل از راه دور به حر کت انداخت. نخستین آزمایش 
روی مریخ‌نوردرادانش مندان اروپایی هفته گذشته در اسپانیا با موفقیت به انجام 


رسانده‌اند که لحظه‌ای از ازمایش را در تصویر مشاهده می کنید. 


یکی از پژوهش‌هایی که جامعه‌شناسان دنبال آن هستند. این است که با استفاده 
از ماهواره و تصاویر و داده‌های آن, رفتارهای مختلف حیوانات از جمله کوچ ودیگر 
وا کنش‌های‌اجتماعی انهارادر ۲۴ ساعت شبانه روز مور دبررسی قر ار دهند.اما 
مشکل تا کنون این بوده که در بر خی از حیوانات مثل لاک پشت‌ها که دارای پوسته 
محافظ هستند علائمی که برای جذب تصویر ماهواره‌ای روی پشت آنها گذاشته 
می‌شود بر اثر فعل و انفعالات جوی و حتی دریایی. از بین می رود و ماهواره قادر به 
برقراریارتباط با حیوان‌نیست. امایک بانوی پژوهش گراین مش کل رابااستفاده 
از آسیتونی که در لاک ناخن ویژه بانوان گذاشته می‌شود تا دوام لازم راایجاد کند. 
حل کر ده‌است جرا که او همان ماده‌رابه عنوان علامت جذب اشعه ماهواره‌روی 
لاک پشت می‌زن د واز آن پس.ماهواره‌می‌تواند تاحیوان رابدون‌هیچ اشکالی 
تعقیب کند.در واقع از | نجا که بانوان به دوام لا ک روی ناخن اهمیت می‌دهند. 
آزمایشگاه‌های تولید کننده‌لاک ناخن هر چه بیش تر سعی داشته‌اند تااین دوام را 
افزایش دهند وا کنون ازاین ماده می توان در مواردعلمی, تحقیقاتی که دوام مورد 
نیاز است. استفاده کر د. در تصویر لا ک یشتی که ماهوارهیک ار تباط شش ماهه‌با ان 
داشته است رامشاهده می کنید که همراه با بانوی پژوهشگری که استفاده‌از ماده‌ای 
از لاک ناخن را برای نخستین بار ازمایش کرده نشان داده شده است. 


aE O‏ فکر راو ودش 


ددو دهن 


داوسعت بخش 


۵ ار سطه 


یک هفنه حادثه 


قنل برای جای‌ پار ک 
موتورسکلت 


دعوابر سر جای پا رک 


موتورسیکلت منجر به مرگ جوان 
۲۵ ساله شد. 

هفته گذشته‌درشهر جدیدپر دیس 
در جری ان‌یک درگیری بین دو نفر به 
اسامی «عباس و حمید». حمید با چاقو 
ضربه‌ای به گردن عباس ۳۵ساله وارد 
کردودرپی آن مردم مرد مجروح را 
به بیمارستان انتقال داده‌اما مت سفانه 
در بین راه‌جان سپرد.و قاتل نیز پس از 
چند ساعت دستگیر شد. بعد از انتقال 
متهم به پلیس آ گاهی وی در بازجویی 
گفت:علت در گی ری به خاطر محل 
پا رک موتور بود.من در حال بستن 
لوازم خودم روی موتور بودم وبه 
همین خاطر یک لحظه خیابان بسته 
شد.عباس به من اعتراض کر دو پس از 
بالاگرفتن مشاجره درگیری فیزیکی 
ایجاد شد. او من رابه شدت کتک زدو 
درهمین‌زمان‌همساایه‌هادخالت 
کردندومرابه داخل مغازه‌بردندو 
من که به خاطر کتک خوردن از دست 
عباس بسیار عصبانی شدهبودم.در 
یک لحظه چاقویی را که‌از قبل در مغازه 
مبل‌سازی جامانده‌بود بر داشتم ودر 
همین زمان. عباس مجدد | به سمت 
من آمدودرحالی که در حال‌بلند 
شدن از زمین بودم تعادلم به هم خورد 
وچاقوبه گردن عباس بر خورد کرد و 
خون بیرون جهید ومن از آنجا متواری 
شدم.پس از چند ساعت متوجه‌شدم 
عباس مردهو پلی س نیز در خانه‌مرا 
دستگیر کرد. 


پ - شایق 


چهار زور گیر خشن وحرفه‌ای باقتل یک مامور پلیس 
آگاهی فرار کردند. 

هفته گذشته یک مأمور پلیس به همراه دوسرباز ۱۲ 
متهم رابه دادسرای جنایی تهران منتقل کر ده بود موظف 
شد آنان را به اداره آ گاهی واقع در خیابان زنجان شمالی 
تهران باز گر داند.بنابراین برای انتقال متهمان سه خودرو 
کرایه کرد ودر هر اتومبیل ۲متهم دستبد به‌دست در 
صندلی عقب جای گر فتند ودوسرباز نیز سوار خودروهای 
اول ودوم شدند. سپس ما مور کادری نیز در صندلی جلوی 
ماشین سوم نشست وهمگی به سمت پایگاه دوم پلیس 
آگاهی بهراهافتادند. تااینکه اتومبیل سومی که از دید خارج 
شده بود نزدیک‌های اداره آ گاهی به سمت کوچه‌ای خلوت 
رسیده‌بود.ناگهان سه مجرم زور گیر وخشن به رانندهو 
مامور کادر حمله کرده و ضربات پیاپی به سروصورت آنها 
وارد کردند. 

به این تر تیب خودرو متوقف شد و مأمور وراننده نیمه 
هوش شدند و چهار خلافکار از ماشین پیاده شد ند و با بیرون 


تحمل ترک دخترم رانداشتم 

چن دی پیش صاحب یک گاوداری در 
روستای کلاته ورامین در تماس‌بامآموران 
پلیس از جنایتی خانواد گی خبر داد. 

پس زاین تماس مآموران باحضور در 
محل حادثه با جسد محمد ۶ساله روبه‌رو 
شدند و در تحقیقات اولیه مشخص شد 
محمد به عنوان نگهبان گاوداری مشغول 
به کار بوده‌وهمراه‌خانواده‌اش در آنجانیز 
زند گی می کر ده‌است وصاحب گاوداری‌امر وز متوجه غیبت 
مرموزش شده و هنگام جابه‌جا کر دن علوفه‌ها باجسد اون 
روبه‌روشده و موضوع رابه همسرش زهره خبر داده و اوبه 
گریه افتاده و به قتل شوهرش اعتراف کرده است. 

او در بازجویی گفت: حدود ۸ سال است با محمد ازدواج 
کردهام.اومرد خوب و خوش برخوردی بود.ما زند گی 
اماافسوس که شادی زند گی مادوام چندانی نداشت.چرا 


هار زور گیر مأمور آ گاهی‌را کشتند 


آوردن دو مجروح از خودرو, سوار بر اتومبیل سعی کردند 
فرار کنند.ولی هنوز ماشین به راه نیافتاده بود که مامور 
آگاهی هوشیاری‌نسبی پیدا کر دوبا پریدن جلواتومبیل سعی 
کرد مانع حر کت آن و فرار متهمان شود ودر این هنگام قصد 
داشت سویچ اتومبیل رادر بیاورد که سه متهم فراری به سر 
و صورت او کوبیدند و اتومبیل هم از مسیر خود خارج شد و 
به تیر چراغ برق برخورد و مآمور کادر در دم جان سپرد و 
متهمان متواری شدند. 

تا کنون هویت سه نفر از متهمان به نام‌های طیب.ناصر 
وعباس شناسایی شده که هر سه نفر از سارقان مسلح و 
زور گیر هستند. بنابه این گزارش در حال حاضر تحقیقات 
برای دستگیری مجدد متهمان ادامه دارد. 


که همسرم از طریق دوستان خلافکارش گر فتار اعتیاد شد 

وهمیشه عصبی بود و من ودخترم رابا کابل به باد کتک 

می گرفت. تااینکه تصمیم گرفتم از محمد 

طلاق بگیرم. اما او گفت: 

اگر بخواهی طلاق بگیری دیگر دخترت 

رانخواهی دید. روز حادثه یکی از دوستانم 

به دیدنم آمد که محمد دوباره شروع به 

بهانه گیری کرد ومن ودخترم رابه شدت 

کتک زد ومن تصمیم به قتلش گرفتم و 

دراینجابود که چند قر ص خواب اور در 

قهوه‌اش حل کردم و بعد هم آن را به محمد 

خوراندم ود قایقی بعد که برای سر کشی به گاوهاازاتاق خارج 

شد در میان راه روی زمین افتاد ومن هم از فرصت استفاده 

کرده‌واوراباطناب خفه کردم وبا کمک دوستم درمیان 

علوفه‌ه | مخفی‌اش کردیم وساعتی بعد صاحب گاوداری 
آن راپیدا کرد. 

پس از اظهارات متهم بازپرس شعبه دوم دادسرای 

ورامین وی رابرای بررسی سلامت روحی و روانی به پزشکی 
قانونی فرستاد. 


شرط عجیب یک معناد برای طلاق! 
مردمعتادی شرط گذاشت ۵۰میلیون‌از 


همسرش بگیرد تا وی را طلاق دهد! 
هفته گذ شته زن جوانی بامراجعه به‌داد گاه‌خانواده 


محلاتی گفت: هفت ماه است که با همسرم نامزد 
شدم. اما قبل از ورود به زند گی مشتر ک پی بردم که 
نمی‌توانم با اوزندگی کنم, چرا که ۷ روز بعد از جاری 
شدن صیغه عقد متوجه‌اعتیاد همسرم به شيشه شدم 
که برایم بسیار حیرتآور بود و بیشتر از این موضوع 
تجربه جند ساله او در مصر ف شیشه مرا بهت زده 


۳۶ 


یسح 
مرح سک »وی 


کرد. درد آورتر از آن این بود که خانواده همسرم کاملاً 
ازاعتیاد پسر شان مطلع بودند.امابا پنهان کاری, من و 
خانواده‌ام رافریب دادند. 

وی‌درادامه اف زود. من قبل ازازدواج مد تی با 
همسرم ارتباط دوستانه داشتم. که طولی نکشید او 
به خواستگاریام آمد و عقد کردیم.امادر طول این 
مدت به هیچ عنوان متوجه اعتیاد به شیشه اونشدم. 
این در حالی بود که تحقیقات محلی هم به طور کامل 
سراغی از من نگرفت. به اين دلیل کنجکاو شدم واورا 
تعقیب کردم و متوجه شد م او به مصرف شیشه معتاد 


ارو ۳۶۸۰ 


است.امااز آنجا که به اوعلاقمند بودم.سعی کردم 
در مدت ازدواج‌مان دوبار در کمپ‌های ترک اعتیاد 
همراهی‌اش کنم. و موفق به ترک شد ولی بعد از یک 
ماه دوباره مصرف شیشه را شروع کرد و حال من 
اشد مجازات برای کسانی که قصد فریب خانواده‌ام 
راداشتند وب اشیادی با آبروی ماب ازی کردندرا 
خواستارم.البته در حال حاضر همسرم ۲ماه‌است 
که پاک اسست وبیش آزاینقرارب ود توفقی طلاق 
بگیریم اما او به خاطر پرداخت مهریه از طلاق توافقی 
خودداری می کند وبا این وجود از من نیز تقاضا دارد 
۰ میلیون تومان به او بدهم تارضایت طلاق دهد! 


چیپس عامل گرسنگی کاذب 


دفتر | موزش وار تقای سلامت وزارت بهداشت. در مان و 
|موزش پزشکی اعلام کرد. مصرف غذاهای | ماده و تنقلاتی 
مانند چییس, موجب گرسنگی‌های کاذب و مکر ر در افراد 
می‌شود.یک نوجوان با مصرف یک بسته چیپس ۵۰یا ۷۰ 
گرمی, حدود ۰ ۰ کیلو کالری یعنی معادل یک سوم یا نصف 
کالری مورد نیاز روزانه یک مرد یازن بالغ را دریافت می کند 


بنابه این گزارش,.نوجوانان ساعتی پس از مصر ف چیپس: 
دوباره گرسنه می‌شوند و برای رفع این گرسنگی ناگزیر 


آزاد موجب بروز آن می‌شود. را بالا می‌برد. 


این کار شناس تغذ یه افزود: مصرف ذغال اخته برای پیشگیری از بروز عفونت 
در مجاری ادراری مفید است به دلیل اینکه ذغال اخته از چسبیدن با کتری بیماری 
به دیواره مجرای ادرار جل وگیری می کند و موجب دفع آن از طریق ادرار می‌شود. 
واز رشد و تکثیر با کتری و ایجاد عفونت جلو گیری می کند؛ زنان باردار, معلولان 
و دیابتی‌ه ادر معر ض عفونت‌های ادراری قرار دار ند که ذغال اخته می تواند در 
رژیم غذایی آنهاقرار گیرد. ذغال اخته به کاهش سطح کلسترول نیز کمک می کند. 
پلی‌فنول‌های موجود در زغال اخته موجب کاهش کلسترول خون می‌شود که برای 


بل از خرید کیف بخوانید 

یک متخصص طب کار توصیه کرد: بهتراست 
اف اددر تهیه کیف علاوه‌بر زیبایی‌وظاهر به‌وزن آن‌نیز 
توجه کنند زیراتحمیل وزن سنگین به بدن آسیب‌های 
اسکلتی رابه دنبال دارد. 

دکترلوک زاده‌متخصص‌طب کار گفت:درصورت 
استفاده از کیف تک بند یا حمل کیف با دست. توصیه 
می‌شود این گونه کیف‌ها با هر دو دست حمل شوند به 
این تر تیب که حمل کیف.داثم از دست راست به دست 
چپ وبرعکس تغییر کند تاوزن کیف به طور متناسب 
درهر دو طرف بدن تقسیم شود عادت کر دن به حمل 
کیف بایک دست یایک طرف بدن می تواند باعث کج 
شدن ستون فقرات. افتاد گی شانه و عوارضی ازاین 
قل شود: 

این متخصص طب کار تصریح کرد:درصورت 
استفاده از کیف‌های کوله پشستی نحوه تنظیم دوبند 
کوله پشتی بايد طوری باشد که وزن کیف درناحیه 


ذغال اخته معجزه می کند 

یک کارشناس تغذیه گفت: مصرف ذغال 
اختهاز عفونت ادراری, دیابت وامراض قلبی 
پیشگیری می کند. 

میترازراتی اظهار داشت: ذغ ال اخته 
میوه‌ای نوبرانه است که حاوی مقادیر زیادی 
آهن, کلسیم.اسید فولیک,ویتامین‌هایآو 
و فلاوونوئیدهاست. ذغال اخته سر شار از 
آنتی | کسیدان است و مقاومت بدن در برابر بیماری‌های غیر واگیر که رادیکال‌های 


aznakojaa@yahooco _ حمیده‌اخوان‎ 


وزن در میان آنان می‌شود. 


و میوه فصل مصرف کنند. 


رضاعزتیان افزود: 


انسان زیان آور است. 
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کرد. 


پشت ومیان‌دو کتف قرا ر گیرد.همچنین بندهای 
کوله‌پشتی‌ها نباید | نقدر بلند باشند که روی ناحیه 
لگن و کمر قرار گیر ند. ازطرف دیگر کوله پشتی‌های 
یک طرفه مناسب نبو د هو غیر استانداردهستند جرا که 
برای حمل آن. فرد ناچاراست به یک طرف متمایل 
شود. 

وی توصیه کر د: بهتر است اشیایی در کیف 
حمل شود که به آنها نیاز است وهیچ گاه‌وسایل 
غیرضروری رادر کیف دستی خود قر ارندهید. چرا 
که کیف‌های سنگین اغلب موجب بر وز مشکلات 
بسیاری همچون سردرد. گردن درد یا کمر درد 
خواهند شد. برای جلو گیری از مشکلات احتمالی 
کمر وستون فقرات مهم ترین توصیه این است 
که هیچگاه کیف دستی, کوله‌یشتی و جمدانی که 
وزن آن بیشتراز ۰ ۱درصد وزن بدن است حمل 
نشود. 

وی خاطرنشان ساخت: در شرایطی که باید کیف 


٩۰ رور‎ ۲ 


این گزارش به مردم توصیه کر ده است که از رژیم متنوع 
و کامل,ش امل مصرف‌تمام گروه‌های اصلی غذایی‌اس تفاده 


میوهه تخم‌مرغ و گوشت‌های قر مز وسفید باید به حد تعادل 


این گزارش ضمن تا کید بر مصر ف میوه و سبزی‌ها در 
وعده‌های مختلف غذایی به‌دلیل‌داشتن کالری کمتر.به‌مردم 
توصیه شده در وعده صبحانه نیز مقداری خیار. گوجه فرنگی 
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میوه‌های جرب و براق رانخرید _ 
رییس اداره‌بهداشت کشاورزی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 
گفت: جرب وبراق بودن پوست میوه‌ها. نشانه استفاده‌از تر کیبات شیمیایی در 
رشد وباروری‌این گونه از محصولات است بنابر این به خر یداران توصیه می شود 
اینگونه میوه‌ها راتخرند. 


مصرف اینگونه محصولات که در باروری و رشد آن‌ها از تر کیبات شیمیایی و 
آفت کش‌ها استفاده می‌شود. اثر ات منفی در سلامتی انسان خواهد داشت. 
آفت کش‌ها استفاده می کنند که تر کیبات شیمیایی این آفت کش‌ها بر ای سلامتی 


ریس اداره‌بهداشت کشاورزی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد برخی از 
میوه‌ها مانند توت فر نگی و محصولات گلخانه‌ای بیشتر در معرض خطر باقی ماندن 
افت کش‌هابر روی آن ها قرار دارد ومردم در مصرف آن‌ها باید احتیاط بیشتری 
کنند. برای مثال اگر محصول خیار. بوی نفت بدهد نباید آن را مصرف کرد. 

وی افزود: با توجه به تنوع میوه‌ها در فصل تابستان که بیشتر با پوست مصرف 
می‌شود مردم باید در شست و شوی بهتر آن‌ها بیشتر احتیاط کنند. 

عزتیان» بروز سرطان را از جمله عوارض مصرف این گونه محصولات عنوان 
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کسی که آن راحمل 
می کند بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد. 
دکترلوک زاده‌در ادامه گفت: خانم‌هایی که به 
هیچ عنوان حاضر نیستند کیف دستی‌شان رااز خود 
جدا کنند.در آن موادغذایی باز نگه ندارند یا از حمل 
دستمال کاغذی استفاده شده در کیف خودداری کنند 
تااز ابتلا به بیماری پیشگیری کنند. 
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ر پاورقی‌تاریتی مصطنی گلیاری 


خلاصه شماره‌های پیش: 


ا 
کنند ود ر ساحل ځرسونز پهلوبگیرند .خشایارشا سپس به سوی بی‌سال‌تابی رفت وچون شا هآنجا 
نمی‌خواست از خشایارشا پذیرای ی کند. به کوه گر یخت ولی پسرانش به پیشواز شاه ایران رفتند. 

پس زا نکه‌خشایا ر شا زآنجارفتهفائیس,پادشاه‌بی‌سال تابی به کشو رش ب رگشت و 
چشمان پسرانش رانابینا کرد.خشایارشاا زآنجابه سات رابی رفت. شاه و جوانان سات راب ی از شهر 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


جنگ ت رموپیل و فیلم ۲۰۰ 


گریختند.خشایارشاآنجارارها کرد وکمی‌دورتراردوزد .آنجانزد یک قلمروشیرهابود. شب که | است: 


خدابان بونان به سود خشایارشا 

پس زاین که ارتش ایران به مرز تسالی رسید. 
بز ر گان شهر به معبد رفتند پیشگوی معبد به آنها گفت: 
به پیشواز خشایارشا بر وید و گوسفندی مقابلش قربانی 
کنید. بزرگان تسالی جلو پای خشایارشا گوسفندی 
قربانی کردند واو بی‌هیج جنگی از آنجا گذشت.از 
تسألی تاآ تن چند کشور دیگر هم بود که پادشاهانش 
مانند پادشاه تسالی رفتار کر دند وباقربانی کردن یک 
گوسفند. جان مردم خود را خریدند و خشایارشا با آنان 
نجنگید و پیش رفت.اين اخبار به آتن رسید. بزرگان 
باایرانیان‌جنگید ند وپیر وز شدند,به‌همه کشورهای 
خائن خواهند تاخت و همگی را گردن خواهند زد. 

مجلس آتن بیانیه مفصلی تنظیم و منتشر کرد که 
گوشه کوچکی از آن رابرای شمامی‌نویسم:«...اینجا 
که مجلس شورای ملت | تن است. تمیس تو کل فر زند 
نئو کولس,پیشنهاد کرد که از آتن که الهه آتناحافظ 
آن‌است. بای د دفاع کنیم ونگذاریم بربرهای‌ریشو 
که داس یار ند هدر دست داری ( کشاورز و نجار) بر خیز! 
وتوای کسی که عصا به دست می گیری(اشراف عصا 
خدایان و برای آتن بجنگی و جان فدا کنی». 

دراین فرمان نوشته است:زنان باید همه کارهایی 
را که مردان انجام می‌دادند. به دست بگیرند تامردان 
به جنگ بروند. از مر دان فقط کسانی می توانند به جنگ 
نروند که‌قدرت تحر ک نداشته‌باشند. به نیر وی دریایی 
نیز فرمان داده بودند: «بربرها را بکشید ولاشه آنها 
رابه دریابریزید. گرچه‌لازم است یک نفرشان زنده 
بماند تابه ایران بر گر دد و داستان شکست ننگین خود 
رابرای دیگران تعریف کند اماهمان یک تن رانیز زنده 
نگذارید و...» بقیه اين متن از بین رفته وحتی پر وفسور 
بارن نیز که در باره جنگ ترموپیل پژوهشی دوهزار 
صفحه‌ای نوشته است. نتوانسته بقیه این فر مان راپیدا 
فر همطل مت شرا ت تکیه کرده و از حدس 
و گمان پرهیز کرده‌است. شما نیز می‌دانید که هالیوود 


۳۸ ری ہے 


فیلمی به نام سیصد ساخت و ماجرای تر موپیل را با 
اغراق بسیار (به سود یونانیان از نظر شسجاعت وبه 
زیآن‌ایرانی ان ازدید گاه‌توحش)بر پرده‌سینماهای 
جهان آوردند و به پژوهش‌های مورخانی که حقیقت را 
نوشته بودند. هیچ اهمیت ندادند. خشنود و خر سندم 
که‌ما نیز این فرصت رایافتیم که پس از بررسی چندین 
کتاب تاریخی, حقیقت این جنگ رابه ما دوستان و 
خوانند گان گرامی و تاریخدوست نثار کنیم. 

باز گردیم به میدان نبرد: 

می‌دانیم که آتنی‌ها و اسپارتی‌ها به ورزش وفنون 
رزمی بسیار اهمیت می‌دادند چنان که هر نوجوان و 
مرد اسپارتی تا پایان عمرش به آموزش‌های جنگی وبه 
ورزش مشغول بود. آ نها می‌توانستند یک روز بی‌وقفه 
شمشیر بزنند و خسته نشوند. آن‌هم شمشیرهایی که 
چند کیلو وزن داشتند و حر کت دادنش برای کسی 
که‌ورزش نکر ده‌دشوار بود.اسپار تی‌هاسربازان 
فالانژ و آتنی‌هاسربازان‌هوپ‌لیت داشتند که‌افزون 
براین که سراپازره روئین بر تن داشستند. شیوه جنگی 
پیشر فته‌ای نیز بلد بودند و صد تن از انان می‌توانستند 
با بیش از هزار سر باز دشمن بجنگند و پیر وز شوند. به 
دلیل وج ود فالانژهاوهوپ لیت‌ه اوبه دلیل نیروی 
دریایی‌بسیار پیش رفته آنهاء در بیشتر جنگ هاپیر وز 
می‌شدند. خشایارشا به جنگ چنین ملتی رفته بود که 
با پایتخت ایران بسیار فاصله داشتند وتأمین آذوقه 
ارتش کار بسیار دشواری بود. پر وفسور بارن و بررخی 
دیگ از مورخان معاصر به طنز می گویند: اگر خدایان 
به خشایارشا کمک نمی کر دند. بی گمان همه ایر انیان 
در این جنگ کشته می‌شدند. 

داستان کمک کر دن خدایان به‌ایرانیان:معبد دلفی. 
مهم ترین معبد آتن بود. دراین معبد پنج طبقه کاهن 
مستقر بود ند که یکی از آنان طبقه پیشگوهایی بودند 
که معتقد بودند باخدایان ار تباط دارند. مجلس برای 
تصمیم گیری‌های مهم ملی از این پیشگوها می خواست 
نظر خدایان رابپرسد. مردم یونان. تمام دولت‌های 
پلوپوتز وس ار کف | رسای اسپارت و:.. موظف 
بودند ازیک بیستم تایک پنجاهم در آمد خود رابه معبد 
دلف بپردازند. بااین که یونانیان اختلافات فرهنگی و 
سیاسی بسیاری با هم داشتند. با یکدیگر هم کیش 
بودند و خدایان کوه المپ رامی‌پررستید ند وبه معبد 


ارو ۳۶۸۰ 


شد.شیرهاهجو مآور دند ومشکلاتی‌ایجاد شد.ا زآنجاپس از ماجراهای یکه ۴۵ روز طو لکشید,به 
کشور تراس رسید وآنجا را خالی از مردم و پ راز خوردنی ونوشید نی دید.خشایارشا به سربازانش 
فرمو د کسی به خو را کی‌هادست نزند ولی وانمود کنند می خورند وم ی اشامند.دشم نکه فکر 
م یکرد سربازان ایران مست و لایعقل شده‌اند, به آنان تاختند ولی همگی کشته شدند. 

در شه رآکانتوس‌ماجرا یآ رتاخیس د یسووهیپانیای پری پی شآمد پس زاین ماجراارتش 
ایران به تسالی رسید.اینک دنباله این قصه را بخوانید که یک ی از فصل‌های مهم تار یخ هخامنشیان 


دلفی خراج می‌دادند. حتی بخشی از اموال کسانی که 
می‌مردند. به دلقی تعلق داشت.بنابراین کاستان این 
معبد بسیار ثر و تمند بو دند و کاری جز خوردن وخفتن 
وتفریح نداشتند. آنهابه دودلیل نمی‌خواستندبین‌ایران 
ویونان جنگ شود: جنگ, ثروت و آرامش کاهنان رابه 
خطر می‌انداخت, و مطمئن بودند که ایرانیان با مذهب 
آنهاکاری ندارند وطرفدار آزادی مذاهب هستند. 
بنابراین‌پنهانی تماینده‌ای به سوی خشایار شافر ستادند 
واعلام کر دند:« کاهنان معبد دلفی باجنگ مخالفند 
حتی خواهند کوشید جلو جنگ را بگیرند.» 
آغاز جنگی سخت 

مجلس آتن باخبر شد که خشایارشامی‌خواهد از 
تنگه دار دانل(هلسپونت) بگذ رد ووارد آ تن شود. مجلس 
سفیری پیش گلون. پاد شاه سیرا کوز فر ستاد واز او کمک 
خواست.درتاریخ ما گلون به‌جبارسیر اکوزمعروف است. 
حتی پادشاهان یونانی وغیر یونانی دیگری هم هستند 
که در تاریخ مابا صفت جبار معرفی شدهاند. | نها جبار 
نبودن د ولی چون مجلس آتن به آنان لقب تیران(جبار) 
داده‌بود. به این نام معروف شدند.پادشاهانی که بی‌اجازه 
مجلس به حکومت می‌رسیدند. از نظر مجلس آتن 
زور گوی و ستمگر بودند. باری... همین که سفیر آتن 
به سوی سیر کوزح کت کرد ینگ وان هي کر 
خدایان از این کار بدشان آمده است. 

تمیس تو کل.امپر اتور یونان به نظر پیشگوها اهمیتی 
نداد ومشغول‌طرح دفاع وجنگ شد و گفت باید خط 
سیر ارتش ایران رادرنظر بگیر یم و در راهی کوهستانی 
راه‌رابر انها ببندیم زیرا پیاده نظام ایرانیان قوی است و 
کوهستان تنها جایی است که می‌توانیم با آنها بجنگیم. 

هرودوت می‌گوید: ایر انیان باارتشی پنج میلیونی 
وارد یونان شدند و کمانداران و سواره‌نظام وارابه‌های 
جنگی نير ومندی داشتند بنابر این به سود یونان نبود که 
در جلگه‌های هموار با آنها مصاف بدهد. 

مورخان معاصربادلایل علمی ثابت کردهاند که 
رقمی که هر ودوت نوشته بیشتر به شوخی می ماند و 
بسیاراغراق آمیزاست وایرانیان بیش از هشتاد هزار تفر 
نبودند. من از بیان این دلایل می گذرم و آن رابه هوش 
خوانند گان گرامی می سپارم تاتاری خ تاراج طولانی 
وخسته کننده‌نشود. باری... تمیس‌تو کل خواست 
جنگ رابه کوهستان بکشاند تاهم ار تش ایران قدرت 


مانورش رااز دست بدهد هم به دلیل نزدیک شدن 
زمستان. انهاراباادشمن سر سخت سر مانیز دست به 
گریبان کند... یونان. کوهالمپ رایرای جنگ انتخاب 
کر ده بود. این کوه در آن بخشی که کنار دریای اژه بود. 
مانند دیواری بلندراه‌رابه گذر گاه کشتی‌هابسته بود 
واگر یونانیان می‌توانستند راه‌خشکی رادر تنگه پترا 
ببندند. ارتباط آنها با نیروی دریایی خود قطع می‌ شد 
ضمن این که کشتی‌های خشایارشا نمی توانستند کوه را 
دور بزنند و از جایی دیگر سردربیاورند. 

تنگه پتراء راه سنگلاخی وباریکی بود که مسیر عبور 
هوای سر د سیبری نیز بود و پاییز و زمستان بسیار سردی 
داشت. پیش از این که یونانی‌ها این تنگه رابا نیروهای 
هوپ لیت وفالانژ ببندند. سه نماینده به معبد دلفی 
فرستادند فان خدایان رابیر سند.جواب پیشگوها 
منفی چنین بود: «افسوس بر شما! چر انشسته‌اید و چرا 
برنمی‌خیزید ونمی گریزید؟ همه جا آتش است وهمه 
جامی‌سوزد و جوی خون جاری است. تا فرصت دارید. 
بگریزید.» نمایند گان به پیشگو گفتند:ماچگونه می‌توانیم 
بااین جواب منفی به آتن بر گردیم؟ یکی از کاهنان به 
نام تیمون که از کاهنان دیگر میهن پرست تر بود به آنها 
گفت: بر وید و چند شاخه ب رگ زیتون و چند شاخه از 
درخت غاربیاورید وهدایایی به معبد بدهید.زاری‌ها 
کنید تا دوباره‌از خدایان پپرسیم. شاید رحم کنند. 

رسم بود که اگر پیشگویی نظری می داد نظر دوم 
را کنایی و در لفافه می گفت تاحرف اولش دوتانشود. 
نمایند گان رفتند و دستورهای کاهن راانجام دادند. 
کاهن به آنها گفت:«از زئوس پر سیدم. خدای خدایان 
گفت:وقتی جاهای دیگر گرفته شد. توبگریز!اما ای 
سالامیس دیوارچویی توپناهگاه‌استهنگامی که‌داین 
خرمنکوب به حر کت درمی‌آید». 

سه فرستاده آتن‌بااین جواب نامفهوم به آ تن بر گشتند 
و آن‌رادر مجلس اعلام کر دند. آنها چیزی نفهمیدند و 
مفسرهای معابد را احضار کر دند. مفسر ها پس از بحث و 
بررسی‌های‌بسیار آن راچنین تفسیر کر دند:«هنگامی که 
ارتش ايران پیشروی کرد یونان باید عقب بنشیند. 
منظور از دیوار چوبی. کشتی‌های جنگی یونان است که 
به اتن‌پناه‌می‌دهد. حر کت داس خرمنکوب نیز به‌این 
معنی‌است که هنگام تابستان که داس‌های کشاورزان به 
ح ر کت در می آیند و خرمن‌ها را درو خواهند کرد. یونان 
پیروز می شود بنابراین‌هنگام آمدن تابستان یونان پیروز 
است. نمایند گان از مفسران پر سیدند: پیر وزی ما در کجا 
خواهد بود؟ گفتند: در سالامیس». 

تمیس‌تو کل از کشورهای یون ان تقاضای کمک 
کردوبه آنهااطمینان‌داد که ز 3 وس پیروزی آنهارا 
تضمین کرده‌است. کشور آر کادی دو هزار و صد و 
بیست سرباز. کشور کورنت چهار صد سرباز کشور 
فلیوس دویست سر باز. و کشور میکه‌نایی هشتاد سر باز 
به کمک | تن فر ستادند. اسپارت نیز سیصد سرباز 
فرستاد که بعدادرباره‌اش‌بیشتر توضیح خواهم داد. 
این توضیحات گر چه تاریخی و مستندند. شاید قصه را 
کمی طولانی کنند ولی ناگز یر از توضیحم زیر ااروپایی‌ها 
در فیلم سیصد درباره این جنگ حق کشی‌های بسیاری 
کردهاند.باافسوس هنوز کسی پاسخی شایسته در نقد 


تاریخی این فیلم ننوشته است وامی‌دوارم همین دو 
صفحه کوچک که بین ده‌هامطلب خواند نی اطلاعات 
هفتگی چاپ می‌شود. سهم ناچیزی در روشنگری 
تاریخی داشته باشد.لبته این راتیز می‌داتم که تبلیغات 
گستر ده وجذاب هالیوود کجاو تاریخ تاراج کجا... بر ویم 
سراغ یکی دیگر از تناقضات تاریخی: 

هرودوت می گوید:«همه سر بازانی که یونان برای 
جنگ باایران گرد آورد. چهار هزار تن بود».مورخانی 
مانند پروفسور بارن. استاد دانشگاه گلاسکوی یونان 
توضیح داد هاند:«این تعداد مانند همان پنچ‌میلیونی که 
هرودوت برای سربازان ایران نوشته. اغراق آمیز است 
زیراسربازان زره پوش هوپ لیت از چهار هزار نفر بیشتر 
سرباز نفرستاد و هزار نفر اعزام کرد. جمع سربازانی که 
نفر بود نه چهار هزار تن.» 


جنک ترموپیل 

همین مورخ می گوید:«برای شرح جنگ ترموپیل 
باید تاریخ ه رودوت را کنار بگذاریم زیر اسر اسر 
نوشته‌های او تجلیل از یونان و تحقیر ایرانیان است. 
اومی‌گوید پنج میلیون سر باز ایران که همگی برده 
بودند. باجامه‌های ژنده به جنگ آمدند. افسران آنان 
رابازور تازبانه جلومی‌راندن د. دوروز پیش از جنگ 
ترموپیل, رعد در آسمان غرید وسربازان و افسران و 
خشایارش از ترس زانو زدند و چهره خود رابادست 
پوشاندند.ایرانیان هنگام جنگ با دیدن س باز دلیر 
یونانی. از ترس می‌لر زید ند و می گریختند. ولی حقیقت 
چیز دیگری است: سر بازان ایرانی بلند قامت بودند واز 
سربازان یونانی. یک سرو گردن بلندتر بودند.» 

یونانیان نخست درباریکه‌راهی که در کوه‌المپ 
بود.راه رابه ارتش‌ایران بستندولی چون کاری‌از 
پیش نبر دند, عقب نشستند و در تنگه ترموپیل موضع 
گرفتند. هنگامی که ارتش ایران به ترموپیل رسید. 
آنافس مأمور شد تابرود واز سربازان و تجهیزات 
دشمن آمار بگیرد.اوباسه نفر دیگر طناب برداشتند 
و پس از سه ساعت کوهنوردی. همه چیز رادید ند و 
خواستند بر گر دند. ناگاه آنافس گفت:«صبر کنید! چیز 
بسیار جالبی دیدم» اما پیش از آن که سخن دیگری 
بگوید. پایش لغزید و از کوه سقوط کرد.. 

خشایارشا از همراهان آنافس پرسید: 

او چه چیز جالبی دیده بود؟ 

-نمی‌دانیم. 

ند قر مامور شون دو به سای که آناقس تقرط 


کرد بروند وببیننداو چه دیده‌بود. این بسیار مهم 
است. 

سپس همراهان آنافس گفتند: سر اسر گذر گاه‌در 
اشغال یونان است و نز دیک به پنج‌هزار سر باز و تعداد 
زیادی منجنیق دارند. خشایارشا به تیگرانس که از 
دودمان هخامنش بود. فر مان داد با سر بازان ماد به 
ورودی گذر گاه‌حمله کند و آن‌قدر بکشدو آن‌قدر 
کشته بدهد تاراه‌راب از کند.اوباهنگ‌های اسپانتا 
(ارومیه) کازاکا (مراغه) پراسیا (غمیسه): آتروپات 
(آذربایجان)سین‌دژ(کردستان)و... آماده‌نبرد شد 
وهمین که آفتاب طلوع کر دومه‌صبح گاهی رااز بین 
برد شیپور جنگ را نواختند. 

در آغاز جنگ هزار سرباز هوپ لیت جلو تیگر انس 
راگر فتند وچهار منجنیق نیز مشغول‌سنگباران شدند. 
پس از یک ساعت ورز شکار بودن وداشتن تمرین‌های هر 
روزه‌یونانیان, خود رانشان داد چون هنوز بی‌هیچ خستگی 
شمشیر می‌زدند ولی سربازان ماد کم کم خسته شدند. 

روزهای پاییز کوتاه است و آن روز نیز زود به پایان 
رسید و تیگرانس نتوانست حتی یک گام جلو برود. 
خشایارشااو را احضار کرد و گفت: 

-معلومم شد که‌این‌ ه زار سر باز یونانی از 
برجسته‌ترین سربازان یونان هستند. ام روز روز 
آزمای ش بود. توراسرزنش نمی کنم که چرا روز اول 
نتوانستی پیشروی کنی زیر تا کنون باچنین سربازان 
برجسته‌ای نجنگیده بودی ولی اگر فر دا پیشر وی نکنی: 
بااین که از دودمان هخامنش هستی, تو را از فرماندهی 
بر کنار می کنم. 

تیگران س گفت:اگر نتوانستیم پیشروی کنیم. 
دودلیل داشت که‌یکی راخودت گفتی: آنهابسیار 
کار آزموده هستند. دیگر این که نخواستم در نخستین 
روز جنگ بسیاری از سربازان تو را به کشتن بدهم. 

خشایار شا گفت:مانمی‌توانیم در اینجا توقف کنیم 
زیراگرفتار سرمای‌سخت زمستان می‌شویم آن‌وقت 
همه سربازان من کشته خواهند شد.ما بر ای تسخیر 
کردن آتن فقط همین یک مانع راداریم بنابر این باید 
هر طور شده این تنگه را فتح کنیم. فردا به تلفات توجه 
نکن واگر می‌بینی باسلاح عادی نمی توانی کاری از پیش 
ببری. کمنداندازان و فلاخن اندازان را جلو بران. فردا 
دست کم باید نیمی از این تنگه رااشغال کنی. 

تیگرانس گفت:سرورمایاف ردافرمانت رااجرا 
می‌کنم. یا من و سربازانم کشته خواهیم شد. 

مورخان معاص ر گفته‌اند درفرمان‌خشایارشاکه 
گفتسه بود باید نیمی از تنگه رااشغال کنی, نکته‌ای بود 
که مورخان قدیم به آن توجه نکر ده بودند. در نیمه راه 
آن تنگه, راه مخفی دیگری بود که برای یونانیان امکان 
دفاع کردن نداشت واگر خشایارشامی‌توانست تا نیمه 
تنگه برود بی گمان می توانست از آن راه‌پنهان به آتن 
وارد شود. آنافس پیش ازاین که از کوه پرت شود. گفت: 
چیز جالبی دیدم... آن چیز جالب. همین راہ پنهانی بود. 
ونتیجه‌می گیریم که جاسوسان خشایار پس از پرت 
شدن آنافس رفتندو آن‌راه‌ینهائی را کشف کردند. 
پروفسور بارن نیز آن راه‌رادیده و تأیید می کند که در 
نیمه راه تنگه است. ادامه دارد 
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س را ر خانم صباادیب؛ با عرض سلام وخسته 
نباشید. چندین با ر قصد داشتم با شما صحب تکرده 
وس رگذشت زن دگی|م رابرایتان با زگ وکن ماما ه ربار 
کاری پی شآ مد ونشد.با خواندن سلسل هگزارش‌های 
اوین شماره(۳۴۷۷ -می‌خواستم خودم|نتخا ب کم 
اما..) ب رآن‌ شدمتاحتما ماجرای زن دگ یام رابرایتان 
بگویم. یکبار هم با دفت ر مجله تما سگرفت که موفق 
ب هگفتگوبا ش ما نشد اکرب راان امان داشت پامن 
تماس بگیرید. با تشکر: «شیفته». 

وقتی به دیدن شیفته می‌رفتم گمان نمی کردم با 
چنین د ختر زیبایی روبروشوم.اعتراف می کنم که تابه 
حال دختری به زیبایی شیفته ندیده‌بودم!او بانگاه آرام 
که‌از چشمان آبی اش ساطع می‌شد چنان آرامشی را 
به من منتقل می کرد که دلم می‌خواست ساعت‌ها 
روبرویش بنشینم و به او زل بزنم. 

_صب‌اخانم باور کنید اصلافکر نمی کردم به 
ایمیلی که براتون فرستادم اونقدر اهمیت بدید و 
به موبایلم زنگ بزنید و برای شنیدن حرفام بیایید 
س ر گذشت «می‌خواستم خودم انتخاب کنم اما...»رو 
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تو سلسله گزارش‌های اوین خون دم خیلی ناراحت 
شدم. تاسف خوردم به حال اون دختر که زند گی شو 
به خاطر لجبازی با خانواده‌اش تباه کر ده بود.درسته» 
خداوند خیلی نسبت به من لطف داشته و داره‌اما به 
نظرم این ما خودمون هستیم که سر نوشت مون رو 
رقم می‌زنيم. این ماهستیم که تعیین می کنیم چطوری 
زندگی کنیم... 

شیفته. با همان نگاه مهربان لحن آرام و لبخند 
شیرینی که بر لب داشت برایم از خودش گفت. او 
حتی بغض امانش نمی‌داد... حرف‌های شیفته که 
تمام شد به او قول دادم که داستانش راحتما خواهم 
نوشت. خواهم نوشت تاهمه بداننداين ماییم که تعیین 


می کنیم چگونه زند گی کنیم! 


دراتاقم مشغول مرور کردن جزوه‌های‌ شیمی بود م 
که مادر صدایم زد. از جایم بلند شده و به سمت سالن 
پذیرایی رفتم. مادر روی مبل نشسته بود و هدیه‌ای 
که برای «کیارش» خریده بود را با سلیقه کادوپیچ 
می‌کرد.شب تولد کیارش بود ومن دعامی کردم 
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که بتوانم بهانه‌ای پیدا کرده و در جشن کوچکی 
که مادرم برایش تدا رک دیده بود شر کت نکنم. 
پرسیدم.«با من کاری داشتی مامان جان؟» 
۲ مادردرحالی که چسب‌هارابادقت 
به کاغذ کادومی‌جسباند. گفت: آره 
می‌خوام‌باهات حرف بزنم. راستش 
دیگه نمی‌دونم در جواب رفتارهای تو 
چه توجیهی برای کیارش بیارم. برای 
خودمم جای سوال داره که تو چرابا 
کیارش اینطوری برخورد می کنی؟ 
مادر که انگار سر درد دلش باز شده بود. جعبه 
کادوپیچ شده‌را گوشه‌ایی گذاشت و شروع به صحبت 
کرد و قصه زند گی اش را اینطور برایم گفت: 
از وقتی چشمامو باز کردم و خودمو شناختم. 
بدبختی دیدم. من بچه اول یه خانواده هشت نفره 
بودم. باباو ننه‌م هر دومعتاد بودن وهر پولی که به 
دست می آوردن. خرج مواد خودشون می کردن. 
حالا خودت تصور کن؛ شش تا بچه قد ونیم قد 
که گاهی حتی دو سه روز جز نون خالی چیزی 
برای پر کردن شکممون نداشتیم. حالا باز خدارو 


ارو ۳۶۸۰ 


شکر که توخونه پدربز رگم که فوت کرده بود زند گی 
می‌کردیم واجاره خونه نمی‌دادیم. هیچ کدوم از ما 
بچه‌ها لباس نو نداشتیم که بپوشیم. غذای درست و 
حسابی نمی خوردیم. بارها پیش اومده بود که برق و 
اب خون هروبه خاطر بدهی قطع کر ده‌بودن اماهیچ 
کدوم ازاین_ابرای‌باباومامان اهمیت نداشت.تنها 
چیزی که برای اونا مهم بود. اون گرد سفید رنگ لعنتی 
بود. من تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخوندم. 
یعنی خیلی دلم می خواست ادامه تحصیل بدم اما بابام 
نذاشت. شونزده سالم بود که به زور کتک منومجبور 
به‌ازدواج با«هوشنگ» کر د. هوشنگ شونز ده سال از 
من بزر گتر بود. اون مواد فروشی بود که بابام هميشه 
ازش مواد می‌خرید. هوشنگ زن و سه تا بچه داشت و 
گاهی به خونه مون می‌اومد. هوشنگ به بابام گفته بود 
اگه اون دختر بزرگت رو که مثل پنجه آفتاب می‌مونه 
بدی‌به من, تا آخر عمرت به خودت وزنت موادمجانی 
می‌دم. تواون بدبختی و فقر ونداری چی بهتر از این 
پیشنهاد؟ خوب یادمه وقتی مخالفت کردم اونقدر 
توحیاط خونه کتک خوردم که حتی نای ناله کردن 
هم نداشتم. بابا مثل وحشی‌ها افتاده بود به جونم. باب 
چنان هولم داد که پیشونیم خورد به سنگ حوض 
وسط حياط خونه‌مون و خون فواره‌زد.باباومامان 
منومجبور کردن که زن‌هوشنگ بشم. اون مرد آدم 
که نبود. حیوون بود. هوشنگ هیچ بویی از انسانیت 
نبرده بود. روزی نبود که ازش کتک نخورم. هر شب 
باچشم گریون می‌خوابیدم و باب و مامان و هوشنگ رو 
که مسبب بد بختیم بودن» نفرین می کردم.یک سال 
ونیم از ازدواج مون می گذشت که خدا تورو بهم داد. با 
دنیااومدنت دلم‌روغرق شادی وامید کردی. سه‌ماه 
بعد از دنیا اومدنت بود که هوشنگ رو به جرم حمل 
مواد مخدر گرفتن و براش سی سال زندان بریدن. 
شاید باورت نشه اما باشنیدن این خبر من و همسر اول 
هوشنگ که اوهم مثل من دلش ازاون دیو صفت خون 
بود از خوشحالی نزدیک بود سکته کنیم. 

-من سه تا بچه از اون خير ندیده‌دارم و دیگه سنی 
ازم گذشته. تو همین خونه با بچه‌هام می‌مونم و کار 
می کنم و یه لقمه نون حلال براشون جور می کنم اما تو 
چی؟ تو هنوز هیجده سالته, جوونی. خوشگلی و باید 
از زند گیت لذت ببری. توفرصت‌های زیادی برای 
خوشبخت شدن داری. از من می‌شنوی از هوشنگ 
طلاق بگیر. اگه خونه بابات هم نخواستی بر گردی 
عیبی نداره. خودم برات کار و سرپناهی پیدامی کنم. 
فقط تو جونت و دخترت‌رو بردار واز اینجا برو... 

همسر اول هوشنگ به قولش وفا کرد. هوشنگ 
راضی به طلاق نبود و من به سختی توانستم از او جدا 
شوم. همسر اول هوشنگ در تولیدی دوست برادرش 
برایم کاری پی دا کرد وزير زمین خونه یک پیرزن 
تنه ارو برام اجاره کرد تامن و تواونجازند گی کنیم. 
روزای سختی بود. تورو با خودم می‌بردم سر کار و از 
صبح تاشب پشت چرخ خیاطی می‌نشستم. من همه 
اون سختی‌هارو به خاطر تو تحمل می کردم« قای 
نصرتی» صاحب تولیدی مرد شریف وباایمانی بود 


وخیلی در حق من و تولطف می کرد. با کمک‌های 
آقای‌نصرتی یه جای بهتررواجاره کردم. کارم رو 
خوب انجام می‌دادم و حقوق خوبی می گر فتم. تو کم 
کم داشتی بز رگ می‌شدی و من هم خاطرات تلخ 
گذشته‌رو فراموش می کردم وبه آین ده امیدوارتر 
می‌شدم.یادته وقتی«کیارش»رو آقای نصر تی برای 
ازدواج به من معرفی کرد توچی گفتی؟ تواز همون 
بچگی بیشتر از همسن و سالای خودت می‌فهمیدی 
ووقتی شنیدی کیارش دوست آقای نصرتی که به 
تا ز گی از خارج بر گشته قصد از دواج بامن رو دارهو 
من به خاطر تومی‌خوام بهش جواب منفی بدم. گفتی 
مامان تو برای من خیلی زحمت کشیدی و حالا وقتش 
رسیده به فکر خودت باشی, من خالا پونزده سالمه و 
بز رگ شدم. تو نگران نباش وبا خیال راحت ازدواج 
۳ 

قول میدم به کیارش به چشم پدر خودم نگاه 
کنم و هیچ مشکلی برات درست نکنم. من با کیارش 
که از همسر اولش جدا شده بود. ازدواج کردم.من 
داشتم بعد از تحمل اون همه سختی و بد بختی طعم 
خوشبختی رو می‌چشیدم اما توبه قولت عمل نکردی 
شیفته... تواز همون اول بنای لجبازی با کیارش‌رو 
گذاشتی و نخواستی باور کنی که کیارش تورو مثل بچه 
خودش دوست داره. شیفته جان | خه مشکل تو چیه؟ 
کیال ازاز د واچ موو ارش هی زره اما وه 
که هنوزه‌ازش فرار می کنی. کی ارش بارهابه خاطر 
رفتارهای تو به من گله کر ده من واقعانمی دونم علتش 
چیه؟ آخه تو چرانمی خوای باور کنی کیارش تورو 
دوست داره و می‌خواد جای پدررو برات پر کنه؟.. 

نمی‌دانستم در جواب مادر چه باید بگویم. خدا 
کمک ک ردو کیارش با امدنش به صحبت‌های ما 
پایان داد. 

- به به ... سلام خانم خانما؛ خوبی شیفته خانم ؟ 

از جایم بلند شدم وبه | رامی‌جواب سلام کیارش 
رادادم و به سمت اتاقم راه افتادم. صدای کیارش را 
می‌شنیدم که با عصبانیت به مادر می گفت:«انگار این 
دختر شما هیچ رقمه ادم بشونیست خانم. دو ساله که 
دارم مثل پدر بهش محبت می کنم. خر ج زند گیشو 
می‌دم. از گل ناز کتر ازم نشنفته تاحالا اما هنوز بلد 
نیست به‌من که بزر گتر از خودش هستم سلام بده. 
خیره خیره توچشمای من نگاه می کنه و منتظر همن 
بهش سلام کنم. من که دیگه نمی‌دونم چطور باید با 
این دختر رفتار کنم...» واين بار مادر بود که در جوابش 
گفت:«درست می شه کیارش جان. شما به دل نگیر. 
من پیش پای شما داشتم باهاش حرف می‌زدم. شما 
صبوری کن. شیفته هم درست می شه...» 

واقغا تمی دانستم آیا ماد ر متوجه ح ر کات زشت و 
نگاههای آلوده کیارش نشده یا خودش رازده‌به آن 
راه تا متوجه نباشد؟ با خودم گفتم ای کاش این زیبایی 
خیره کننده رانداشتم آن وقت شاید از گزند نگاههای 
ازار دهنده کیارش در امان بودم.از بدو ورودمان 
به خانه کیارش پی بردم که اوه ر گز مرامثل دختر 
خودش دوست نخواهدداشت. بارها پیش آمده بود 


که من واو به اجبار در خانه تنها مان ده‌بودیم واواز 
نبود مادر برای نزدیک کردن خودش به من استفاده 
می کر د. زیبایی مرامی‌ستود ومی گفت:«من که اینقدر 
تورو دوست دارم و حاضرم به خاطرت هر کاری بکنم 
چی ميشه تو هم یه گوشه چشمی‌به ما داشته باشی 
خانم خانما...» هر باری که کیارش به هر بهانه یی 
تلاش می کرد خودش رابه من نزدیک کند.من مثل 
یک ماده‌پلنگ وحشی از خودم دفاع می کر دم و هر 
بار فقط خداوند بود که از من حمایت می کرد. مادرم 
کیارش رادوست داشت ومن دلم نمی‌خواست با 
گفتن حقیقت به اوخوشبختی‌اش را خدشهدار کنم. 
چاره‌ای نداشتم جز تحمل آن وضعیت., من از کیارش 
فرار می کردم. هر وقت قرار بود مادر جایی برود و من 
و کیارش تنها بمانیم من هم به سرعت آماده می‌شدم 
و به بهانه سر زدن به دوستانم از خانه بیرون می‌رفتم. 
حتی دلم نمی خواست با او سر یک میز بنشینم وغذا 
بخورم. این رفتارهایم برای مادر تعجب برانگیز بود. 
هر باری که علت رامی‌پر سید فشار درس و چیزهای 
دیگررابهانه می کر دم تااو نداند مرد رویاهایش چه 
موجودی است! 

کیارش وقتی دید به هیچ طریقی نمی تواند مرا 
تسلیم خواسته‌هایش کند. چهره پلید ش رابیش از 
پیش به نمایش گذاشت: 

«شیفته خانم.حالا که نمی خوای با ما راه‌بیای بهتر ه 
یه فکری برای خودت بکنی چون من با این وضعیت 
حاضر به نگهداری از تو نیستم. حالم از کیارش بهم 
می‌خورد. حالم از این همه پستی و خباثتی که در وجود 
او بودبهم می خورد. همان لحظه» همان جاءروبر وی او 
ایستادم و تمام خشم این دوسال رابیرون ریختم وبا 
عصبانیت گفتم:«تویه کنافتی کیارش, تویه آشغالی..» 
وسیلی‌سنگین کیارش دهانم راپر از خون کرد. آن‌روز 
بعدازظهر مامان برای خرید بایکی از همسایه‌ها بیرون 
رفته بود و وقتی بر گشت.به محض اینکه پایش رااز در 
توله یه قاچاقچی کثافت روهم توی خونه‌م نگه دارم ؟ 
شیفته بايد از این خونه بره. تو اگه خواستی بمون و مثل 
دوتاآدم باهم زند گی می کنیم اگر نه که طلاقت رو 
می‌دم تو هم با دخترت برو...» 

بیچاره‌مامان شو که شده‌بود و نمی دانست موضوع 
از چه قرار است.وقتی دید به هیچ طر یقی نمی‌تواند از 
من حرف بکشد و بفهمد چه اتفاقی افتاده با التماس به 
پای کیارش افتاد که: «حداقل بگو جی شده مرد...» 

_دیگه جی می خواستی بشه؟ توهین‌های 
جورواجور دخترت رو تحمل کردم اما دیگه نمی‌تونم. 
امر وز خیلی راحت زل زده تو چشمای من و میگه تو یه 
کثافت آشغال هستی... 

و من در برابر این همه پلیدی نتوانستم از خودم 
دفاع کنم. یعنی حرفی برای گفتن نداشتم. مادر 
آنقدر از زند گی با کیارش خوشحال وراضی بود که 
حتم داشتم اگر حقیقت رامی گفتم. حر فهایم راباور 
نمی کرد. با سکوتم دروغ‌های کیارش را تایید کردم 


٩۰ رور‎ ۲ 


واین‌بار این مادر بود که در حالیکه گریه می کر دبه 
اتاقم آمد و گفت:«کیارش پاشو کرده توی یه کفش 
ومیگه شیفته از این خونه بايد بره. شیفته جان به 
به خاطر تو دوباره بدبخت و آواره بشم؟ متوجه 
منظورم که می‌شی؟...» انگشتانم راروی لب‌هایش 
گذاشتم و گفتم: «نمی‌خواد چیزی بگی مامان. من 
کاملامتوجه ام» بغضم راقورت دادم واز جایم بلند 
شدم و اند ک وسایلی که داشتم راداخل کوله پشتی‌ام 
ریختم و از آن خانه برای همیشه بیرون آمدم. وقتی 
می‌خواستم با مادر خداحافظی کنم. در حالیکه بغض 
در صدای ش م وج می‌زد. آرام در گوشم گفت:«از 
کیارش معذرت خواهی کن. بهش التماس کن» به 
پاش بیفت شاید دلش به رحم بیاد و بذاره‌بمونی. 
آخه تو که‌جایی‌رونداری‌بری...» به نظرم کیارش 
حرفهای مادر را شنید و انگار منتظر بود تامن چنین 
کاری بکنم, در حالیکه صورت مادر رامی‌بوسیدم.با 
پوزخندی تلخ گفتم:«ارزش من خیلی بیشتر از اینه که 
بخوام از این کثافت عذرخواهی کنم...» رنگ کیارش 
سرخ شد. پیپش رابه سمتم پر تاب کرد و نعره زد: «از 
خونه من گمشو برو بیرون...» پایم رااز در که بیرون 
گذاشتم.غم عالم هوار شد روی دلم. خدایا؛ کجا باید 
می‌رفتم ؟ چند ساعت بیشتر به غروب خور شید و 
تاریک شدن هوا نمانده بود و من دستم خالی بود و 
پش تم کال کر بی هدف و اشک ریزان درخ ااا 
پرسه می زدم و نمی دانستم باید به کجا پناه‌ببرم.بادلی 
شکسته به خدا گفتم:«من برای‌اینکه تسلیم هوس اون 
شیطان نشم آواره شدم. اگه تا قبل از اینکه هوا تاریک 
بشه کمکم نکنی خیلی بی معرفتی...» و خدای مهربان 
بی معر فت نبود چون... 

-ماد ر جون الهی دورت بگردم. شوهرم خونه 
نیست.بیا یه لطفی بکن این خرت و پر تای منو تابالا 
برام بیار الهی که خیر از جوونیت ببینی... هزار بار بهش 
گفتم مرد. وقتی من برای خرید میرم؛ تو خونه بمون تا 
وقتی ب رگشتم کمکم کنی, خودش می دونه دیگه جونی 
برام نمونده‌اماهمین که من از خونه میرم بیرون آقا 
دلش برای دوستاش تنگ می‌شه و میره دیدنشون... 

پیرزن نقلی و شیرین زبانی بود. در جواب 
درخواستش«چشم» گفتم و خریدهایش رابه داخل 
خانه زیبا و مجللشان منتقل کردم. وقتی می‌خواستم 
بروم» پیرزن که نفسی تازه کرده بود. دستم را گرفت 
و گفت:«توچراهمینطوری‌داری اشک می‌ریزی 
مادر؟» نمی‌دانستم در جوابش چه بای د بگویم.به 
تندی‌اشک‌هایم راپاک کردم و گفتم:«چیزی‌نیست 
مادر. همین طوری...» 

-دخترجون.من که این موهارو تو آ سیاب سفید 
نکردم که! آدم‌همین طوری که گریه نمی کنه. تو 
یه جیزیت هست.با دوستات دعوا کر دی ؟... تجد بد 
آوردی ومی‌ترسی مامان بابات دعوات کنن؟ 
خونه تون همین نزدیکیاست؟ منو دیدی ياد مامان 
بزرگت افتادی؟ د... آخه بگو چی شده؟ 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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سیر 
ر گار رک کی ر 


ا و نودو نه در صد نگ انی های مادر زند گی حر گ اتفاق نمی افتد 


#د بل کلانگی 


تماشاگه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


نمونه شعر کهن 


علی آن شیر خداشاه عرب 
الفتی داشته با این دل شب 
کب ز اسر ار علی ا گار ات 
شب شففته است مناجات علی 
جوشش چشمه فیض ازلی 
فجر تاسینه آفاق شکافت 
چشم بیدار علی خفته نیافت 
روزه‌داری که به مهر اسحار 
بشکند نان جوین افطار 
ناشناسی که به تاریکی شب 
می‌برد شام یتیمان عرب 
پادشاهی که به شب برقع پوش 
می کشد بار گدایان بر دوش 
تانشد پردگی آن شر جلی 
نشد افشا که علی بود علی 
شاهبازی که به بال پرواز 
می کند در ابدیت پر واز 
شهسواری که به برق شمشیر 
در دل شب بشکافد دل شیر 
عشقبازی که همآغوش خطر 
خفت در خوابگه پیغمبر 
پیشوایی که ز شوق دیدار 
می کند دشمن خود را بیدار 
ماه‌محراب عبودیت حق 
سر به محراب عبادت منشق 
می‌زند پس» لب او کاسه شیر 
می کند چنشم اشارت به اسیر 
چه اسیری که همان قاتل اوست 
تو خدایی مگر.ای دشمن دوست 
در جهانی. همه شور و همه شر 
شبروان مست ولای توعلی 
جان عالم به فدای تو علی 
شهریار 


را 


فضا پیچیده در بویی شفابخش 


۴۲ اا ا E‏ 


گلی گ گمگشته در آغوش شهر است 


بابک حسین زاده-شهر کرد 


نمونه شعر نو 


واقعی تر از رویا 
شبانه 

می‌آمدی 

همچنان 

تعبیر نان باشد 

اگر چه 

خود کمر گرسنگی را 
فقط با نان جوین 

به زانو 

شکسته بودی 


چهل صباحی 
دست دل افتاده مارا 


سر بلند باشیم.. 

ای ابوتراب 

ای پدر ادم 

ای دراک 

ای پدر من 
سهیل محمودی 


انگشت‌ها گاهی که بیکار ند 

در گیر سیگارند 

گاهی اشاره می‌شوند... 

سوی نشانی, کوچه باغی دور 
یاروی زنگ خانه‌ای پا می‌فشارند 
انگشت‌های عاشق مانیز 

گاهی به سازی زخمه می آرند 
آنگاه‌می‌فهمی 

چه شور شیرینی به سر دارند 
انگشت‌ها گاهی ‏ 

یک مشت در جیب‌اند 

گاهی به شکل هفت-پیر وزی - 
در راهپیمایی فر دا 

در ابتدای کوچه بازارند 
انگشت‌هایی نیز 

در کوچه‌های پر غبار اتهام 
گاهی به روی ماشه‌اند 

گاهی به روی تیر بارند 


ماعاشقیم 

انگشت‌ها. اعضای ماهستند 

در صفحه خونین عشق 
مامی‌رویم. همچنان در حلقه رندان 


حسن فرازمند -۸۹/۱۱/۷ورامین . 


® 


«باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیست» 
پاسخ آیینه آیاسنگ بود؟ 
سهم من آیادلی آونگ بود؟ 
ها شکستید این دل آیینه را 
جنس دلهاتان مگر از سنگ بود؟ 
خوب می‌دانید بد تا را 
بادلی که با شما یکر نگ بود 
بادلی که محض دیدار شما 
پشت پلک پنجرهدلتنگ بود 
چشم دل می‌دوخت بر راه شما 
گوش جانش برصدای زنگ بود 
از همان اغاز در راه‌وفا 
پای دلهای سیاتان لنگ بود 
تازه روشن شد برایم مثل روز 
اینکه دلهای شماشبر نگ بود 
ای کسانی که به جای دوستی 
ذهنتان ریز طرح جنگ بود 
دستتان در دست سرد کینه‌ها 
فکرتان آلوده نیرنگ بود 
آه دلگیرم من از دست شما 
پاسخ آیینه آیاسنگ بود!؟ 
محمد رحیمی-رامهرمز 


جمع است جمع صندلی‌ها دور یک میز! 
و میز یعنی اشتیاقی فتنه‌انگیز! 
باغژغڑ گهگاه گویی حرفها داشت 
از آن فضای زردتر از روح پاییز 
آن دستهای درهم ولم داده, آری 
آن گفتگوی خشک تر از هر رگ میزا 
در پشت شیشه. چشمهایی حرف می‌زد 
بالحظه‌هاء با پوست‌های میوه‌ها نیز! 
دیوار باید خواند آن در رادلم گفت 
وقتی که دارد تابلویی گردن آویز... 
معین دربایی-نور 


در ایستگاه 
سوت قطار شب دلم رازیر ورو می کرد 
گوینده سالن زمان را با ز گو می کرد 
من حرفهایم بر گلو چسبیده بود ام... 
ساعت تمام حرف‌هایم رامگو می کرد 
لبخندهای آخرش هر چند زیبا بود 


اد اد عاد 
کر 


انگار تیری در ته قلبم فرو می کرد 
بغضم به من می گفت: بشکن مرد بی‌رویا 


اد اد عاد 
2S 2‏ 


او رفت و سالن بر سرم تاصبح می چر خید 
ساعت فقط مر گ زمان را با ز گو می کرد 
حبیب فرقانی -سراب 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار «رازهای در 
به در »سروده مسعود شیر محمد جماعت -ابهر 


زاده گندم 
کوله بارم راپر از گندم کن 
انگاه که از دیوار کاهگلی روییده باشد 
از تلاقی ابرهای سیاه چنان سخن راندی 
که به پندارم باران نیامده‌هر گز 
ای علفهای هر ز 
ابرهرگاه گریست 
رویای شما فرو ربخت 
فرع شا رورا 
هر بر گ بر گتان می‌شناسد 
وقتی ملخها آمدند 
دانستم آسمان گناهی ندارد 
آی زاده گندم 


9 
23 #خدیجه تاج محل -قم 


6 اگر در دواوین شعرای متقدم و مجموعه 
اشعار شاعران متاخر دقیق شوید و به 
ظرافتهاولطایف آنهاپی ببرید. رشد 

چشمگیری در عر صه شاعر ی خواهید داشت. 

فعلاً توصیه‌ام به شما مطالعه و ایجاد تحول در 

زبان است. 

دلم سوداگه غمهای یار است 

فقیر اویم. او شاه دیار است 

چو روحم پیش ارجش بی عیار است 

#+معصومه بشر دوست -تهران 

پاسخی که به خانم تاج محل داده‌ام. شامل شما 

نیز می‌شود. ضمن |ینکه باید مرز بین نثر و شعر 

رامشخص ورعایت کنبد: 

سر در چاه‌مکن 

ای شیر مرد. ای مرد حق 

سر در چاه‌مکن 

ای صاحب دوالفقار 

خیال و تشبیهات و استعاره‌های گوناگون بهره 

بگیرید. 

#پروین غلامی -شهر یار 

سکوت با کلماتی چون ملک وت و توت قافیه 

مي‌شود. 


تفاهم 
با پنجشنبه‌ها به تفاهم رسیده‌ای 
از روزهای دیگر هفته بریده‌ای 
پیش از غروبت از همه‌ی دره‌های سبز 
یک آسمان ستاره و گیلاس چیده‌ای 
کالسکه‌ای نشسته و در انتظار توست 


کالسکه‌ای سفید که در خواب دیده‌ای 
قوهاء در امتداد انار رسیده‌ای 

خوابی عجیب روح توراپاک می کند 
خوابی که در اسیری دنیا ندیده‌ای 
از سمت یک شهاب به این سو دویده‌ای 

ال کر ال ما ی 

انگار تا حوالی آنجارسیدهای 
شهرام زارعی -قصر شیرین ٩۰/۵/۱۵‏ 


ر :0 


#+حسین صاحبی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
مسلمانان مراوقتی دلی بود 

که باوی گفتمی گرمشگلی بود 
وزن بیت فوق مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است. 
مسلمانان: مفاعیلن 

مراوقتی: مفاعیلن 

دلی بود: مفاعیل 

که باوی گف: مفاعیلن 

تمی گر مش: مفاعیلن 

گلی بود: مفاعیل 

#سروش حبیبی -رشت 

بله, محمدعلی سیانلو در قید حیات است. 


باران 
بیاباران که امشب بی‌قرارم 
کناره پنج ر ه در انتظارم 
بریدم از نفیر ناامیدی 
توبشکن این سکوت غصه دارم 
دلم روشن کن از هرم نوایت 
بیاتااشک دلتنگی ببارم 
منم مخمور تو با چشم تارم 
ببخش آمشب مرانور تجلی 
امیدی جز دعای تو ندارم 
شایان نقدی-تنکابن 
مسجد کوفه 
مسجد کوفه 
آن سجده آخر را 
از یاد نخواهد برد 
حرفهای تو را 
-آن ناب‌تر از طلارا- 
باد نخواهد برد 
تواز عشق 
زیباتر بودی 
وهر کس عاشق توست 
زیباتر از کائنات است 
سعید گرجی شیر از 
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عرتر 


ناعت است خو ار ی مطلب 


باع ت خو دسا و خو اری مطلب 


خو اجه عد اله انصاری 


لطفاً حداکثر دو نوشته پیامک کنید 
نوشته های ناب ۱ 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


نازنینم.خوبم 
آدمی فر به شود از راه گوش, جانور فربه شود از حلق و 
نوش لیدا رهمدانی 


:به دردهم اگر خوردیم قشنگ است.به شانه بارهم بر دیم 
قشنگ است.دراین دنیا که پایانش به مر گ است.برای‌هم 
اگر مردیم قشنگ است دل سوخته 
+ شکر نعمت دوری کردن از کارهای بد است 
۱ خاکستری 
امروز که من پیش توأم مرحمتی کن,. فر دا که شوم خاک 
چه سود اشک ندامت ؟! مهرداد 
#شبیه برگ پاییزی پس از تو قسمت بادم, خد احافظ 
ولی‌ه رگ نخواهی رفت از یادم, خد احافظ واین‌یعنی,در 
این پاییز می‌میرم.در این تنهایی مطلق که‌می‌بندند به 
زنجیرم چگونه بگذرم از عشق .از دلبستگی‌هايم. .چگونه 
می‌روی با آنکه می‌دانی تنهایم تنها 
دوست داشته باش و زند گی کن زمان همیشه که مال تو 
نیست! لیلی 
به که پیغام دهم. به شباهنگ به ماه به شب مانده به راه 
یا به انبوه کلاغان سياه به پر ستو که سفر می کند از سردی 
دهر یا به مرغان نکوچیده به شهر به که پیغام دهم که به 
یادت هستم؟ بی‌قرار 
روز گاری فکر می کر دم اگر اوراباغریبه‌ای ببینم. شهر 
رابه آتش خواهم کشید. ولی اکنون حاضر نیستم حتی 
کبریتی روشن کنم تاببینم او کجاست! چون قلبم برای 
خداست یلمان 
روز گاریست که دیگر محبت نمی کاریم» برای همین 
است که تمام نگاه‌ها را بد برداشت می کنیم سرو 
#«رفتنت آغاز ویرانیست.حر فش ران زنابتدای یک 
پریشان نیست. حرفش را نزن دوست داری بشکنی قلب 
پریشان مرا دل شکستن کار آسانیست, حرفش رانزن 
اهورا 
می خواهم و می خواستمت تانفسم بود /می سوختم در 
حسرت وعشق توبسم بود /عشق تو بسم بود که این شعله 
بیدار /روشنگر شبهای بلند قفسم بود /باالله که جز ياد تو 
گر هیچ کسم هست /حاشا که به جز عشق تو گر هیچ کسم 
بود ساحل 
#۶ باران که می بارد. تمام کوچه‌های شهر پر از فریادمن 
است که می گویم:من, تنها نیستم, تنهاء منتظرم! شادی 
#۶ شبهای بلند بی عبادت چه کنم /طبعم به گناه کر ده‌عادت 
چه کنم / گویند. کریم است و گنه می بخشد / گیریم که 
ببخشد. زخجالت چه کنم مهسان 
زیبایی راچشم می بیند ومهربانی رادل شیوااحسان 
غم از اندازه اف زون و تنم.رنجور بیماری, نشستم در 
خرابات و.زدم بر طبع بی عاری اف.بی. آی 
خدارادوست بدارید!ادست کم این است که کسی را 


دوست دارید که روزی به او می رسید! بیدل 
۶ در دیاری که رفیقان همه دل می شکنند. به تونازم که 
وجودت غم دل می شکند مرضیه احمد 
۶ محالاست‌انسان چیزی‌به‌دست ا ورد که خود انرا 
نبخشیده پس عشقی در حد کمال ببخش تاعشق در حد 
محال بستانی 


۴۴ گور Ey‏ ر 


د کتر شریعتی: آنجا که چشمانی برای دوست داشتن 
اشک می ریزد.دنیا به ارزشش می ارزد. سنگ زمینی 
در دلی‌هر چند دوری از نظر /خوشتر آن‌روزی که با زآیی 
ز در /با تومارا خوشترین دیدار باد /هر کجاهستی خدایت 
یار باد M‏ 
مرگ ازعشق پرسید. آن چیست که مراتلخ جلوه 
می دهد وتورازیبا؟ گفت: دروغهایی که در من‌است و 


حقیقتی که در توست الئ 

#به‌نهان گشتن وپنهان شدنت هیچ مناز منم نم آڻ‌سنگ 
گرانی که ز هر حادثه ای باخبرم ارام نکی" 

مهد پپور 

اینبار تو بگو دوستت دارم. نترس من آسمان را گرفته ام 

که به زمین نیفتد! گل‌شناس 


#۶ ماتاابدیت زنده‌ايم. شاید هزاران‌سال نوری.ولی به 
ابدیت رافراهم کنیم. که این خود زمان کمی است 


معصو مه بشر دوست 
اهالی بهشت چهار نشانه دارند. گشاده‌رو زبان نرم.دل 
مهربان وقلبی بخشنده چشم آبی 


6 د کتر شریعتی: سعی کن دوستدار کسی بهتر از خودت 
باشی, تابا توزندگی کند, نه بازی مرجان 
اگر یک روز همه اطرافیان از پیش تورفتند. یقین داشته 
باش که خداوند خواسته هر دو با هم تنها باشید دل شکسته 
در عشق تومن توام. تومن باش /یک پیرهن است. گو دو 
تن‌ باش /جاناهمه آن توشدم.من /من آن توام.تو ان من 
باش Honeydew‏ 
گر چه جانم رود ازدست دراین کنج قفس /یادت از دل 
نرود تا که مراهست نفس حسن 
** گل من گریه مکن که در آیینه اشک توغم من پیداست / 
قطره‌ اشک تودادند که غم من دریاست /گل من گریه 
مکن,دل به‌امید ببند.ناامیدی کفر است. چشم مابر 
فرداست / گل من گریه مکن سخن از اشک مخواه که 


۶ بیدلی در همه احوال خدابااو بود او نمی دیدش واز دور 
خدایامی کرد احسانیان 


گفتی ما به درد هم نمی خوریم. اما هر گز نمی دانستی من 
تورابرای دردهایم نمی خواستم 14 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

ابسا(زمان غار تگر عجیبی است) کو چولوی تنها(به 
سلامتی بچه‌های بالاشهر) عشق لاف(می‌دونی ادما 
وقتی بسزرگ می‌شن) نسی (دلهره‌ها یت رابه بادبده) 
نفس(صبر کردن دردناک است و فراموش کردن) نسرین 
ملابی(صبورانه در انتظار زمان بمان!)|بلیا لا(خواب‌دبدم 
یک غریبه) کرامت بیگلری(خوبی و بدی انسان به خودش 
برمی گردد!!) لبلی(شادی را هد به کن) رانی(۲)(بی‌رنج 
زین پیاله کسی) شیوااحسان (شکستنی‌های دلت را به 
بازار) کمالیکا( خوشبختی فاصله یک) ونوس(۳)(قشنگی 
فاصله در این است) نگهبان آسمان(ردپاهایم را پاک 
می کنم) شسهروز(۳)(هرروزراهمان روززند گی)عشق 
سیاه(نانواهم جوش شیر بن می زند) بی دل(چطور می توان 
به تاول‌های پاگفت) 1 بنا فو لادوند(کاش می شد همچو آواز 
خوش) مر تضی زوار تربتی(بارمن. بوسف نیا اینجا کسی 
یعقوب) حسین(زندگی باور می‌خواهد) ۲(50۲)(آوای 
بادان‌گار آوای) مریم (روزهای بی تو بودن راهرگز) 
دل خسته(من دبگربه امید مترسک) قلب شکسته 
من(زیبات راز گل چیزی‌نیست)مرد تنها(به تونامه 
می نویسم)نوشین غمگین (درروزگاری که خنده مردم 
از زمین خورد)ا برج شاد (ادمارسمشونه پابند دلدار 
نمی شن) 


مریم‌جان«فهمیدم که‌سهم من‌ازستاره 
فقط همین سوسوی غریب است.پس با 
همین انتظار به رسیدن شب می‌سازم» ناب نیست عزیز! 


درخت بی پر نده قول نمی دم آمابه لطف خدااتفاقی افتاده 
وتلاش می کنم از این پس خیلی باش ماهافاصله نداش ته 
باشم و هفته به هفته مطالبتون چاپ شه! قنبر یوسفی زیباء 
من که نمی تونم یه نوشته بنویسم و توش از زن ذلیل بودن 
ONTOS‏ ی و ی 


نازنینی نوشته«چون تیر علاقه‌ام بهقلبت ننشست. عشق 
من وتودچار بحران شده‌است. آسوده‌عبور می کنیم از 
این وضع.پس ترس نکن پل مدیریت هست» یااینکه یکی 
دیگه فرستاده«ثر وتمند زند گی کنید تا ثروتمند شوید» 
ازهر دوتون ممنونم. کولاک کردین کولاک. آفرین‌به 
این آی کیوا 011)جانم!!!لطفاًبااین نوع اسامی برام پیغام 
نفرستید یکی بعد ازاسم فارسی خودش به‌حرف لا تین 
می گذاره. یکی بین کلمه پا ودشاه فاصله می‌گذاره یکی 
بعد ازاسمش دو تاستاره‌بعد یه حرف لاتین می گذاره. 
باب پدر جان‌مگه شماهاتو کره مریسخ زند گی می کنین. 
خواهش کردم اسامی ساده باشه, ساده حالاحتماًدوماه 
دی کین پر تن ایاپ کو عن نک یور 
بی رنج زین پیاله کسی می نمی‌خورد. شعر قشنگی بود اما 
وزن نداشت, فدای تو مهربون بی قرارادختر تنهای شمال 
خوشحالم که خوشحال شدی اما بد ون هر چه تنهاتر باشی 
عاشق تری‌وهر چه عاشق تر به دوست نزدیکتر !| یساجان: 
من متوجه منظورت شد م ما با توشوخی کردم ومتاسفانه 
نمی تونم گوشی رو بر دارم چون گوشی وجود ندارهاعشق 
سیاه ممن ون تونازنین هستم و آرزودارم که خودت 
بپذیری که عشق سیاه‌نیست واتفاقاً پر از رنگ های زیبا 
ودوست داشتنیه اگر که مخصوص حضرت عشق باشه! 
آفاق زند گی پیغام تو من روبسیار ناراحت کرد امیدوارم 
که رهایی تمام وجودت رو فر ابگیره در ضمن اگه خواستی 
سرنوشت خودت رو توی مجله چاپ کنی صفحه گزارش 
زندان روبخون وعین اون بر آمون با خط خوش ویک سطر 
درمیون ماجراروبنویس راستی تایادم نرفته بگم خیلی 
دوستتدارم! سیمای مهربون و زیبا تمام اون چیزهایی 
که گفتی مر بوط به خود شماست ومن فقط کار آیینه‌رو 
انجام می دم همین! آقایا خانم عزیز اف بی آی دو صفر 
هفت. پدر جان یه اسمیانتخاب کن که وقتی می خونیمش 
نترسیم. در ضمن قرارمون ارسال حدا کثر دو پام بود.اگه 
دفعه بعدرعایت نکنی پیغامت روچاپ نمی کنم ونکته 
آخراینکه دوست خوبم فعلاً دو صفرهفت روحذف کردم 
تابعد که‌اسم ساده‌تری‌برام بفرستی عزیزایلمان گلم. 
ف دای تواگر من می تونستم بپیچونم که چرخ زند گی رو 
پیچونده بودم؛ جیگر قبول کن نمی شه! مر ضیه جان گل 
مصنوعی زیبات رسید ممنون فدات!علی صابر ی از شهر 
سیروس قایقران,فدای تواسمت از پیغام تکراریت طولاتی 
تر بود پیغام های جد ید تر بفرست!شیمای مهربونم. شما 
درست می گی.اما گاهی آنجنان دجار معذوریت می 
شم که باورش برات سخته واون وقته که مجبور می شم 
اون موارد روچاپ کنم چون از اون بن ده خدا ده تاپیغام 
تکراری رو حذف کرده بودم!سارانیماجان منکه هزاربار 
گفتم زیر گلایه هاتون یه پیغام هم بفر ستین» درسته من 
نامرد و بد هستم اما تو که خوبی یه فرصت دیگه هم به من 
بده‌یه فرصت! 
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ارسال خواهد شد 
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بای عادت ددر امشکن 


#مٹل اسپانبایی 


۱ با‎ 
1۱۰ DAG 


ل mı‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول سودو کو ۳۴۸۰ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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۴به هم وصل کنید. 


چه شکلی در اینجا پنهان شده. کافی است نقاط رابا خط مستقیم از شماره یک تا 


سح در میان‌اين اعداد و نقاط درهم یک نقاشی پنهان شده است. اگر می‌خواهید بدانید 


یید کدامیک از انها زودتر به سیاره مورد نظر می‌رسند. 


۴سفینه فضایی بر ای رسیدن به یکی از کر ات منظومه شمسی در حال تلاش 


هستند. | نها می‌بایست از میان یک مارپیچ تو در تو بگذرند. ایا می توانید 


اره‌چوب بر 


شکلهای پنهان در تصویر تفریح کنار رودخانه 
ارد کها مشغول ماهیگیری هستند وموش خرماهم قایق سواری‌روی رودخانه را 
ترجیح می‌دهد. اما در این تصویر زیبا ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان می‌باشد که از شما 
| مي‌خواهيم آنها راپیدا کنید. 
برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. ما شکلهای پنهان رابه 
همراه‌اسامی آنهابرایتان آ ورده‌ایم. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید در قسمت 
پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
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دار ون 


بافبرمانان‌موفق 


پیشکسوتاین‌شماره مجله یکیازبهترین‌قهرمانان کاراته کشو راست. «جمشید سلیمی» 
که ابتدابه ورز ش کشت ی کج و پر و رش‌اندام علاقه‌مند واز بدنی قوی نیز ب رخو ر دار بود بعدها 


بچه کاشان 

جمشید سلیمی. متولد ۱۳۲۳ در کاشان هستم. 
دزسال ۱۳۵۲ باخانم ژیلاشیخالاسلامی پیوند 
زناشویی بستم و حاصل آن یک پسر و دو دخترند به 
نام‌های آرش که‌مهندسی کشاورزی‌داردو کاراته 
کار می کند. نازنین دختر بز رگم که فوق‌لیسانس 
معماری است واوهم قهرمان کاراته است ونیلوفر 
دختر دومم که فارغالتحصیل رشته گرافیک است و 
قهر مان کاراته. 

آلمان نماندم 

دوران نوجوانی و جوانی رادر کاشان گذراندم و 
پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۳۳ برای ادامه تحصیل به 
آلمان رفتم,ولی نتوانستم آنجا بمانم بنابراین به وطنم 
با ز گشتم وبه‌استخدام سازمان ثبت استاد واملاک 
در آمدم. سپس دوران وظیفه عمومی راسپری کردم 
و در سال ۱۳۴۶ در دانشگاه‌ملی در رشته روان‌شناسی 
ثبت نام کردم ودراين رشته به د رجه لیس انس نائل 

سرباز خانه 

در سربازخانه‌ای که ما خدمت می کر دیم از طریق 
آقای جهاندار خزایی با کاراته آشناشدم. یک روز 
شنیدم که در کاخ مر کزی جوانان همایشی برای 


داود غرانوش 


ياد ست در مالمو 
سوئدمرابه بیمارستان فرستاد! 


تمایش هنرهای کاراته توسط استاد فرهاد وارسته 
بر گزارمی‌شود. مشتاق شدم ورفتم آن جاو پس از 
اجرای برنامه سراغ استاد وارسته رفتم و .. 
حضور در جام جهانی ۱۹۷۲۲ 
سال ۱۳۵۰ بود که ما فدراسیونی به نام کاراته 
نداشتیم.اگر هم تیمی به نام کاراته از ایران به مسابقات 
برون مرزی می‌رفت. یا توسط کمیته ملی المپیک بود 
ویاسازمان تربیت بدنی. روزی از سوی فدراسیون 
جهانی کاراته دعوت‌نامه‌ای بر ای تیم ملی کار اته ایران 
جهت حضور در مسابقات جهانی ۹۷۲ ۱ پاریس به 
سازمان ورزش رسید که بالاخره سازمان با اختصاص 
دادن ۰ ۱هزار تومان هزینه.بااعزام تیم موافقت کرد 
و من هم برای حضور در این مسابقات ۱۰ هزار تومان 
وام از بانک بازر گانی گر فتم. در مسابقات پاریس تیم 
ماموفقیتی نداشت. 
به بیمارستان اعز ام شدم 
من در مسابقات مالمو سوئد همراه تیم ایران بودم 


گفتگوبایک قهرمان قد یم یکاراته 


ل 6 


7 سے 
کار سے کی 
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ارو ۳۶۸۰ 


جذب استاد وارسته شد ونزدا وکاراته را آموخت وسال ‌هابعد یکی از بهتر ین وآماده‌ترین 
اعضای تیم ملی کاراته ایران شد و... در سال ۳۷۷ | برنده مدال برنز جهانی کمیته تیمی شد. 


و درمصاف با حریف سوئدی, مبارزه خوبی را به 
نمایش گذاشتم. اما یک آن غاقلگیر شده و حریف آن 
چنان ضربهای محکم به صورتم زد که خون چهره‌ام 
را پوشاند و بلافاصله به بیمارستان اعزام شدم و دیگر 
در استکهلم اجازهمسابقه نداشتم وداوران در کمال 
تعجب حر کت حر یف را خش ونت ند انستند.در 
مسابقات پاریس در حالی که استاد اتحاد باحریف 
سوئیسی مسابقه داشت واو هر ضربه‌ای به حریف 
می‌زد. داوران برای اوامتیازی در نظر نمی گرفتند تا 
اینکه او ضربه محکمی رابا پا به صورت حریف زد که 
موجب خون‌ریزی شدید او شدو مسؤولین مسابقه هم 
فو را این ح ر کت را خشونت تلقی کردند ومارااز ادامه 
مسابقه منع کردند! 
مسابقه دو جانبه 

در سال ۱۹۷۸. مسابقه‌های کاراته دوجانبه 
تیم ای ران و آلمان در ایران بر گزار شد و پس از آن 
فدراسیون آلمان, تیم ایران‌رابرای‌یک مسابقه 
بین‌المللی باحضور تیم های انگلیس, فر انسه و چند 
کشوردیگربه آلمان دعوت کرد که تیم مادر ان 
مسابقه خوب کار کردند و پیروزی‌هایی مهم کسب 
کر دند. تیم ملی کاراته کشورمان در این مسابقه‌هامقام 
سوم را کسب کرد. 

ابران محل مصاف ارو پایی ها 

همچنین به خاطر در خشش تیم ملی کار اته ایران 
در مسابقه چند جانبه در آلمان و آشنایی مقامات 
فدراسیون کاراته ایران با مسوولان کاراته کشورهای 
اروپایی قرار شد که مسایقات کاراته قهرمانی اروپا با 
شر کت ۱۸ تیم اروپایی در تهران بر گزار شود که‌این 
مسابقه نیز با همکاری استاد وارسته ومسوولان ایرانی 
ومقام ات اروپایی بانظم و ترتیبی خاص در تهران 
برگزار شد. 

جهانی ۱۹۷۷ تو کیو 

آخرین حضور تیم ملی کاراته ایران در صحنه‌های 
جھانی. سال ۱۹۷۷ در مسابقات جهانی تو کیو بود که 
اگر آرین باضربه حریف اسپانیایی به صورتش, روانه 
بیمارستان نمی‌ شد واز مسابقه باز نمی‌ماند. یک رویداد 
بز رگ در جهان کاراته رخ می‌داد و تیم ایران موفق به 
کسب مقام اول در کمیته تیمی می‌ شد و تازه گر هم 
بدشانسی می آورد. به مقام دوم می‌رسید. 


پیش درآمد 

چند سال می‌شود که باشروع شدن ماه رمضان 
تب سریال‌های مناسبتی هم بالا می گیر د وسازند گان 
آثار مختلف با هم به رقابت می‌پر دازند تا بتوانند گوی 
مسبت کر یی محاطب راز که یگ یواد امال 
هم ۴سریال برای شبکه‌های تلویزیونی تدار ک دیده 
شد وازاین بین ماتصمیم گر فتیم که سراغ سریال 
«پنج کیلومتر تابهشت» رفته و گزارشی از نحوه ساخت 
این سریال تهیه کرده و با بازیگرهای این اثر به گفتگو 
بنشینیم. هر چند در گر مای تابستان هیچ چیز سخت تر 
از این نیست که‌ساعت دوبعد از ظهر از خانه خارج شده 
وبرای گر فتن بت ضحته گاری به وگیشن ي 
بروید اما مامشقت‌این کار راقبول کر دیم تابلکه بتوانیم 
ازاق یی ظر شا راحلت کی 

لو کیشن اصلی این سریال در ستارخان بوداما آن 
روز قرار بود بخشی از این سریال در خیابان وبرخی 
دیگر در بهشت زهرافیلمبر داری شود. تازه‌از راه 
رسیده‌بودم ودنبال جایی می گشتم که بتوانم زیر 
سایه.سکانسی که در حال فیلمبر داری بود رادنبال 
کنم. در همین زمان.دستیار آقای افخمی آمد واز من 
خواست که روی صندلی که برای عوامل تدار ک دیده 
شده بود. بنشینم تا بتوانم راحت تر نظاره گر اتفاقات 
پشت صحنه باشم .د راین سکانس نفیسه روشن وشبنم 
قلی خانی در حال صحبت کر دن با هم بودند بااینکه 
کات بسار صادهایی پود امابه خاطر آتکه‌درخیابان 
بود وسر صدای محیط تمر کزراازبازیگران می گرفت و 
گاهی هم بوق‌های ماشین‌هامانع از شنیدن صدای آنها 
می‌شد. آن سکانس چندین بار برداشت شد. 

علی رضا افخمی‌ب اینکه بعد از هر بار تکرار از 
عواملش می‌خواست که با شتاب بیشتری کار رااز سر 
بگیرند اماحاضر نمی شد قید وسواسش رادر طول 
کار بزند ویک سکانس رابه راحتی برداشت کند. 
راحتی کشیدند واعلام شد که تا اماده شدن سکانس 
پلان بعد ی حدود نیم ساعت استراحت است. من هم 
از فرصت به وجود آمده استفاده کردم و خودم رابه 
نفیسه روشن رساندم. 
نفیسه روشن: 

سریال‌های ماه رمضان پر بر کت هستند 

#انگار سریال‌های مناسبتی آن‌هم در ماه‌رمضان 
حسابی برای شماخوش یمن هستند؟ 

#«حق با شماست. پس از سریال اغما علاقه 
ای نتیالمانی 
دران ا ادیش 
می‌شودپیدا کردم و 
فکر می کنم آثاری که 
در ماه‌رمضان روی 
آنتن می‌رود بر کت 
خاصی دارد. 

#فکر می کنید 


گزارش پشت صحنه سریال پنچ کیلومتر تابهشت 


جه کسانی به بهشت می ر وند؟! 


علت موفقیت‌های سریال‌هایی که در ماه رمضان پخش 
می‌شود. چیست ؟ 

۶+عوامل مختلفی در دیده شدن سریال‌های این 
چنینی وجود دارد که مهمترین آن. این است که مردم 
در این چند سال عادت کرده اند در این ماه علاوه بر 
زمانی که به عبادت و دید وبازدید اختصاص می‌دهند. 
زمانی راهم برای تماشای سریال اختصاص دهندو 
سریال‌های ماه رمضان میهمان سفره ای افطار مردم 
رابه مردم ارائه دهید. می‌توانید به قلب آن‌ها هم راه 
پیدا کنید. 

#البته این قضیه مسوولیت عوامل وبازیگران را 
سنگین تر می کند چرا که باعث می شود حر کات شما 
بیشتر زیر ذره بین قرار گیر د واگر کوچکترین اشتباهی 
سر بزند. چند برابر بیشتر د يده می‌شود. درست است؟ 

۴ حق با شماست! بازی در سر یال‌های مناسبتی 
به دلیل سنگینی و حجم بالاء ریسک زیادی را به دنبال 
دارد. هر وقت که می‌خواهم در سریال‌های این چنینی 
بازی کنم.می‌دانم مسوولیت کارم چند برابر است وبه 
همین خاطر تلاشم رابیشتر می کنم وروی پیشنهاداتی 
هم که می‌شود. بیشتر دقت می کنم. 
شبنم قلی خانی: 

به دنبال پرهیز از کليشه شدن هستم 

از نفیسه تشکر می کنم و خودم رابه شبنم قلی خانی 
می‌رس انم او گوشه‌ایی ز 1 نشسته بود و داشت متن پیش 

# گر اشتباه نکنم این دومین تجربه همکاری شما 
باعلی رضا افخمی است. نظر تان راجع به همکاری باوی 

۴ آ قای افخمی‌فرد فهیمی‌هستند و می‌دانند که 
دقیقااز یک کار چه می‌خواهند. تجر به وی در سریال 
سازی برای من قابل احترام است و قابلیت آن را دارند 
که حجم زیادی از مخاطبان رابه خود اختصاص دهند 
و پای بر نامه خودشان بنشانند. 

#شاید بخشی از این مساله به این خاطر باشد که شما 
تجربه خوب همکاری با افخمی را داشتید و توانستید یک 
نقش متفاوت با سر یال پنجمین خور شید تجربه کنید... 

#۴ ها صر فابه این خاطر نمی گویم. هر چند که 
۳ وی قابلیت ریسک 
پذیری بالایی دارند 
واین توانایی رادارند 
که از بازیگران در 
قالب‌های جدید بازی 
بگیرن د و از کلیشه 
شدن پرهیز کنند واز 
یک بازیگر نخواهند 


٩۰ زور‎ ۲ 


که‌همان قالب همیشگی راتکرار کند. همین مس له 
هم باعث شد که من بتوانم در سر یال وی نقشی متفاوت 
راتجربه کنم. 

همین طور که‌مشغول صحبت کردن‌بودیم دستیار 
آقای افخمی به ما ملحق شد واز خانم قلی خانی خواست 
که به جمع عوامل بپوندد چرا که برای سکانس بعدی 
آماده‌می‌شدند. در این سکانس شهنام شهابی و رضا 
توکلی هم به جمع بازیگران اضافه می‌شدند. مهدی 
سلو کی هم بااینکه در این سکانس بازی نداشت اما 
چون بازیگر نقش اول بود در اکثر صحنه‌ها حضور 
داشت تااگر نیازی به اواحساس شود او بدون اتلاف 
وقت به تیم بپیوندد. دراين سکانس شهنام شهابی 
ورضاتوکلی باید پیرامون مسئله ایی که اتفاق افتاده 
است صحبت می کر دند و خوشبختانه بر خلاف 
سکانس قبلی همه اتفاقات خوب پیش رفت و آنهابا 
سه بر داشت موفق شدند. آن قسمت راضبط کنند. 
بعد از آنکه آن سکانس بر داشت شد به سراغ مهدی 
سلو کی می‌روم. 
مہدی سلو کی: 
انگیزه‌ام؛ یک تیم حرفه ای با فیلمنامه‌ای قوی 

#چه شد به جمع 
بازیگران این سریال 
پیوستید ؟ 
طرف 
دفتر آقای افخمی با 
من ‌تماس گرفتهو 
گفتند برای این نقش 
که به نوعی نقش اول 
اين سریال هم هست 
انتخاب شده‌ام. وقتی 
فیلم نامه این کار را 
خواندم» حسابی‌ازاین 
نقش خوشم آمد و متوجه شدم با توجه به قصه» حسابی 
جای کار دارد و می‌توان با یک پر داخت متفاوت بازی 
خاطرهانگیز و ماند گاری رااز خود به جای گذاشت. 

«نظرت راجع به سریال‌هایی که در ایسن ایام از 
تلویزیون پخش می‌شود. چیست؟ 

۶ خودم به بازی در این سریال‌ها بسیار علاقمند 
هستم.به نظرم سریال‌های این چنینی باعث می شود که 
شمافرصت بیشتری برای دیدهشد ن‌پیدا کنید.منتهی 
شرط مهم برای موفقیت در این سریالها؛ این است که 
بایک متن قوی مواجه باشید و با یک تیم حرفه‌ایی کار 
کنید.وقتی گفتگویم با سلو کی به اتمام رسید, عوامل 
کار ماده‌می‌شدند که‌برای‌ادامه فیلمبر داری‌به 
بهشت زهرابروند من‌هم از تیم خداحافظی و آرزوی 
موفقیت کردم. 


دوز 
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ےا سک فک و فضاوت ماحست 


0 


4 


و استه ده فشاو خون و قو ت اعصاب و عصلاتمان است 


۵9 کت الک 


کلا ل 


گفتگو با ببرام توکلی 


هیچ آدمی دوست ندار دفقب نمایی کند 


#+«اینجا بدون من » متعلق به چه دوره‌ای است؟ 


ایده استفاده از «باغ وحش شیشه‌ای» چه زمانی شکل 
گرفت؟ 

2#« باغ وحش شیشهای» از متن‌های محبوب 
من است زمان دانشگاه‌هم به شکل تثاتر آن راتمرین 
کر دیم ودر فکر سینمایی کر دن آن‌بودم. پس از«پر سه 
در مه» با آقای سعید سعدی برای تولید یک فیلم تازه 
صحبت کر دیم.«اینجا بد ون من»یکی از فیلمنامه‌هایی 
بود که هميشه متر صد بودم آن رابسازم و خوشبختانه 
شرایط فراهم شد. | قای‌سعدی هم فیلمنامه رادوست 
داشت وباحمایت‌های‌سعید ملکان کار خیلی زود وارد 
مرحله پیش‌تولید شد. درباره سعید سعدی باید بگویم 
تهیه کننده‌ای است شریف و محترم ومحصولش 
برایش مهم است. 

#نگران نیستید ارزش‌های فیلم به پای متن نوشته 
شود؟ گفته‌می شوداگر «اینجا بدون‌من»فیلم خوبی 
است به خاطر امتیازهای «باغ وحش شیشه‌ای» است... 

این داوری کاملا درست است. اگر فیلم 
امتیازی داشته باشد قطعا بخش عمده‌ای از امتیازهای 
اق کے ویلیامزاست.در موردهمه 
اقتباس‌هااین موضوع وجود دارد. این نه حسن است 
ونه عیب اقتباس,انتخاب است. البته با انتخاب‌های 
اا ا اا ق 
کنید. من سعی کردم دست کم این اتفاق نیفتد. 

#بعضی‌هامی گویند تصویری که‌از طبقه‌فرودست 
در فیلم می‌بینیم واقعی نیست. طبقه فرودست که 
کاناپه ندارند یا روی میز شام نمی خورند... 
۶+افرادی که این رامی گویند احتمالا این طبقه 
رافقط در فیلم‌هاوبه خصوص در سریال‌ها تماشا 
۵۰ ‌ِ 


مرس 
و 


com‏ aftegi@yaho0ا_arts‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


گفتگو: محدثه واعظی پور 


«اینجابدون‌من»سومین فیل مکا رگر دان جوانی است که بانخستین ساخته‌اش «پاب ر هنه در بهشت »خود رابه 
عنوان یکی از مستعد تر ین فیلمسازان نسل تازه سینمای ایران معرف ی کر د. به رام ت وکلی در «اینجا بدون من» که 
شیاهت‌هایی به دو ساخته قبلی‌اش دار د. تلاش کرده به سمت فضا یی برود که پیشتر تجربه نکرده بود. 


کرده‌ان د.افرادی‌بامش کل اقتصادی که به هر حال 
کاری‌دارن د واز پس چر خاندن زند گی برمی آیند هم 
کاناپه ومی زدارنداما کاناپه‌هاومیز آنهانوع دیگری 
است. هیچ فر دی اگر سالم باشد دوست ندارد تظاهر 
با ۱ 
وضع رااز چیزی که هست بهتر نشان می دهد.درضمن 
فراموشتان نشود. ایده‌مر کزی ذهن مادر این است که 
اوضاع راا زآنچه که‌هست بهتر نشان دهد. پس برایش 
ظواهر بسیار مهم است و در ضمن صاحب سلیقه هم 
هست.مادراگر کادویی هم برای دخترش می‌خرد 
کفشی است تاقد اورابلندتر از انچه که هست نشان 
بدهد. اینها بسیار واضح و قابل تحلیل است. 

از طرفی دیگر ما در «اینجا بدون من» با دختری 
روبروئیم که نقص جسمی دارد. همر اه خانم جواهریان 
رفتیم وباافرادی که د چار این نقص عضو بود ند صحبت 
کردیم.برای آنهاراحت نیست که روی زمین بنشینند 
و ر انوا ها در را دا یا 
نمی گذارند دخترشان سر سفره غذا بخورد و مدام 
عذاب بکشد و حداقل چیزی که فراهم می کنند این 
است که میز و صندلی و کاناپه‌ای هر چند ساده فراهم 
می کنند برای راحت تر بودن این بچه. تصویرسازی 
عین به عین خانواده‌های فقیر بدون تحلیل پرسوناژها 
که معمولا در سریال‌های تلویزیونی با زیر شلوار و 
آ فتابه اتفاق می‌افتد ورسیدن به آن زیبایی شناسی 
قطعا کار دشواری هم نیست. اما اینها ربطی به «باغ 
وحش شیشه‌ای» ندارد. در این متن» فقر خانواده نکته 
اشای تست رات 

#خانم معتمد آر یاچقد رنقش‌داشت تا تصویراین 
مادر ایرانی و باورپذیر باشد؟ 

از زمانی که متن رابه ایشان دادم که بخواند تا 
لحظه‌ای که آخرین پلانش را در این فیلم بازی کرد. 
از مسیری که فیلمنامه داشت خارج نشد. اوطبعازن 
بودن و مادر بودن رابهتر از من می‌فهمد و تجر به بالایی 
که در سینما دارد کمک می کرد من هم از مسیر خارج 
نشوم. بدون حضور او فیلم صد مه می‌خورد. لحظه‌ای 
نبود که نسبت به نقش و اجرایش بی‌تفاوت باشد و این 
برایم بسیار مهم بود. برای هر کار گردانی کار کردن با 
را را 
هم چیزهای زیادی یاد می گیر ی هم می فهمی موضوع 


سارو ۳۶۸۰ 


سینما چقدر موضوع جدی است و هم می‌فهمی چقدر 
این آدم ته قلبش و ته نگاهش همه آدم‌ها رادوسست 
دارد ومن برای این حس انسان دوستانه, بیشترین 
احترام راقائلم. 

#اولین گزینه برای نقش مادر او بود؟ 

بله»اومدتی مشغول بازی‌در فیلم آقای 
بهرامیان بود به خاطر شان تولید رامد تی به تعویق 
انداختیم تا بتوانیم از خانم معتمد آریا استفاده کنیم. 

#یک نمای خوب در فیلم داریم.جایی که‌مادر در 
اتاقی پر از پیاز مشغول کار است. این ايده شما بود؟ 

۶+ایده‌استفاده‌از اتاق پیاز به عنوان محل اضافه 
کاری‌مادر.ایده‌خانم آتوس‌اقلمفر سایی طراح صحنه 
و لباس فیلم بود. 

# آشپزخانه هم خیلی خوب طراحی شده. فقیر انه 
اما آراسته‌است. طوری‌طراحی شده که انگار وصله 
پینه‌ای است به این خانه. 

۶وقتی درباره میزانس‌ها با خانم قلمفرسایی 
می‌توانیم خانه رادو بخش کنیم ویک آشپز خانه وصله 
پینه‌ای‌هم داشسته باشیم. یعنی این‌ها پولشان نر سید ه 
امایک خانه با تقسیمات خودش درست کرده‌اند آنهم 
باتوجه‌به زمینه سلیقه‌ای که‌مادر دارد | شپزخانه. 
اتاق خواب. پذیرایی و ... لو کیشن به این شکل نبود 
ما آ شپزخانه راساختيم.فضای نز دیک راهرو راهم 
ی 

#خانه را کجاپیدا کردید؟ 

#۶ خانه. ساختمانی مترو ک در خیابان هدایت. 
صفی علی شاه‌بود. مدتی در آن ساختمان» ساخت و 
ساز کردیم ویکی از دلایلی که این ساختمان راانتخاب 
کردیم. آن تراس بز ر گی بود که بخشی از پشت بام 
بود. ۰درصد از فیلم در خانه‌ای ۰متری‌می گذشت 
واین ساده‌نبود. اما تتراس کمک می کرد کمی تغییر 
فضا داشته باشیم. 

#دراین‌فضای ۰ ۶متری به دنب ال تنوع نماهم 
بودید تا چشم بیننده خسته نشود ؟ 

۶ گاهی می توانید از تکر ار فر ار کنید.امادر «اینجا 
بدون‌من» مخاطب پس از ۱۰ دقیقه همه زوایای این 
خانه . ۶متری رامی‌بیند. نبودن تنوع در این فیلم آزار 
دهنده نبود چون با تم فیلم همخوانی داشت. در «اینجا 


بدون من» اولویت. حس و حال سکانس‌ها و قصه بود 
که اگر تماشاگر با آن همراه می‌شد. دلزده نمی شد. 

#از تر کیب بازیگر هاراضی هستید؟ در کنار فاطمه 
معتمد آر ياء صابر ابر در نقشی پررنگ حضوری قابل قبول 
دارد.نگار جواهر یان هم انتخاب درستی است واز آنها 
بهتر پار سا پیر وز فر است که سیماو صدای دلنشینی دارد 
وبرای نقش مناسب است. 

همه این بازیگرهاء انتخاب اول من بودند و 
خوشبختانه آن مقطع حاضر شدند در «اینجا بدون 
من»بازی کنند. هر چهار نفر به من کمک کردند. 
درم ورد نقش خانم معتمد آریا که گفتم. صابر ابر 
ی و 
همراه فیلم جلو می‌رود و همه رابااجرایش غافلگیر 
می کند. کار رادو ست دارد و شخصیت خودش هم از 
ان شسخصیت های دوست داشتنی و کم نظیر است. 
درباره‌نگار جواهریان باید بگویم بازیگری است که 
ذهنی بسیار پیچیده دارد. از آن دسته بازیگرهایی 
است که بر خلاف ظاهر ساده‌شان, ذهنشان مدام در 
هر لحظه هزار تا ایده رابررسی می کند. به نظر م نگار 
جواهریان وقتی در شرایطی قرار می گیرد که فاصله 
بین آنچه در ذهنش می گذرد و تماشاچی برداشته 
کوت ہے الد اا را ای ااا 
توانایی بازیگر مربوط نیست. به میزان شیدایی ذهنش 
ردان اي ورگ ی اکر کے ات ارا 
پیروزفر هم که یکی از باسوادترین بازیگران سینمای 
ایران است و بسیار با شخصیت. بی تعارف منش او 
هنگامی که در فیلمی کار می کند درجه یک است. 
دغدغه ووسواس زیادی‌هم در کارش دارد. چیزی که 
من‌از پارسا پیروزفر یاد گرفتم این بود که هیچ لحظه‌ای 
برایش عادی نیست. همه لحظات حضورش و مهم تر 
اینکه لحظاتی که در فیلم حضور ندارد هم برایش مهم 
است. در متن «باغ وحش شیشه‌ای» می‌بینیم که پسر 
ای او ادا کےا 
خانوادهرادر متن ودر فیلم می‌بينيم. پارسااز این جهت 
هم بهترین انتخاب بود. 

#به نظر می رسد فیلم دو پایان دارد. جایی که پسر 
خانواده را تک می کند وجایی که احساس می کنیم 
همه اعضای خانواده خود کشی کرده‌اند. 


#پایانی که در فیلم است از پیشنهادهای تنسی 
ویلیامز در متن است.متن درباره | دم‌هایی است که 
رویاهایشان بازند گی‌شان بسیار فاصله دارد. برای 
این افراد دو راه‌وجود دارد. یا به زند گی‌شان خاتمه 
بدهندیادر رویاهایشان زند گی کنند. پیشنهاد تنسی 
ویلیامز این است که‌این‌ها هیچ کدام از اين دو کار را 
انجام نمی‌دهند. آنها در رویاهایشان به زند گی ادامه 
می‌دهند. امامدام به پایان دادن زند گی فکر می کنند 
واین‌راه‌حل را کنار نمی گذارند.فیلم هم هر دوراه‌را 
پیشنهاد می‌دهد. این عدم قطعیت در متن» در کلام 
هست ودر فیلم تصویری شده‌اما در ذات خود همان 
د اك رار اس . 

#ذهنیت شما چیست ؟ شخصیت‌ها مر ده‌اند؟ 

این سئوالی است که حتی بازیگر ها هم از من 
می‌پر سیدند, ما سعی کردیم به تحلیل مبتنی بر عدم 
قطعیت موجود در متن وفادار بمانیم. همه ماسعی 
می کر دیم به این‌ایده‌تنسی ویلیامز وفادار باشیم که 
به‌موجودی‌می گویند انسان که‌مدام حمل کننده 
ایده‌ه ای مختلف گاه‌متضاد ومتناقض در ذهنش 
ات ی ا ع 
مر کزی ویلیامز. 

#حرفی باقی مانده؟ 

د ر آخربایدیک تشکر ویژه‌داشته‌باشم از کسی 
که‌اگر نبود «اینجا بدون من» ساخته نمی‌شد. کسی که 
در همه مراحل فیلم از آن محافظت می کرد تاهمین 
الان در اکران... سعید ملکان دوست و برادر بزر گوارم 
که به جز تبحر و تسلط به گریم که رشته اصلی‌اش است 
یک ویڑ گی بزرگ و در روز گار فعلی نایاب دارد. شاید 
ھکار ادو راا رک( 
بگویم و نظری هم به اطرافتان بیندازید می‌بینید این 
ویژگی چقدر نایاب. مهم و حیاتی است.سعید ملکان 
آدمی است که منافع دیگران برایش مهم‌تر از منافع 
خودش است.به همین سادگی.امیدوارم این دید گاه 
در سینمای ما و در زند گی‌مان تکثیر شود. 


٩۰ رو‎ ۲ 


ا 

هفته گذشته 
در شبکه سوم سیما 
جالبی از دزدیده شدن 
کیفش راباز گو کرد. 
کرد در خیابان وقتی 
که دزدی در حال 
دزدیدن کیفش بوده 
خمسه صدای خود را 
TS‏ 2 
خطاب به دزد می گوید: بی‌معرفت من پنجعلیام ‌ 
TET‏ 
خودش شو که شود آن دزد شو که شده است. 
کلانتری متوجه می شود که آن دزد کیف او رابرايش 
اورا که درونش دسته چک وچیزهای مهم‌دیگری‌بوده 
به او باز گردانده است. 

خمسه درادامه از آن دزد به عنوان دزد بامعرفت 
یاد می کند و می‌گوید باذ کر این ماجراخواسته از آن 
دزد با معرفت تشکر کند! 


۳/۳ i a7 WS 
برادر من شما آواز نخوان!‎ 
حامد بهداد که‎ 
اززمان‌شکل گیری‎ 
گروه‌دار کوب به‎ 
عنوان خواننده‌به‎ 
| عرصه موسیقی‎ 
نیزوارد شده‌به‎ 
اجرای‌اولین کنسر تش وحتی پس از انتشار اولین آلبوم‎ 
تصویری‌دار کوب پیامک‌هایی دریافت کر ده که‌ازاو‎ 
تقاضا کر ده‌اند که دیگر آواز نخواند.‎ 
عزیز من برادر من شما آواز نخوان!‎ 
رامبد جوان مارابرای آن اجرا خام کرد. الیکا‎ 
عبدالرزاقی که هم دوره من در کلاس‌های استاد‎ 
سمندریان بوداز شماره‌ناشناس به من 31115داد که‎ 
عزیز من برادر من شما آواز نخوان! شما بازیگر خوبی‎ 
هستید اما لطف کن آواز نخوان. خب صدای خوبی‎ 
نداری, آواز نخوان! بعدش فهمیدم که الیکا بوده.‎ 
پیشتر 51175هایی که می گیر م منفی است‎ 
هنوزهم از این دست 91115ها دارم که اقاشمالطف‎ 
دار کوب که خیلی هم فروش کرد از اینجور 51115ها‎ 
می‌گیرم که البته بیشتر آنها منفی است. یا 51115های‎ 
مهربان‌تری مثل آقای بهداد شما بازی‌تان بهتر است‎ 
تاصدایتان.‎ 
۵۱ ر کار نے‎ 
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مدتی قبل معاون سیمااعلام 
کرد که از این پس باید سالی یک 
سریال تاریخی فاخر در حد و 
اندازه سریال «مختار نامه» تولید 
واز شبکه های مختلف سیما 
پخش شود. این خبر برای هر 
شنونده ای امیدوار کننده است. 
تصوراینکه ٩ماه‌از‏ سال‌مخاطبان 
جدی و علاقمند سیما در گیر اثر 
جذابی همچون «مختارنامه» 
باشند. شیرین و امیدوار کننده 
است.بخصوص آن که‌این روزها 
فیلمس زان ضد شیعی و ضدایرانی»حمله گستر دهو 
همه جانبه ای رابه تاریخ شیعه و تاریخ ایران آغاز 
کرده‌اند وبه نظر می رسد به جز معدود فیلم هایی 
که در سینمای ایران با چنین موضوع هایی ساخته 
می‌شود.بار اصلی مقابله با چنین حر کت هایی ومعرفی 
درست فرهنگ ایرانی_اسلامی خواه‌ناخواه‌به دوش 
تلویزیون‌می افتد وباانرژی موجود در تلویزیونایران: 
می توان به ساخت چنین آثاری امیدوار بود. 

این یک روی‌سکه است وروی دیگر سکه این 
است که آیاچنین آثاری‌به‌سادگی و آسانی تولید 
می شسود؟ آیا فراموش کرده ایم که «مختارنامه» از 
ابتدای پیش تولید تاپایان پخش بیش از ۸سال از 
عمر و انرژی سازند گانش رابه خود اختصاص داد؟ 
آیانمی‌دانیم که کمال تبریزی چندین سال است که 
د ر گیر ساخت سریال «سرزمین کهن» است وهنوز هم 
مراحل تصویر بر داری این سریال باقی مانده است؟ 

به نظر می رسد مسوولان سیما با نگاهی کاملا 
خوشبینانه به ساخت چنین سریال هایی نگاه می کنند 
و تصور آنهاچنین است که ساخت چنین سریال هایی 
فعالیتی راحت و آسان است. اظهار نظرهای اینچنینی 
و آینده ساخت سریال‌های تاریخی در سیما مرابه 
یاد خاطره‌ای می اندازد که روزی از روزهای سال 
۴ وزمان فیلمبرداری صحنه های کوفه در 
سریال «مختارنامه» شکل گرفت. 

در آن روز دراحمد آباد مستوفی, با محمد 
بیک زاده تهیه کننده‌سریال تلویز یونی امام علی (ع)؛ 
جایی نشسته بودیم وباهم گفت و گومی کردیم. 
بیک زاده در آن زمان مسوول یکی از کار گاه های 
سر یال «مختار نامه» بود. او خاطر ات جالبی از سریال 
امام علی (ع) نقل می کرد که شاید امروز هم شنیدن 
آن جذاب باشد. او می گفت سریال|مام علی در اوایل 
دهه هفتاد با بودجه ای در حدود ۲۷ میلیون تومان به 
عنوان یک تله تثاتر مقابل دوربین رفت ودر آن زمان 
هیچ کس تصور نمی کرد کار در ابعادی‌بز رگ.موثر 
و تاثیر گذار به پایان برسد. 


اصلاح بر آورد شد ودر نهایت 
بابودجه ای معادل ۶۹٩‏ ۲میلیون 
تومان به پایان تولید رسید. در این 
| سریال‌داریوش ارجمندماهی ٩۵‏ 
هزار تومان دستمزد می گرفت 
| که برای کل سریال, دستمزد این 
هنرپیشه پیشکسوت به چهارده و 
نیم میلیون تومان رسید. 

سریال امام علی (ع) در چنین 
ابعادی ساخته و عرضه شد. 
بسن ازپایان پخش سریالآمام علی (ع)بهدلیل 
برخی مسائل حاشیه ای میرباقری دیگر تمایلی برای 
همکاری باصداوسیمانداشت وبه همین دلیل با 
حضوری چند ساله در حوزه هنری, فعالیتهای مختلفی 
اعم از: فیلمنامه نویسی. اجرای نمایشنامه و... تجر به 
کرد.درچنین فضایی که میرباقری با پیشنهادهای 
مختلفی برای ساخت سریالهای تاریخی بعدی مواجه 
بود. سریال «تنهاترین سردار» مقابل دوربین رفت. 
هزینه ساخت این سریال چیزی حدود ۰ ۸۰میلیون 
تومان بود. یعنی سه برابر سریال امام علی (ع). مدتی 
بعد سریال «ولایت عشق» با چندین برابر این هزینه 
ساخته شد وهمه این هزینه هادر شرایطی صورت 
گرفت که تلویزیون در آن مقطع تمایل داشت تجربه 
ساخت سریال امام علی (ع) رابا ساخت چند سریال 
دیگر نیز تداوم‌دهد. اما این اتفاق‌به‌دلایل متعدداز 
جمله نبود نیروه ای متخصص وعدم واقع بینی رخ 
نداد و تاسالهای سال سریال امام علی (ع) همچنان بی 
رقیب ماند.به عمق ماجرا که نگاه کنیم. یک نکته ساده 
وجوددارد که‌هم به سریال امام علی (ع) وهم به سر یال 
«مختار نامه» قابل تعمیم است:«مختار راعشق ساخت 
و شهر تش راسیمابرد»!مسوولان سیما که این روزها 
دلسوزانه و باانگیزه خی به دنبال ساخت نمونه های 
دیگری از «مختارنامه» هستند. باید به این نکته دقت 
کنند که مختار نامه در نظام استودیویی‌هالیوود تولید 
نشده‌است که در آن عوامل طی ساعتهای مشخصی 
کار در یک فضای‌بسته و کنترل شده»اثری راتولید 
ودر تاریخ مشخصی برای نمایش عر ضه کنند.این 
سریال_خوب یا بد -طی سالهامرارت وبه شکلی 
آرام آرام تولید شده و شاید بتوان فرایند ساخت آن 
رابه فرایند بافت فرش تشبیه کر د. بنابراین نمی توان 
توقع داشت دیگران نیز بر اساس فر مولی مشخص 
وساده «مختارنامه های دیگر» بسازند و تمام آن‌ها 
نیز آثار موفقی از کار دربياید. کمی‌تدبیر در این زمینه 
می تواند هم به ساخت | ثار تاریخی جذاب کمک کند 

وهم از اتلاف احتمالی سرمایه ها جلوگیری کند. 


برگزاری جشنواره‌های فیلم از چند جهت فرصت 
بی‌نظیری برای مردم و مسوژولین شسهر میز بان قلمداد 
می‌شوند.بهلحاظاقتصادی‌بر گزاری‌چنین‌جشنواره‌هایی 
می‌تواند کمک فر اوانی به در | مد زایی شهر باشد.حضور 
اصحاب فرهنگ ورسانه ونیز مشاهیری از عالم سینما 
بی‌تردید تح رک وجنب وجوشی در اغلب صنوف 
ایجادمی کند.شهر میزبان برای حد ود یک هفته به 
کانون توجه رسانه‌ها تبدیل می‌شود. مردم شهر نیز به 
لحاظ روانی از مواهب این شور و نشاط ناشی از پر گزاری 
جشنواره بهره‌مند می‌شوند و بر گزاری مراسم متنوع در 
حاشیه جشنواره که مستلزم حضور مردم می‌باشد بر 
افزایش روحیه و انگیزه شهر وندان می‌افزاید. 

کشورما که به جهت تولید آثار سینمایی ونیز 
سابقه ودر کل درصنعت سینما از صبغه, اعتبار و 
پتانسیل بالایی در خهان بر خورداراست تاکنون در 
بهره‌جستن از ظر فیت فوق موفق عمل نکر ده. جشنواره 
فیلم کود ک و نوجوان که مد تی در شهر اصفهان بر گزار 
می شد وبه نظر می‌ ر سید که‌بانام این شهر می‌رود تا 
اعتباری رادر سطح جهان برای خود دست وپا کند 
باانتقال به شهر همدان به شدت درجه اعتباری را 
که کسب کر ده بود از کف داد چراکه نام اصفهان با 
جشنواره فیلم کود ک و نوجوان پیوند خورده بود وان 
دوازاعتباری متقابل بهره می‌بردند. 

پذیرفتن میزبانی جشنواره برای همدان فرصت 
مغتنمی محسوب می شد ولی پس از ۳ سال میزبانی این 
شهر جشنواره فیلم کود ک هنوز خانه به دوش است و 
طبق گفته‌های مد یر عامل بنیاد سینمایی فارابی میزبان 
این جشنواره برای سال ۰ ٩‏ همچنان نامشخص مانده و 
این برای اعتبار یک فستیوال خیلی بد است که هر سال 
در یک مکان جدید بر گزار شود. به لحاظ ملاحظات 
اقتصادی نیز به هیچ وجه برای میزبانان مقر ون به 
صرفه نخواهد بود که فقط یک سال مخارج این میزبانی 
رامتحمل شوند زیراپروسه رسیدن به در امد زایی 
زمانبر است و احتیاج به روندی متناوب دارد. 

جشنواره‌بی خانمان ک ود ک ونوجوان احتیاج به 
یک مدیر استانی شجاع دارد تابا تیز هوشی و اینده 
نگری از صرف هزینه‌ه ای ابتدایی بر گزاری این 
جشنواره نهر اسد و از ظر فیت بز رگ وبی‌مانندی که 
می‌تواند این میز بانی‌بر ای اعتبار شهر واستان ایجاد 
کند استقبال کند. از قبل بر گزاری موفق و تیزهوشانه 
این جشنواره می‌توان نام مکان میزبان وجاذبه‌های 
گردشگری آن رابه جهانیان شناساند وازمواهب آن 
بهره برداری نمود. 

به نظر می‌رسد جشنواره مظلوم کود ک در 
گیر ودار مشغله مدیران سیاسی و فرهنگی مر بوط به 
مانند طفلی بی سر پرست در حال پاسکاری میان مناطق 
مختلف کشوراست وهیچکس عقیده‌ای عمیق وانگیزه 
واراده‌ای جهت رشد یافتن و قوت گرفتنش ندارد. 


نررادمونس: از قیلمبر داری عروسی تا کار گردانی 


# گفتید ٩‏ سالتان بود که فهمید ید می‌خواهید 
کار گر دان سینماشوید.اين فکر برای پسر ٩ساله‏ 
زود نبود؟ 

من مطمئن بودم یاسینما گر می‌شوم یا 
باستان شناس. هر کس از من می پر سید همین جواب 
رامی‌دادم. دیوانه سینما بودم. قبل از پنج سالگی‌ام رابه 
یاد ندارم؛اماخاطرات سینمار فتن از پنج سالگی را کاملاً 
یادم هست: اینکه کدام فیلم رادر کدام شهر و کدام 
سینما دیدم.مثلاً کدام فیلم رادر سینماایفل تهران 
که سر قوام‌السلطنه بود ديدم که ساعت ۳بعداز ظهر 
فیلم «بعضی‌ها داغشو دوست دارن» را که بیلی‌وایلدر 
ساخته بود. در سینما مهتاب کر مانشاه دیدم. 

#از پدر و مادرتان درباره سینما نمی‌پر سید ید ؟ 

خب آنها چون مایل نبودندمن فیلمس از شوم 
پاسخ نمی‌دادند تابه این سمت هدایت نشوم.اما ۱۱ 
سالم که شد چیزهای دیگر سینمابرایم جذاب شد. 
مثل اینکه معناو کار کرد این دنیای روی پرده جیست. 
به چه درد می خورد؟ فقط بر ای سر گر می‌است؟قر ار 
است مسئله‌ای را مطرح کند یاحل کند؟ 

#اینها هم برای بچة ۱۱ ساله زیادی جدی است! 

۶یادم هست وقتی موضوع انشا به ما می‌دادند 
من نقد فیلم می‌نوشتم و سر کلاس می خواند م.مثلاً نقد 
فیلم کابوی نیمه‌شب را یک‌بار به‌عنوان انشا نوشته‌ام. 
بودم سه جلد کتاب دیوید کاپرفیلد راخوانده بودم با 
آثار دیکنز راو...اماسینمایک چیز دیگر بود.حتی بارها 
به خاطر علاقه‌ام به سینما تحقیر شد م.پدرم می گفت تو 
آخر بلیت فروش سینما می‌شوی و من یادم است وقتی 
در ۲۶ سالگی اولین فیلم مستندم را ساختم. به اونشان 
داستان از د واج مبدی سلوکی 


عاشق شدم و گفتم و پشیمان شدم 


امیر حسین «۵ کیلومتر تا بهشت» بعد از سالها 
مصاحبه کر د و داستان عشق و عاشقی خود راباز گو کرد. 
مهدی‌سلوکی که‌این شسب‌ها,در نقش امیر حسین در 
سریال ۵ کیلومتر تابپهشت. حضور دار داز د واج خود را 
تکذیب می کند و آن را کار برخی مطبوعات زر دمی‌داند. 
وی که حدود ۷سال است به قول خو دش بامطبوعات 
مصاحبه نکر ده از رسانه‌ای شدن وزوم کر دن برخی 
مطبوعات روی موضوع ازدواجش. متعجب است. 


دادم و گفتم دیدی بلیت‌فروش نشدم! 
#چه شد مستندساز شدید؟ 
٭اولین فیلم مستندم درباره‌ی لالایی‌های 

زن‌های بلوچ بود. به سفارش سازمان صنایع دستی. 

البته قبلش بر ای چند دانشجو فیلمبرداری کر ده بودم 

ویکی درباره نساجی سنتی بود.در جشنواره‌ی فجر 

جایزه‌ی بهترین فیلمبرداری کار مستند را گرفت. 

رئیس‌هیأت داورانش افخمی‌بود و یادم‌هست از من 

پرسید نورها خیلی خوب بود؟ چط ور نور دادی؟ و 

من گفتم؛ اصلاً نوری ندادم. بعد هم عکاسی می کر دم. 

برای عکاسی با مسوّولان سازمان صنایع دستی رفته 

بودم بلوچستان که آن اقلیم بسیار م راتحت‌تأثیر 
قرارداد. می‌دانید که نجا بخشی از کف اقیانوس هند 
است واین حس خیلی زیادی دارد. به هر حال آنجابا 
خودم بلند بلند درباره‌ی تًثیرش صحبت می کردم که 
مسوولان گفتندمی خواهی یک مستند بساز.راستش 
را بخواهید من شرایط فیلمسازی نداشتم. آشنایی 
در سینمانداشتم ومحیط رانمی‌شناختم و حاشیه 
شروع کردم.از عکاسی وبعد مستندسازی. ۰ ۴مستند 

ساختم تا به فیلم بلند سینمایی رسیدم. 
#دقیقا چه شدبه فیلم سینمایی بلند رسید ید ؟ 
#۶ ز ند گی شخصی |ام عوض شده‌بود.از همسراولم 

جداشده‌بودم وهمسر دومم دانشجوی کار گر دانی بود 

واو مرابه‌این سمت هل داد.به من گفت ۰ ۴سالت 
است.یاالان‌باید فیلمت رابسازی یا هیچ وقت دیگر 
نمی‌سازی. سال ۷۸ تنها سالی بود که مستند نساختم 
وافتادم دنبال راهی برای ساخت فیلم هفت‌پر ده. خب 

آن فیلمنامه راسعید عقیقی نوشته بود که منتقد بود. 

من هم که مستندساز بودم. سابقه نقد و مستندساز هم 

انگار به حساب نمی آ مد به‌هر حال هفت ماه‌از این دفتر 

به آن دفتر رفتیم تا تهیه کننده پیدا شد. 
# هیچ‌وقت در سینما دستیار کار گردان نبودید؟ 
دنه آ گاهانه نخواستم دستیار باشم. چون 


وی در این باره‌می گوید: من ازدواج نکرده‌ام ولی 
عاشق شدهام واین عشقم را گفته‌ام وپشیمان هم شد هام 
که گفته‌ام. نسل ما خیلی کمتر به ازدواج تن می‌دهند 
کا ار اد ول یرد ان 
برهه از زمان خیلی سخت شده و کسب در آمداز آن 
هم سخت تر.الان جوان‌های مادغدغه‌شان آینده‌ای 
اس اه تام واا ااانا 
سخت برایشان غیر قابل تصور شده طوری که ترجیح 
می دهند گلیم خودشان رااز آب بیرون بکشند تااینکه 
مسؤولیت یک آدم دیگر راقبول کنند. 

الان دروغ خیلی زیاد شده در نتیجه اعتماد کم 


٩۰ ور‎ ۲ 


۳ 
می خواستم رئيس باشم.من خیلی دوست داشتم دستیار 
مهر جویی باشم.از او -فیلم دایره‌مینا به بعدش -خیلی 
یاد گر فتم. وقتی جوان بودم و مستندصنعتی می‌ساختم. 
دوست داشتم بروم و به اوبگویم می‌خواهم دستیار دوم 
فیلمت باشم. شاید هم می‌شد چون ما قوم و خویش 
دور هم بودیم. آمادلم نمی خواست یک مهر جویی دوم 
باشسم.می‌خواستم فرزاد موتمن باشم.لبتهان اهر 
برای‌جوان‌هامنع نمی کنم.امااحساسم این بود که 
اگر دارم درباره جوشکاری و مر غداری و آلود گی هوا 
فیلم می‌سازم فرمانده خود م هستم. یاد گرفتم مسوّول 
باشم ترونو یک جبله ای دار که می کوج در سخا 
هر کس در مورد خودش حق دارد. واقعاً به هیچ کس 
هیچ پیشنهادی نمی‌شود کرد که‌از چه راهی به سینما 
برسد. یکی ممکن است تیزر پفک نمکی بسازد واین 

#یعنی فیلمبردار عروسی بودید ؟ 

۶ بله. ۲۵ سالم بود ویادم هست بعضی اوقات 
می گفتند تنبکی و دوربینی بیایند طبقه سوم. برایم 
اصلاً مهم نبود. چون می دانستم روزی فیلم می‌سازم. 
حالا یکی فکر می کند دانش‌جوی سینما بايد بشود و 
یکی حتی منتقد. گدار هم منتقد بود. هر کس باید ببیند 
بسیاردرست است:شمافقط می توانید باموادی که 
در دست دارید کار کنید. این جمله راه گشای تمام 
زند گی من بود. مرااز کمال گرایی و در عالم هپروت 
زند گی کردن بازداشت و آورد تاروی‌زمین قدم بزنم. 
ببینم چقدر شرایط وپول واستعداد دارم وبا توجه به 
آن حر کت کنم.وقتی بر گشتم ایران پول سیگارم را 
نداشتم. طبیعی بود به سینمای حرفه‌ای فکر نکنم. 


شدهوهمه‌اینها به‌هم ار تباط پیدا کر ده است. از دیگر 
مشکلات ازدواج نسل ماسخت گیری خانواده‌هاست اما 
گاهی این سخت گیری منطقی است. خیلی دوست دارم 
به جوان‌هابگویم سراغ هیچ کاری نروند ولی اگر رفتند 
ان راتا اخر ادامه دهند چون همیشه وقتی ادم از دور 
به آرزویش نگاه کند. یک مقدار آن آرزو دست نیافتنی 
می‌شود اما اگر خود ما همین الان به خودمان و جایی که 
هستیم نگاه کنیم می‌بینیم که اینجا و خیلی از چیزهایی 
که‌داریم همان‌هایی است که آرزویش را داشتیم ولی 
چون به مرور زمان طمع و توقع‌مان زياد شده به این فکر 
نمی کنیم که اینها آرزوی چند سال قبل ماست. 


۵۳ E 


بر سسس طلاو آزادی از در کجا که 


قدو 


ان دنداد ستند فر ار می کنند 


#مٹل آلمانی 


مون نومه ا 


تقریباً ساعت‌هفت ونیم صبح بود که خانم «الزه 
کرامپل» به من تلفن کرد و با ناراحتی و نگرانی گفت: 


-شوهرم ناپدید شده‌است.از همه مهمتراینکه او 


همه پول‌هاراهم برداشته وبا خود برده‌است. واقعاً که 
وحشتناک و عجیب است. 

لبته‌این واقعه‌از نظر خانم کرامپل وحشتناک و 
عجیب بود.ولی من نظر د یگری داشتم. من این اتفاقات 
راعادی می‌دانستم. چون یک کار گاه خصوصی بودم. 
بلند شدم و فور | راه‌افتادم تابه خانه خانم کر امپل بروم 
و اطلاعاتی از او به دست آورم. حدود بیست دقیقه در 
راه‌بودم تابه انجارسیدم. 

«الزه کر امپل» را تا ان موقع ندیده بودم. قیافه‌اش 
همانطوری بود که قبلاً تصور کرده بودم. صورتش 
لطافت زنانه نداشت و کمی خشن به نظر می‌ ر سید. 
موقعی که‌وارداتاق‌شدم. گوشی تلفن دست اوبود و 
داشت آن‌راسر جای خود می گذاشت. ظاهر آقبل از 
ورود من با کسی صحبت می کرد. 

بدون مقدمه پرسیدم: تلفن از شوهر تان بود. خبری 
از او به دست اورده‌اید؟ 

او خیلی خلاصه جواب داد:نه! 

ودیگر چیزی‌هم درباره آنکه باچه کسی صحبت 
می کر د. نگفت و من هم سوالی در این مورد نپر سیدم و 
این اشتباهی‌بود که‌مرتکب شدم.زیرااگراز او دراین 
مورد سوالاتی می‌پر سیدم.بدون شک زودتر از ماجرا 
مطلع می‌شدم.روی یک صندلی مقابل اونشستم واز 
خانم کرامپل پر سیدم: 

خب شوهر تن چقدر پول را با خود برده است؟ 

_حدود ۲۰ ۲هزار دلار. 

_واقعاً عجیب بود. این همه پول کجا بود واو چگونه 
توانست آنها را بر دارد وبرود. 

خانم کرامپل شروع به صحبت کرد. از حرف‌های او 
متوجه‌شدم که پول‌هاد راصل متعلق به خانم کر امپل‌بوده 
بهاين صورت که خانم کرامپل املاکی داشته که قسمتی 
از آنه اراحراج کر ده بود واین پول در حقیقت از فروش 
یکی از آنهابه دست آمده که آقای فرانتس کرامپل آنها 
رادر یک چمدان کوچک چرمی گذاشته بود... پرسیدم: 
آیاشوهر تان در آن حراج حضور داشت؟ 

خانم کرامپل با تکان دادن سر جواب مثبت داد. 

این حراج تا کی طول کشید؟ 

حراج تاساعت سه بعد از ظهر طول کشید و 
فرانتس بعد پول‌هاراتحویل گرفت و در کیف خود 
گذاشت و نایدید شد و دیگر خبری از او نشد. 

درحالی که‌من باخانم کرامپل مشغول صحبت 
بودم.اومرتب به ساعت مچی خود نگاه‌می کرد. مثل 


۵۴ 


۳7 ا 
مروت ی 


۷ وت ۷ 
این بود که برای کاری عجله داشت. از او پرسیدم: 

به نظر شما شوهر تان کجا می تواند رفته باشد ؟ 

-حتماً مشغول تفریح و خوشگذرانی است. 

از او آدرس پاتوق‌ه ای‌همسرش را پررسیدم. 
او آدرس پات-وق چند نفر از دوستانش ونیز باشگاه 
قایقرانی را که او به آنجا می‌رفت به من داد. 

به چند تااز آدرس‌هاسر زدم وسراغ او را گرفتم 
ودر سومین محل بود که بالا خرهاثر و ردپایی از او به 
دست آوردم.مرد بلند قدی که یک بلوز کلفت نروژی 
پوشیده و کلاه کاسکت دریانوردان رابه سر داشت جلو 
باشگاه قایقرانی به من گفت که او در باشگاه است. 

این باشگا قایقرانی در حدود چهل خانه قایقی 
داشت. آخرین خانه قایقی را که زود تراز همه لنگر 
انداخته بود. فرانتس کرامیل اجاره کر ده بود.وقتی 
واردباش‌گاه‌شدم.تعجب کردم. زیر اافراد پلیس همه 
اسکله باشگاه‌راتحت کنترل داشتند واز ورود افراد به 
باشگاه جلوگیری می کردند. 

من کارت شناسایی خودم رانشان دادم وبالاخره 
توانستم سمت خانه قایقی بر وم.مقابل خانه قایقی 
روی اسکله. اقای «هوپ» کمیسر پلی س رادیدم 
کهباتعدادی از ماموران ایستاده‌بود.از قدیم‌اورا 
می‌شتاخم. اوبا دیدن من گفت: 

-قای سباستین! شما اینجا چه کار می کنید؟ 

نمی‌بایستی چیزی رااز او پنهان می کر دم به همین 
دلیل گفتم: به دنبال مردی به نام فرانتس کرامپل هستم. 

کمسیر سری تکان داد و گفت: بله درست است. 
آدرس اوراخوب پیدا کردید. کرامپل‌الان در همین 
قایق است. البته جسد او... چرا که او را کشته‌اند! 

یک لحظه از ذهنم گذشت که باز بدون آنکه 
بخواهم. با یک پرونده قتل مواجه شده‌ام. درباره‌اين 
واقعه از پلیس تحقیق کردم و متوجه شدم: 

آلفونس کرامپل با گلوله به قتل رسیده وقتل حدود 
ساعت شش تاهشت بعد از ظهر روز قبل انجام شده 
است.یک نفر با تپانچه از فاصله نز دیک دو گلوله به 
اوشسلیک کرده و گلوله‌هاازپشست سربه اواصابت 
کرده. امروز حدود ساعت یک ربع به هشت نگهبان 
باشگاه جسد او را در قایق پیدا کر ده‌و فور آ مراتب رابه 
پلیس اطلاع داده. وارد خانه قایقی شد م تا نگاهی هم 
به آنجابیندازم.داخل قایق‌خانم کرامپل راباچشمان 
اشک آلود دیدم. وقتی مرادید گفت: خیلی متأسفم. 
آقای‌سباستین که بدون جهت وبیهوده‌مزاحم شما 
شدم. وقتی از این اتفاق وحشتناک باخبر شدم و پلیس 
به من تلفن کرد شمااز خانه من رفته بودید وبه شسما 
دسترسی نداشتم و نتوانستم اطلاع بدهم که دیگر 


ارو ۳۶۸۰ 


موضوع منتفی شده‌است وبرای‌پیدا کر دن شوهرم 
زحمت نکشید به دفتر کار تان‌هم تلفن کردم کسی 
گوشی را بر نداشت و جواب نداد. 

بعد هم او برای کمیسر شرح داد که مرابرای چه 
کاری استخدام کر ده‌بود. از او پرسیدم: 

_خبلااقل ۲۰ ۲ هزار دلار پول راپیدا کردید؟ 

الزه کر امپل با ناراحتی سر خود راتکان داد و گفت: 
متأسفانه تا کنون پیدانکرده‌ام. ظاهر | پول رایک نفر 
سرقت کرده. 

من که از فکر پول‌های مسروقه بیرون نمی آمدم. 
گفتم: ظاهر أ دزد کسی بوده که در حراج حضور داشته 
ودیده که شسوهرشما ۰ ۲ ۲ هزار دلار پول‌رادر کیف 
خود گذاشته وبرده است.باید دنبال کسی باشیم که 
شوهر شما را می‌شناخته و در حراج هم بوده است. 

کمیسرهوپ که تا آن‌موقع ساکت بود گفت: 
ممکن است حدس شمادرست باشد. ولی بهتر است 
بگویم که این واقعه یک قتل است و تعقیب قاتل وسارق 
فقط کار یلیس است و شمانباید در آن مداخله کنید... 

در جواب کمیسر گفتم:البته این موضوع رامی‌دانم 
کمیسر. اما جیزی که مرابه این ماجرا علاقه‌مند 
می کند ۲۳ هزار دلار دستمزدی است که من باید از 
خانم کرامپل می گرفتم. آخر میدانید من با ایشان رار 
گذاشته بود م که پس از پیدا کر دن‌پول,ده‌درصد انرا 
به عنوان دستمزد دریافت کنم. 

خانم کرامپل بالحن ملایمی گفت:البته فن باید به 
نحوی زحمات شماراجبران کنم و دستمزدی‌بابت 
چند ساعت وقتی که صرف این کار کرده‌اید. بدهم. 

من بافرود آوردن سر ازاو تشکر کردم وبعد 
خداحافظی کرده ورفتم. 

موقعی که از خانه خار ج شدم چند قدم آن طرف تر 
روی‌اسکله دوباره به همان مر د بلندقد وتنومندی که 
نیم تنه و کلاه کاسکت داشت بر خوردم. از او سراغ 
نگهبان باشگاه قایقرانی راگرفتم. 

او لبخندی زد و گفت: من خودم هستم! 

اوه چه خوب! پس شمانگهبان هستید ؟ شما جسد 
آقای کرامپل رادر کابین قایق پیدا کردید؟ 

بله.درست است. تقریباً یک ربع به ساعت هشت 
مانده‌بود که وارد خانه‌قایقی اقای کرامپل شدم و 
جسد او رادیدم و خیلی شو که شدم. 

_بله, خیلی ناراحت کننده‌است.اما چطور شد که 
بعد از پیدا کردن جسد اول به پلی س تلفن کر دید و 
درصدد بر نيامدید که به خانم ایشان هم اطلاع دهید. 

او در حالی که از سوال من ناراحت شده‌بودجواب 
داد:اما من به هر دو آنهااطلاع دادم... 


-منظور تان از هر دو کیست؟ خانم کرامپل و 
پلیس ؟ چه ساعتی بود که به انها خبر دادید؟ 

-سوالات عجیبی می‌پرسید. البته که منظورم 
پلیس و خانم کرامپل است. من بلافاصله پس از پیدا 
کردن جسد به هر دوی آنها تلفن کردم. 

از جواب او سرنخ ورد پای جالبی به دست آوردم و 

بعد به فکرم رسید کسی که ۲۰ ۲هزار دلار پول 
رادر یک کیف چرمی گذاشته ودستش می گیرد. 
حتماً درصدد برمی آید که‌اين پول هنگفت رادر 
مقابل سرقت بیمه کند.به دفتر کارم رفتم واز آنجا 
به چند ش کت تلفن کردم وبالاخرهاطلاعاتی را که 
می‌خواستم به دست آوردم. معلوم شد همان طوری 
که حدس زده‌ام او پول خود رابیمه کرده‌است و در 
این میان به شر کت بیمه هم اطلاع داده‌است که 
پول سرقت شده‌است.از جای خود م بلند شدم. گره 
کراوات رامحکم کردم وباسرعت به طرف شر کت 
بیمه رفتم و به مآم ور مربوطه آنجا گفتم:من کار آ گاه 
خصوصی هستم و اسمم سباستین است و تعهد می کنم 
که۲۲۰هزاردلار پول گمشده‌راپیدا کنم.به‌عنوان 
دستمزداگر این کار رابکنم چه مبلغی حاضرید به‌من 
بدهید؟ 

چانه زدن ماشروع شد وبالا خره‌به یک مبلغ قابل 
توجهی توافق کردیم. کارها تااینجا خوب پیش رفته 
بودوناراضی نبودم.ماهی به قلاب افتاده بود وحالا 
می‌بایستی او رااز آب بیرون بیاورم. 

به طرف دفتر کمیسر هوپ رفتم و وقتی وارد 
خانه او شدم» ديدم که از دیدن من آخم‌هایش در هم 
رفت و گفت: آقای سباستین من که قبلا به شما گفتم 
تعقیب این پر ونده به عهده پلیس است و به شما مربوط 
در جواب اوبه آرامی گفتم:بله.من‌هم به همین 
خاطر نزد شما آمده‌ویک پيشنهاد کوچک دارم و ان 
این است که شما موضوع تعقیب شکایت شر کت بیمه 
رابه من واگذار کنید ومن هم در عوض قاتل را که پیدا 
کردم تحویل شما می‌دهم. چطور است؟ 

کمیسر که مرد باهوش وزیر کی بود گفت: 

-سباستین درست حرف بزن. چه می‌خواهی 
بگویی وچه می‌خواهی؟ 

-می‌خواهم کمک کنید که از یک خانه بازرسی کنم. 

از خانه کی ؟ 

از خانه خانم الزه کر امپل که مطمئن هستم چیز 
مهمی در آنجا به دست خواهم اورد. 

دوساعت بعد بااتومبیل به سرعت به طرف 
خانه کرامپل حر کت کردیم.وارد خانه شدیم.دراین 
بازرسی من به اتفاق کمیسر هوپ ودو نفر از مًموران 
پلیس حضور داشتیم. خانم کر امپل به تندی به باز رسی 
مااعتراض کرد و گفت: 

این کار شماغیر قانونی است.من از شماشکایت 
می کنم. بگویید دنبال چه هستید؟ 

کمیسر هوپ موّدبانه جواب داد: ما دنبال ۲۲۰ 
هزار دلار پول گمشده هستیم. تصور نمی کنم. شما 
فرصت کرده‌باشید این ۲۰ ۲ هزار دلار پول رابه بانک 


برده‌و به حساب گذاشته باشید. 

خانم کر امپل به حالت اعتراض از جای خود بلند 
شد و گفت: این حرف ها پوچ ومسخره‌است. اما ببینم 
بااین حرف‌ها که نمی‌خواهید مرامتهم کنید در قتل 

کمیسر هوپ به | رامی و خونسردی جواب داد: 

-اتفاقاً چرا خانم... شما متهم به قتل هستید. 

خانم کرامپل که به هیجان آمده بود گفت: 

_چطور ممکن است من» شوهرم را کشته باشم ؟ 
اگرمن‌این کار را کرده‌بودم که برای پیدا کردنش 
کار آ گاه خصوصی استخدام نمی کردم؟ 

من در حالی که لبخندی به لب داشتم گفتم: 

ببله:آین یک حقه ماهرانه بود.شمایک کار آگاه 
خصوصی استخدام کر دید که شوهرتان راپیدا کنید 
فقط به قصد اینکه‌پلیس رامنحرف کنید.البته در کار 
خود موفق هم بودیداگر یک اشتباه کوچک مر تکب 
نمی‌شدید. خانم کرامپل به حالت اعتراض گفت:من 
متوجه نمی‌شوم. منظور شما چیست و چه می گویید؟ 
در مورداینکه شوهر تان با گلوله به قتل رسیده.به من 

من آن موقع از قتل شسوهرم خبر نداشتم. بعد از 
رفتن شما پلیس این موضوع رابه من اطلاع داد. 

-اماشمادروغ می گویید خانم کرامپلازیر انگهبان 
باشگاه قایقر انی قبل از پلیس» درست همان موقعی که 
باجسد مواجه شد. موضوع رابه شمااطلاع داد.درست 
ساعت هفت و پنجاه د قیقه. و شما معطل ماندید که چه 
بکنید چرا که جسد زود تر از زمانی که تصور می کر دید 
پیداشده‌بود وفرصتی برای طرح نقشه جد ید نداشتید. 
چرا که من‌هم دقیقا همان وقت وارد منزلتان شد م و 
روبروی شما ایس‌تادم. حتماً یادتان هست که گوشی 
تلفن دستتان بود؟ 

من که نمی‌فهمم شما از این حرف‌ها چه نتیجه‌ای 
می‌خواهید بگیرید؟ 

-چرامن باید شوهرم را بکشم ؟! 

نمی‌دانم... شاید به خاطر پول. یعنی هم از بیمه عمر 
همسر تان‌وهم از خسارت بیمه بابت سر قت ۲۰ ۲هزار 
دلار استفاده کنید... 

در همین موقع صدای یکی از کارمندان کمیسر 
هوپ‌بلن‌دشد که 


دست او دیدیم. در 
آن را باز کردیم ۳۲۰ 
هزار دلار پول نقد ویک 
تیانچه کوچک رادر آن 

خانم کرامپل 
چاره‌ای جز اعتراف به 
قتل نداشت. 


مسابقه داستان‌نویسی 
بقبه از صفحه ۳۱ 

-من هم خودم دو سه ماهی می شه که نرفتم بهش 
سر بزنم. بعید نیست که کار خودش باشه. 

-شاید... ولی حالاچی کار کنیم داداش؟ 

-نمی‌دونم... ولی... 1 یه فکری دارم! 

e 

-زن... اون چرخ خیاطی رو وردار بیارء بذارش اینجا. 

مهشید چرخ خیاطی رام ی آورد و کنار 
غلام‌علی می گذارد. غلام‌علی روبه مریم می کند و 
می‌گوید:«خواهر شروع کن این تکه‌ها رو به همدیگه 
بدوز تابگم چی کار کنیم. ام یه لحظه صبر کن تا 
تکه‌های سفره رو بشوریم و بعد... 

مریم و مهشید تکه‌ه ای سفره را می‌بر ند و 
ی 

مریم در حالی که تکه‌های سفره را به هم می‌دوزد. 
زا ار 
سرازیر نمی‌شوند. در حین دوختن چندین بار سوزن 
می‌شکند, اما مریم هر بار آن راعوض می کند. کار 
سفره که تمام می‌شود آن را وسط اتاق پهن می کنند. 
خاطراتشان درهم وبرهم زنده می‌شود. یکباره به نظر 
خودشان با هم تصمیم مهمی می گیر ند... دستپاچه و 
کم وبیش حیران. سفره را بر می‌دارند و به راه می‌افتند 
.باران کم کم شروع به باریدن می کند. 

به نزدیکی‌های خانه‌ی خاتون که می‌رسند باران 
هنگامه می کند. انگاری رشته‌های باران آسمان تیره 
رابه‌زمین گل آلود می‌دوزد. از ماشین پیاده می شوند. 
محمد علی انگشتش رابر روی زنگ می گذارد و فشار 
می‌دهد . این کار رابرای چندین بار تکرار می کند؛ 
اما فایده‌ای ندارد. این بار مریم امتحان می کند ولی 
باز... صدای زنگ چندین بار در حیاط خانه طنین 
می‌اندازد. کسی جوابی نمی‌دهد. 

لباس‌های خاتون(طاووس) کاملاً خیس شده 
اما چشمان باز و خیره مانده او همچنان بنت قنسول 
رامی‌نگر ند... 

پانوس: 


۱-نوعی گل «رز» کوتاه‌است که فقط در آخر پاییز-وقتی 
در روز حدود شش ساعت خورشید به آن بتابد - گل می‌دهد. 


اولین مو‌نسسه ترمیم مو در ایران ”وډ 
زر نظر متحصصس ترمیم هو از کاناد۱ 
قهران- خنالان ولنی عضو - حنب سما آفریفا - مقاته سوم 
AAI -AFTT - ۸۸۵۲۸ - ۸۸۸۰۸۳۱ ۳۳ | j ۳‏ س » 


ث 


هین ها ماذند سکه‌های تقلبی اند ماناگڑ ر یم آن‌هاد اشنم و لی مور 


ذستیم قو لشان کییم 


@ر سور جن 


در هنک مر دم 
زبرنظر:ف -گویش 
f gooyesh@yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: با شیطان ارزن کاشته 

این مثل کنایه‌ازقرارومعامله ب اآدم بدذات 
وبدجنس است. 

اماداستان‌این مثل: 

می گویند شیطان با حضرت آدم شریک شد تا 
کشت و کار کند. سال اول جغندر کاشتند و شیطان 
آدم رابین برداشت از محصول روی زمین و زیر زمین 
آزاد گذاشت. آدم چون از زیر زمینی‌هااطلاع نداشت. 
ب رگ چغندرها را کند وانبار کرد که در اند ک زمانی 
گندید و خراب شد.اما شیطان به راحتی چغند رها را 
از زیر خاک بیرون کشید و فروخت واز بابت فروش 
آن سود کرد. 

سال بعدارزن کاشتند و آدم با تجربه سال گذشته, 
این بار زیر زمینی‌ها راقبول کرد و باز هم متضرر شد 
چون ارزن زیر زمین هیچ چیز ندارد و باز هم شیطان 
بود که از این معامله سود برد و به اين ترتیب عبارت 
با شیطان ارزن کاشته به کنایه از هر معامله‌ای که فقط 
برای یک نفر سود آور باشد به کار می‌رود. 


دل آرومم نشسته روی خرمن 

نمی‌دونم چه گله داره از من 
بريد از کدخدای ده بیرسید 

مگریاری گرفته بهتر از من 


اد اد ماد 
2 


خودم اینجا که یارم کوبنونه 
سرراهش درخت زعفر ونه 

درخت زعفرونم دونه کرده 
غم دلبر مرادیوونه کرده 
فرستنده: محمود جعفری از: کوهبنان(کرمان) 


در مشهد. روزه ای نوزدهم وبیست ویکم. 
هیأت‌های مذهبی به سینه زنی و زنجیرزنی پر داخته و 
پس از عبور از کوچه و خیابان‌هابه حرم مطهر حضرت 
امام رضا(ع) مشرف می‌شوند. به این تر تیب که هر 
هیأت از تکیه یا مسجد خود به سمت حرم حر کت 


کر ده واز بست بالاء وارد حرم می‌شود. پس از اتمام 
عزاداری‌هیات‌ه ابیرق وعلم‌ه اراجمع کرده‌وبه 
تکیه خود بازمی گر دند. در روستاها روز بیست ویکم 
ماهر مضان دامداران شیر گاوو گوس فندان خود را 
نمی‌دوشند و اگر خانواده‌ها در این روز نیاز به شیر 
داشته باشند. دامداران این شیر رابه صورت رایگان 

از دیگر مراسم این شهر مراسم ملاقه‌زنی در شب 
بیست وهفتم ماه مبار ک رمضان است. این رسم بیشتر 
توسط زنان حاجتمند صورت می پذیرد. به این شکل 


۵۶ ارس سے 


که فر د حاجتمند صورت خود را با جادر نماز پوشاندهو 
سپس یک ملاقه ویک کاسه مسی به دست گرفته به 
درهفت خانه روبه قبله یا خانه هفت حاجی می روند 
شنیدن صدای ملاقه, مقداری خر ما انجیر خشک یا 
نقل در کاسه‌ملاقه‌زن ریخته‌وبرایش آرزوی‌بر آورده 
شدن حاجاتش رامی کنند. 

فر دحاجتمند پس از آنکه‌خورا کی‌هارااز هفت خانه 
جمعآوری کر د.به خانه باز می‌گردد. آ نها معتقدندبا 
خوردن این خوراکی‌هاء حاجت‌شان بر آورده می‌شود. 

فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از: مشهد مقدس 


# چونه پلنگ شو روزش. 

بر گردان: مانند پلنگ شب و روز دارد. 

# چونه مرغی که تورش بو. 

برگردان: مانند مرغی که شغال ربوده. 

3% درخت سوزاوابو, آدم سوز نوابو. 

برگردان: درخت دوبار سبز می‌شود. ولی ادم 
دوباره زنده نمی‌شود. 


فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه. بردسکن(خراسان رضوی) 


در قوچان رسم است که در شب‌های ماه رمضان 


بعد از افطار عده‌ای از جوانان به در خانه دوستان 
وهمسایگان می‌رون د واین ترانه رادسته جمعی 
می‌خوانند که: 

رمضان آمد با سیصد سوار 

تابه تو گوید تو روزه بدار 
روزه می گیرم. لاغر می‌شوم 
گر نگیرم. من کافر می‌شوم 

در این ماه‌در اکثر مساجد و بسیاری از خانه‌هاختم 
قرآن بر گزار می‌شود. 

در شب‌های قدرهم مراسم خاص قر آن به سر 
گرفتن در تمامی مساجد انجام می گیرد. 

در قوچان رسم است شب اول ماه مبار ک رمضان 
مردم روزه‌خودرابا مقدار کمی پنیر باز کنند. چرا که 
معتقدند پنیر خير و بر کت را به زندگی آنهام ی آورد. 

اهالی این شهر تلاش می کنند شب‌های احیاء حتماً 
مراسم افطاری داشته باشند. نان شیر مال از جمله مواد 
غذایی است که در هر سفره افطار وجود دارد. این نان 
رافروشندگان‌دستفروش نزدیک افطار در کوچه و 
برزن‌ها می‌فروشند. 

حلواء شیر برنج» شله‌زرد. پشمک. زولبیا و بامیه هم 
از دیگر خوراکی‌های مهم سفره افطار هستند. 

مراسم عقد و 
عروسی معمولاً بعد از 
افطار انجام می گیرد. 

میهمانی‌های افطار 
هم معمولاً تازمان سحر 
ادامه دارد و میهمانان 
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پس از صرف سحری, يا به منزل خود رفته یا همانجا 
در منزل میزبان استراحت می کنند. 
فرستنده: فروغ الزمان ضرغامی از: مشهد مقدس 


درخطه همیشه سبز گیلان. گیاه ان خودروی 
فراوانی رشد می کند که بسیاری از آنها خاصیت 
دارویی دارد ونه تنها در قدیم که گاهی در حال حاضر 
هم از آنهاجهت درمان برخی بیماری‌های ساده 
استفاده می گر دد. 
تعلب: گیاهی است بوته‌ای با برگ‌های سبز. 
ریشه آن مانند پیازچه است. این ريشه از دو قسمت 
تشکیل شده. قسمت کوچکتر شیرین و قسمت بزرگتر 
تلخ مزه است. از ریشه این گیاه‌داروی ضد تب تهیه 
می‌شد. 
#سیاه پریشان:گیاهی که در تمام فصول سال 
وجود دارد. این گیاه را همراه گل بنفشه دم می کنند. 
این دم کرده‌برای کسانی که به سر ماخورد گی مبتلا 
هستند فوق‌العاده مفید است. 
#آنبری:گیاهی با برگ‌های شبیه پنجه گر به. که 
داخل ساقه‌هایش شیره زرد رنگی وجود دارد و برای 
بیماری‌های پوستی مور د استفاده قرار می گیر د. 
سیه او ( اب سیاه) :در ختچه‌ای است بسیار بد بو 
که‌اگر به بر گ‌های آن دست زده‌شود بوی بد آن همه 
جا می‌پیچد! بر گ‌های این گیاه راخشک کرده و مانند 
اسپند می‌سوزانند ویابرای کسانی که از ترس تب خال 
زده باشند» دود می کنند. 
فرستنده:اعظم حسندوست 
از: دهستان چهارده» آستانه اشرفیه(گیلان) 
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بهترین گلزنان تاریخ بامگاهی اروبا () 


رقابتهای فوتبال باشگاهی در سطح ار وپا از هفته گذشته آغاز شده وخبر گزاری فرانسه در ابتکاری جالب 


حبیب الله نیک نژاد 


اقدام به انتشار نام بهترین گلزنان تار یخ فوتبال لیگهای اروپایی کرده که ترجمه آنرامی خوانید. 


فوتبال دیارماتادورهای‌حاشیه دریای‌زیبای 
مدیتران ههمیشه تحت تأثیر دو تیم رثال‌مادرید و 
بارسلونابوده‌واگر رثالی‌ هاطی دهه ۰ ۵هزاره‌دوم 
میلادی ودر همان پنج دوره‌اولیه جام قهرمانی 
باشگاه‌های اروپا با در اختیار داشتن اعجوبه‌هایی 
همانند آلفر دو دی اسستیفانو کوچیس, کوبیلا جنتو 
ویوشکاش همه چیز را به خود اختصاص داده بودند. 
ولی خالا فوتبال بسیار دیدنی وتماش یی بارس لوفا 
تمامی در خشش‌های رئالی‌ها راتحت تأثیر قرار داده 
و پیروزی درسالهای ۲۰۰۹۰۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ در جام 
قهرمانی باشگاه‌های ار وپا و سه قهر مانی در لالیگا در 
سه سال گذشته نشان از این واقعیت دارد. فوتبالی 
که به دلیل مدرسه «لامانسیا» در قلعه‌ای قدیمی که 
قدمتی چهار صد ساله داشته و نزدیک به شهر بندری 
بارسلونامی‌باشد. دلیلی بر این شکوفایی می‌باشد به 
طوری که از ۲۳ بازیکن اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ 
که قهرمان جهان شدند. هشت بازیکن از بارسلونا 
بوده که تمامی آنان در آ کادمی «لامانسیا» رشد کرده 
بودند.ولی جالب است اش اره کنیم که‌بهترین گلزن 
اسپانیایی‌هانه از رال مادرید ونه از بارسلونااست 
که تلموزارامونتویامهاجم بز رگ دهه ۰ ۴هزاره‌دوم 
میلادی از آتلتیکو بیلبائو می‌باشد. 

۱-تلموزار|مونتویا:مهاجم اسبق تیم ملی اسپانیا 
و گلزن بزرگ 
تیک وبیلبائودر 
سالهای ۱۹۴۰ تا 
۵ طی ۲۷۸ 
بازی ۲۵۲ گل 
به ثمر رسانیده و | 
جالب اینکه در ۲۰ 
بازی برای تیم ملی 5 
اسپانیاهم ۰ ۲گل | 
به ثمر رسانید. مت رسای 1 

۲-ه وگو سانچزمهاجم مکزیکی تیم رتال مادرید 
طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۴ در ۳۴۷بازی در تیم‌های 
اتلتیک ومادرید ورت]ال‌مادرید به ۲۳۴ گل دست 
یافت. 

هوگوسانچز بهترین‌دوران‌بازیگریش رادر رئال 
مادرید سپری کرد که در ۲۰۷ بازی ۱۶۴ گل برای 
سفید پوشان مادریدی به ثمر رسانید. 


کاپیتان اسبق 
تیم ملی مکزیک که 
در ۵۸بازی ۲۹ گل 
برای سبزپوشان 
مکزیکی به ثمر 
رس‌انیده‌هنوزهم‌در 
جمع تماشاگران رثال 
مادرید از صلابت و 
اعتباری بسیار بالا 
برخوردار است. 

۳-رائول گونزالس :او شایسته‌ترین جانشین برای 
هو گوسانچز دررتال 
مادرید بود. مردی 
که به پسر ک طلایی 
سانتیاگو برنابشو 
معروف بوده در 
سالهای ۱۹۹۴ تا 
۳۰۱۰ مجموعاً در 
۰ بازی که برای 
رقال‌مادربد ۲۲۸ 
گل به ثمر رسانید 
ووقتی خوزه‌مورینیو مربی پر تغالی مسئولیت رثال 
مادرید رابرعهده گرفت از جمله شرایط وی برای 
رهبری مادریدی‌ها خروج گوتی و رائول گونزالس 
از رئال‌مادرید بود و این دو به تیم های بشیکتاش در 
تر کیه و شالکه در المان راهی شدند. 

۴آلفردودی استنفانو:اورا کامل‌ترین بازیکن 
تاريخ فوتبال 7۳۲5۳۱۱30۲ 
توصیف می کنند. 
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زیراوی در تمامی | 
پست‌ها به غير از 
دروازه‌بانی بازی ۱ 
کرده است. وی 
اصلیتی آرژانتینی 
داشت که بعدها 
غبت ااا 
گرفت و هم‌اکنون 
مدیر افتخاری باشگاهر ثال ماد رید است. دی استیفانو 
در ۲۲۹بازی که ۱ دیدار آن‌برای رئال‌مادرید 
وبقیه برای بارس لونا بوده است. مجموعاً ۲۲۷ گل به 
ثمر رسانیده است. 

۵-سزار رودر یگ رز:مهاجم اسپانیول که طی 


ِ ٩۰ مرور‎ ۲ 


سالهای ۱٩۳۹‏ تا ۱۹۵۵ در ۳۵۳بازی ۲۲۶ گل به 
ثمر رسانیده است. 
آلمان 

اگرچه بوندسلیگا مطلوبیت و جذابیت سه لیگ 
دیگر قارهدسبزرانداشته وفوتبال خشک ژر من‌ها 
همیشه موردانتقاد مفسران ارویایی بوده‌است.ولی 
ظه وربزر گانی همانند فرانتس بکن باوثر اووه‌زیلر. 
گرهارد مولر. فرانتس ران هارل هاینس رومنیگه. 
گونتر نتزر, پل براتیز و دهها ستاره دیگر در فوتبال 
آلمان باعث شده‌ت]ژرمن‌ها با بوندسلیگااز جمله 
جاذبه‌های فوتبال قاره محسوب شوند و قهرمانی‌های 
بایرن مونیخ. هامبو رگ و بوروسیا دور تموند در جام 
قهرمانی باشگاه‌های اروپا نیز دلیلی بر این ادعاست. 

۱-گرهار دمولر اورابمب‌افکنآلمانیهالقب‌داده که 
سرنوشت‌ساز ترین 
وبهترین گل اودر 
قیال جام‌خهاتی 
۴ در برابر تیم 
ملی هلند بود. این 
مهاجم افسانه‌ای که 
اخیر | دچار بیماری 
آلزایمر شده است 
درسالهای ۱۹۶۵ 
تا ۱٩۷۹‏ در ۴۵۳بازی برای‌بایرن‌مونيخ ۳۹۸ گل 
به ثمر رسانید. 

۷-کلاوس فیشر مهاجم افسانه‌ای تیم ملی آلمان 
وباش‌گاه شالکه که 
درسالهای ۱۹۶۸ 
تا ۱۹۸۸ به ۲۶۸ 


گل دست یافت 


که‌بیشتر آنان‌یابا 
حرکت اکروباتیک | 
(قیچی) ویاضربات | 
سر بوده است. 
۳-یسوپ‌هاینگس:مربی کنونی بایرن مونیخ که 
سابقه مربیگری ڪڪ 
و قهرمانی در 7 
رئال مادرید را 
هم دارد. او طی 
سالهای ۱۹۶۵ 
تا ۱۹۷۸ همراه با 
بوروسیا مونشن 
گلادباخ به ۲۲۰ 
گل دست یافته 
۴-مانفردبر گس مولرمهاجم تیم ملی آلمان‌و 
مرد کلیدی خط حمله تیم بوروسیا دور تموند که در 
سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۰ به ۲۱۳ گل دست یافت. 
۵-اوولف کر شتن:مهاجم سابق تیم ملی آلمان و 
باشگاه بایر لور کوزن که در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ 


مجموعاً به ۱۸۱ گل دست یافت: 3 
2-2 ۵( 


را سس مباوزهادت که 


ددرت 


به و جود می در د نه استر احت 


9 استاهل 
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زیر نظر:ایمان کوچکی 
Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


گفتگو: مهدیس جعفری 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


مير سعید مع روف اولین باز یکن مطرحی بود که به عضویت تیم والیبال تازه تاسیس گیتی پسند اصفهان 
د رآمد.وی فص لگذشته راد رداما شگیلان سپر ی کرد و بعد از انحلالاین تیم .گیلان رات رک کرد تابه 


همراه مصطف ی کار خانه فصل جد ید را در اصفهان باشد... همچنین بعد ا زکناره گیری معروف از تیم ملی: 
زمزمه‌های متفاوتی حول محور تصمیماو اغاز شده بود... 
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#۴ دلیل کناره گیری‌تان از تیم ملی چیست ؟ 
طی‌نامه‌ای که به فد راسیون‌ابلاغ کر دم.عنوان‌شد 

که به دلیل مشکلات شخصی فعلا قادر به حضور در 
تیم ملی نیستم و هر زمان که نیاز شود در خدمت تیم 
ملی خواهم بود که علت اصلی آن مشکلات شخصی 
خودم بوده است. خیلی‌ها از قول خودشان نوشته‌اند 
که به خاطر حضور ولاسکو وامیر حسینی این تصمیم 
را گرفته‌ام. اما هیچ کدام از این بحث‌ها صحت ندارد. 
همچنان رابطه‌ام بااین عزیزان, بااین که خارج از گود 
هستم پا برجاست. 

#یعنی خد احافظی شمامقطعی است وممکن است 
که روزی دوباره شما را در پیراهن تیم ملی ببینیم ؟ 

بله.حتی در نامه‌ای که به فد راسیون نوشتم این 
جمله راهم ذ کر کردم که هر زمان به سعید معر وف نیاز 
بود به تیم ملی باز خواهم گشت. از طرفی هم. حتما به 
وجود سعید معروف نیازی نبوده که با نامه‌ام موافققت 
کردند. از دوران نوجوانی تا بزر گس‌الی, من برای تیم 
ملی ایر آن توپ زدم وهمه می‌دانند که من بر ای‌اين تیم 
کم نگذاشته‌ام. بالاخره یک تیم که قهر مان می شود به 


۵۸ ما تس 


خاطر درخشش تک تک بازیکنان است. از نظر خودم 
دید مردم نسبت به سعید معروف مثبت و خوب است 
و سال‌هاست افر ادی‌هستند که می خواهند من رامنفی 
جلوه‌دهند و دید مردم رانسبت به من بد کنند که خود 
این مبخث جدایی رامی‌طلند. 

# به نظر می‌ رسد باخبرنگاران رابطه خوبی 
ندارید؟ 

اگر رابطه خوبی برقرار می کردم که‌الان تیتر اول 
روزنامه‌ها بودم و همه به نفع من نظر می‌دادند. شاید 
یکی از دلایلی که این همه حاشیه برای من بوجود 
می‌آید به خاطر عدم وجود همین ارتباطات حسنه 
ات د رآیزان هر کسی با طبر گازان شوت نباشد 
فاتحه‌اش خوانده‌است. جالب‌ این جا است؛همان‌هایی 
که مدتی چشم دیدن مرانداشتند؛ حالا که از تیم 
ملی رفتم زنگ می‌زنند وابراز دلسوزی‌وهمدردی 


# با این کار بهترین پاسور آسیا دچار افت فنی 
نمی‌شود ؟ 


خیر. اگر منظور تان از نظر هماهنگی با بچه‌هاست. 
شون 8 سال ات که با | فا هر فرشا فان 
بودم وبازی کرده‌ام. ولی فکر نمی کنم دچار افت فنی 
شوم چرا که در تمرینات باشگاهی از تیم ملی کم 
ندارد. 

# الان چه می کنید ؟ 

الان در تمرینات تیم ملی دانشجویان هستم. برای 
شر کت مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان. این 
اولین دوره‌ای است که من در این مسابقات شر کت 
می کنم. 

# راستی چرابه تیم گیتی پسند رفتید؟ 

فصل قبل با تیم داماش قرار داد داشتم امسال هم 
قبل ازاین که داماش منحل شود با آقای عابدینی 
مذاکراتی‌داشتم امابر سر مسائل‌مالی به توافق 
نرسیدیم.بعد با اقای کارخانه صحبت کردم وبه 
گیتی پسند پیوستم. یکی از دلایل رفتنم به این تیم 
حضور مصطفی کار خانه به عنوان سر مربی است اما 
در کل هم شرایط باشگاه وهم امکانات تیم خیلی خوب 
است و همه امیدوار هستند که بتوانیم جز تیم‌های 
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بالای جدول باشیم. 

# فک ر می کنید دلیل اصلی انحلال تیم والیبال 
داماش چیست؟ 

نداشتن سالن مجزا... آقای عابدینی امکانات خوبی 
رامی‌توانستند دراختیار تیم بگذارنداماایشان تمام 
توجه و تمر کزش را روی فوتبال داماش گذاشتند و به 
مشکلات والیبال اهمیتی نمی‌دادند. 

٭ نظر تان در مورد باخت تیم ملی باحضور ولاسکو 
به چین چیست؟ با توجه به این که باحسین معدنی 
چند بار این تیم رامغلوب کرده بودیم.. 

ببینید, در زمان آقای معدنی, تیم تیم کاملی بود 
اماد راین دوره‌مامحمد محمد کاظم. آرش کشاورزی 
وعلیزادهو...رادر اختیار نداشتیم. درست است تیم 
از نظر فنی و سطح بازی در رتبه خوبی قرار داشت اما 
ولاسکوبه عنوان سرمربی تازه کارش رابااین تیم 
شروع کرده‌وماهنوز به هماهنگی لازم نرسیده بودیم. 
من نمی‌دانم چراانتظار می‌رفت که ما با حضور ولاسکو 
اول خواهیم شد. ولاسکو دارای کارنامه بسیار خوبی 
است اماباید به مربی هم فرصت داد تا بتواند تیم را 
خوب جمع کند. ۰ روز قبل از مسابقات نامه زده شد 
که بازی رفت و بر گشت است. دوروز بعد نامه زدند 
که مسابقه رفت و بر گشت نیست وفقط یک بازی باید 
انجام شود. خوب مربی در ۱۸ روز مانده چه کاری از 
دستش بر می آیدامعجزه که نمی تواند بکندا اجازه 
بدهید مد تی بگذرد بعد بيایید راجع به ولاسکو نظر 
خواهی کنید. 

اصلآچه‌شد که سعید معروف.سمت والیبال 
آمد؟ 

باوجود این که عنوان‌های قهرمانی دررشته‌های 
هندبال ودوومیدانی داشتم. آماوالیبال در خانواده‌ما 
ارئی است آن هم از نوع پاسوری‌اش و من هم بنا بر 
همین موضوع. سراغ والیبال آمدم. دو تاز دایی‌هایم 
که در حال حاضر مربی هستند. قبلا یاسور بودند و 
دیگری‌هم که فصل قبل در فولاد ارومیه بازی می کر د؛ 
پاسور است. 

# بعد از دوران حر فه‌ای والیبالتان سمت چه شغلی 
می‌روید؟ 

تابه حال به این موضوع فکر نکر ده ام امامی‌دانم اگر 
روزی ورزش را کنار بگذارم ادامه تحصیل می‌دهم. 

# منظورم کار بود نه تحصیل. 

(با خنده‌می گوید:) خوب دانشجو بودن هم نوعی 

# الان هم دانشجو هستید ؟ 

بله» دانشجوی رشته تربیت بدنی. 

# بچه‌های دیگر خانواده‌تان هم. ورزش 

بله. ما یک خواهر و برادر هستیم؛خواهرم در رشته 
پینگ پنگ مقام‌های کشوری دارد. امابعد از از د واج» 


ورزش رارها کرد. 

# و حرف پایانی؟ 

از مجله خوبتان تشکر می کنم و آرزوی موفقیت 
دارم برای همه مخاطبانتان. 0 


۸ در همین زمینه گفت وگویی داشتیم 


1 


در پایان دیدارهای هفته چهار م‌لیگ بر تر فوتبالایران تیم صبای قم باب رتری‌مقابل سایپاهمچنان در صدر | 
جدول قرار دارد. علل موفقیت‌های تیم قم با باز یکنان گمنام چیست؟ 


ی 


بارسول کربکندی. سرمربی سابق این تیم. 


« 


#آقای کربکندی!تیم سابق شمادر نخستین 
هفته‌های فصل جدید لیگ بر تر شگفتی ساز شد. 
دلایل بلندپروازی «صبای قم» رادر چه می‌بینید ؟ 

تیم صبای قم از جمله تیم‌هایی بود که کسب 
آماد گی برای حضور در مسابقات رابه موقع شروع 
کردوبرنامه‌ریزی خیلی خوبی داشت وبااین که 
چند بازیکن با تجربه‌ی خودش رااز دست داد.ولی 
درسایه‌ی تلاش و درایت مربی و کادر فنی جوان و با 
انگیزه توانست موفق شود. 

همچنین باجمع آوری بازیکتانی که کثراازدسته 
یک آورده شدند.روح تازه ای در تیم دمیده شد. 
عوامل موفقیت تیم صباءعلاوه‌بر جسارت مربی‌شان 
(که به یک عده جوان وبازیکن گمنام اعتماد کرد) بر 
می گردد به این که ان ها هنوز تیم قابل حسابی نبوده 
وبازیکنان بز ر گی نداش ته اند که سایر تیم ها بخواهند 
رویشان حساب ویژه‌ای باز کنند. به همین دلیل هم 
این تیم توانست يقه‌ی‌ همه تیم هارابگیرد. 
تراکتور.راه| هن وسایپا رابرد وباسپاهان 
هم درشرایطی مساوی کند که در خیلی از 
لحظات بازی بر تر از سپاهانی ها بود. به‌هر حال 
الان وظیفهی این تیم خیلی سخت تر از قبل 
می‌شود. البته تا زمانی که بتوانند انگیزهایشان 
رادر تیم نگه دارند. می‌توانند امتیازات خوبی 
بگیرند. ولی نباید فراموش کرد در سالهای 
گذشته تیم های زیادی داشتیم که با توجه به 
نتایج شروع فصل‌شان در نهایت به مشکل 
برخوردند وحتی به لیگ یک سقوط کردند. 
این موضوع رامربی این تیم هم خیلی خوب 
می‌داند. 

# آیااین روشی را که تیم صب‌ای قم با 
سرمربی جوانش عبداله ویسی دنبال می کند. 
می توان در وضعیت فعلی فوتب‌ال ایران که 
ولخرجی در آن زیاد است. به‌عنوان یک گزینه 
سالم و مناسب جا انداخت؟ 

بینید.توقتی ک‌تیجه گرایی سرلوحه‌ی 
هدف‌های ماست و تاوقتی که همه می‌خواهند 
قهر مان شوند وبانتایجی که‌می گیر ند.بقای 
مدیران‌شان‌رابیشتر کنندمااین مشکل را 
داریم.الان‌هم کسی انتظار قهر مانی از تیمی 
مثل صباراندارد وهمین که این تیم جای 


مناسبی در جدول داشته باشد.هم‌مردم‌شان راضی‌اند 
و هم مسوولین‌شان. 

همین موضوع سبب شده که این جسارت و فرصت 
رابرای تیم شان فراهم کنند که از یک عده‌بازیکنان 
ارزان‌تر.جوان‌تر و گمنام استفاده کنند. ولی خب باید 
قبول کنیم باشگاههایی که ادع ای قهرمانی دارند. 
نمی خواهند در این رقابت از همدیگر عقب بیافتند 
ودر نتیجه هزینه‌های سنگینی می کنند. البته درلیگ 
امسال در قیاس باسال گذشته, تاحدودی تقسیم 
بازیکنان به شکل منطقی تری انجام شدهاست.شما 
مطمئن باشید امسال لیگ پویاتری خواهیم داشت. 

#باتوجهبهاین که شماخود تان سابقه‌ی 
سرمربی گری در تیم فوتبال صبای قم رادارید. کمی 
از ساختار و کلأاز شخصیت این باشگاه برای‌مان 
بگویید؟ 


۲ رلور ۰ ۹ 


۳ .از ا شهزهایی بود که در فوتیل 


1 ق از 
۱ وفروش‌هایی که در فوتبال‌ایران‌ رایج شده است. 


استفاده کردن د و تیم صباباتری تهران راز صنایع 


I‏ دقع کرد هزینههی این تیم بر عهد هی استانداری 


| راحت ومنطقی ازنظر مالی برای‌این تیم هزینه کنند. 
این تیم تمریناتش در تهران انجام می‌شود.ولی 
مسابقاتش در قم است ومعمولا چیزی حد ود هزار 
یاهزار و پانصد تا تماشاگر در هر بازی دارد.ولی در 
بازی با تیم‌های قوی‌تر شاید این تعداد به پنج-شش 
هزار نفر هم برسد. زمین تمرین از خودشان ندارند. 
اجاره می کنند. ولی ورزشگاهی که در قم دارند. یک 
ورزشگاه ۱۵ هزار نفری است که مسابقاتشان آن جا 
بر گزار می‌شود. 
# یاموفقیت‌ه ای تیم فو تبال صبای قم می تواند 
به چهره‌ی مذهبی‌این شهر یک شخصیت وچهر هی 
ورزشی نیز اضافه کند؟ 
قطعاً بستگی به نتایج دار د. اکثریت باشگاههای ما 
بدهی‌ه ای خیلی زیادی به بازیکنان ومربیان و افراد 
دیگر دارند.الان کهباید تازه‌به بخش خصوصی هم 
واگذار شوند.این مشکلات بیشتر می‌شود. چون تابه 
حال از بودجه‌های‌هنگفت دولتی استفاده‌می کر دندو 
جاهایی مثل استانداری قم شاید با توجه به هزینه‌هاو 
بودجه‌های تعریف شده‌ای که دارد, نتواند ان‌طور که 
باید و شاید برای تیم‌اش هزینه کند. 
#یکی‌د یگرازشگفتی های‌ فصل جد یدنا کامی‌های 
متوالی تیم پر سپولیس است. پر سپولیسی‌هاپس 
از چهار بازی فقط به دو امتیاز رسیده‌اند. علل 
ناکامی پرسپولیس رادر چه می‌بینید ؟ 
همان طور که قابل پیش‌بینی بود؛ حمید 
استیلی. که نزدیکی خیلی زیادی‌باحبیب 
کاشانی ذاشت:سر کار آمده حالاتماشاگرانی 
که دراولین روز مسابقه با مربی جدیداز 
دقیقه‌ی ۰ ۶شروع می کنند به «هو کردن» تیم. 
باعث شده که از نظر روانی, پر سپولیس زیر 
فشار زیادی باشد. 
البته این تیم هم اصلا با انگیزه و قوی و 
هماهنگ بازی نمی کند. توقع و نیاز این همه 
طرفدار یک تیم در هر کشوری نتیجه گرفتن 
آن تیم است. تماشاگری که هميشه حامی این 
تیم بوده.الان بزر گترین مشکل رابرای این 
تیم ایجاد کرده‌است :درست ت است که این تیم 
نتیجه نگر فته» ولی به نظر من باید حوصله‌ی 
تماشاگرهای این تیم کمی بیشتر شود. هر 
روز وهر روز انتقاد شدید از مربی ورئیس 
باشگاه. قطعا این‌هامی توان د روی بازیکن و 
تیم فشار زیادیایجاد کند.بهنظر من عدم 
نتیجه گیری‌شان بیشتر به خاطر مسائل روحی- 
روانی است و بایک برد ویکی دونتیجه‌ی خوب 


می‌توانند شر ایط بهتری پیدا کنند. ی 


کر سم ۵۹ 


آنکه 


حق دالاست از هچ فصاله نی کر اسی ندالا د 


6 اشال لاهوری 


وررسی 


ورزش‌اول جوانان ایران «پرورش اندام»است 


آمارهایر سمی درایران‌نشان‌می دهند 
درجمع دختران وپسران ورزشکار که 
به صورت رسمی‌در یک باشگاه ورزشی 
عضویت دار ند باشگاه‌های بدن‌سازی در 
صدر قرار دارند. دلیل این همه عشق و 
علاقه به این رشته ورزشی چیست؟ 

این آمارتادهه ۰ ۶باصدرنشینی 
ورزش کشتی‌همراه‌بود.پس از آن 
مجموعه ورزش‌های رزمی و فوتبال دارای 
بیشترین کمیت در کل رشته‌های ورزشی 
شدند.امر وزاماباشگاه‌های بدن‌سازی 
بی رقیب هستند. باشگاه‌های بدن‌سازی 
دراروپاو آمریکانیز پر رونق هستند. ۱ 
با این تفاوت که جوانان اروپایی و امریکایی عمدتا 
برای کاهش وزن بدن و ایجاد تناسب فیزیکی به اين 
باشگاه‌ها می‌روند. امادر ایران,افزایش حجم عضلانی 
دلیل هجوم گسترده | کثر جوانان به این باشگاه‌هاست. 
بسیاری از آن‌هابرای افزودن چند سانتیمتر به قطر 
بازوحاضر ند صدهاهزار تومان‌هزینه کنند. مصرف 
انواع پودرهای پروتئینی. مکمل‌های مجاز و غیر مجاز 
وتزریق آمپول.شایع ترین رویکر د بدن‌سازها در ایران 
الست : 

آمپول‌های مر گبار 

در بیشتر باشگاه‌هاء متقاضی پس از ثبت نام با 
این هشدار مربی مواجه می شود که در صورت عدم 
مصرف داروهای تجویز شده پیشرفتی در کارش 
نخواهد بود. متقاضی نیز ناگزیر داروهاراتهیه می کند. 
داروهایی که صرف نظر از هزینه گزاف»غالباغیر مجاز 
و دارای عوارض جانبی مهلک هستند. 

داروهای آنابولیکاما فاجعه اصلی نجارخ می‌دهد 
که دارویی درعین غیر مج از بودن, تاریخ مصر فش 
گذشته و فاسد شده باشد. آماری دقیق از مرگ و میر 
ورزشکاران رشته بدن‌سازی به دلیل مصرف بی رویه 
داروهای غیر مجاز وجود ندارد. ام این اتفاق تلخ بارها 
در تهران و سایر استان‌ها رخ داده است. 

برخی مربیان بدن‌سازی برای کسب در آمد 
بیشتر, داروهای بیشتری تجویز می کنند. 

ورزشکاران نیز پس از مصر ف انبوهی از داروها 
وخوردن تقریباً یک شانه تخم مرغ در روز وسیب 
زمینی‌ه ای آب پز,وقتی در بر خورداری از هیکل 
رویایی‌یا«آرنولدی» که اصطلاح رایج ایرانی است 
ناکام می‌مانند. بسیار سر خورده می‌ شوند. 

این گر وه‌اغلب دیگر به ورزش ادامه نمی‌دهند و با 
اعصابی که به خاطر مصر ف هور مون‌ها تحر یک شده 
است. با اختلالات روانی عدیده مواجه می‌شوند. 

پرونده‌های‌پرشماری در دستگاه‌قضایی از دزدی و 


۶۰ ا 


-» ۷ 
e 


زور گیری واخاذی گر فته تاضرب وشتم ونزاع خیابانی 
و حتی تجاوز به عنف, در رابطه با برخی بدن‌سازها و 


مردان عضله‌ساز وجود دارد. 
مسابقه مردان آهنین 

اش سال پیش به انس سو ساز مان داو شما 
هر ساله باهمکاری حامیان مالی.اقدام به بر گزاری 
رقابت‌هایی موسوم به مردان آهنین کرده‌است. 
بهترین ساعت‌ها در تعطیلات نور وزی به رقابت‌هاو 
مسابقاتی از قبیل هل دادن کامیون, کشش لاستیک 
تریلی و حمل کپسول گاز و... اختصاص یافته‌اند. 

بز زک ت مهای هداوس این اف ون ان فغالیت 
ورزشی»بسیاری رابه شهرت رساند و جوانان و 
نوجوانان زیادی را گرداین«مردان آهنین» جمع 
کرد. برادران قرایی از قهر مان ان قوی‌ترین مردان. 
۰ شاگرد در ۳ باشگاه ورزشی داشتند. اینک دو 
تن زاین پرآدران به اتام قل عمد با شمشسیر: تحت 
تعقیب قرار دارند و از ایران گر یخته‌اند. 

رونق بازار دمبل وهالتر در ایران 

تهیه وسایل‌یک باشگاه کشتی درایر ان نیاز به 
حدود ۵میلی ون تومان سر مایه داردامابرای راه 
اندازی یک باشگاه بدن‌سازی کوچک. باید حداقل 
۰ میلیون تومان‌هزینه کرد.از طرفی شسهر یه ماهانه 
برای عضویت در باش‌گاه کشتی, بسیار کمتر از هزینه 
عضویت در باشگاه‌های بدن‌سازی است. 

یک نکته دیگر این که بسیاری از باشگاه‌های 
بدن‌سازی قبلاً سالن کشتی بوده‌اند اما به‌دلیل 
در آمدزایی‌بیشتر وبه خاطر عدم‌نظارت‌وسخت گیری 
مسولان, به‌راحتی تغییر کاربری داده و تبدیل به 
باشگاه پرورش اندام شده‌اند. 

در آمار زیر تعدادباشگاه‌های‌ورزشی دررشته 
کشتی به عنوان ورزش ملی و پر افتخار ترین ورزش 
ایران بارشته بدن‌سازی در استان‌های مختلف ایران 
مقایسه شده است: 


1 رو ۳۶۸۰ 


تهران= ۰ ۱۸۰ باشگاه بدنسازی» ۱٠۰۰‏ سالن 
کشتی 

آمار باشگاه‌های کشتی در استان تهران» از بیش 
از . ۰ باشگاه در اواخر دهه ۰ چنان نزول پرشتابی 
دارد که با تعطیل شدن جند باشگاه‌دیگر, به زودی از 
مرز ۱۰۰ باشگاه نیز پایین‌تر خواهد رفت 


استان‌همدان‌باهمین تعد ادناچیزباشگاه‌های 
کشتی» د ر یک دهه اخیر پس از مازندران» قطب 
اصلی در تر کیب تیم ملی کشتی آزاد ایران بوده 


دبا 


مازندران- ۴۵۰ بدنسازی؛ ۱۶ کشتی 

آمار مربوط به مازندران» بیانگر وضعیت 
هشدار در مهد کشتی‌ایران است.استانی 
که عب داللّه موحد امامعلی حبیبی؛ عسگری 
محمدیان, مجید تر کان مه دی حاجی‌زاده. 
حسن رنگرز, رضایزدانی وصد ها قهر مان جهان 
و اسیادررده‌های مختلف سنی کشتی ازادو 
فرنگی را به دنیای ورزش معرفی کر ده است. 

معضلات اجتماعی و نهاد ينه شدن خشونت 

غیر از بزهکاری منتسب به بر خی از قهر مانان رشته 
بدن‌سازی در ایران, بارها در باشگاه‌های بدن‌سازی 
حمله با سلاح سرد رخ داده‌است. آخرین نمونه, 
حمله با چاقو و قمه به باشگاه بدن سازی بیم تهرآن و 
مضروب کردن کار کنان این باشگاه بود. ضار بان که 
خود در این باشگاه تمرین می کردند.از این که مسوّول 
باشگاه‌می‌خواسته در ساعت مقر رباشگاه راکسا ۲ 
کند عصبانی شده بودند. 

د کترسید فریدالد ین‌موسویر فتارشناساجتماعی 
صداوسیما را مقصر اصلی حوادث اخیر معر فی کر ده‌و 
می‌گوید که صداوسیمانباید مروج فر هنگ خشونت 
باشد. به اعتقاد این معخصص رفتارشناسیء در مسابقه 
«مردان آهنین» در کنار جذابیت‌های کاذب. می توان 
ریشه بسیاری‌از ناهنجاری‌هارادید. چرا که این ورزش 
محلی برای خودنمایی و زورآزمایی شده بود. 

بیت الله عباس پور قهرمان سابق پرورش اندام 
جهان می گوید:«مشکل فر هنگی فقط مر بوط به ورزش 
نیست. کل جامعه با چنین بحرانی مواجه است.» 

جامعه‌نیز مستعدبر وز خشونت است وبه خاطر اهمال 
نظام قضایی در اجرای قوانین. شهروندان نیز ناخواسته 
در آستانه ارتکاب عمل مجرمانه قرار می‌گیر ند. 

علیرضاد بیر قهر مان المپیک سیدنی و عضو شورای 
شهر تهران: معضلات اجتماعی را در قبال حوادی که 
اخیرابرای‌بدن‌سازها رخ داده‌د خی ل می‌داند.اوبا 
اشاره به قتل روح الله داداشی قوی ترین مرد ایران 
می‌گوید: «وقتی کسی با چنین سوابقی هد ف تیغ قرار 
می‌گیرد.تکلیف آن ادم نحیفی که می‌خواهد میان 
همین خیابان‌هاء خانواده‌اش رابه‌شادی میهمان کند 
چیست؟ این روزها بسیار بیش از آنچه در تصور بياید. 
عصبانی‌هستیم.حرمت می شکنیم يکد یگر رانمی‌بینیم 
و نمی‌دانیم که هیچ کس در قب‌ال این عصبانیت‌هاو 
ندیدن‌ها مانند خود ما مسوول نیست.» 5 


این خانم روی نیمکت چلسی چه سمتی دارد؟ 


درحالی که دیدیه درو گبا برخلاف گزارشهای 
قبلی بازی با استوک رااز روی نیمکت دنبال کرد. 
هواداران چلسی از نیمکت نشینی چهره جدید 
متعجب بودند. 

اما اوا کارنیرو د کتر تیم ذخیره‌های چلسی بنا به 
دلیلی که مشخص نبود روی نیمکت این تیم دیده 
می‌شد. او تا پیش آزاین پز شک تیم ملی فوتبال زنان 
انگلستان هم بود و هم چنین یکی از پزشکان تیم 
المپیک انگلستان به شمار می رود. اما انتقال او به تیم 


روماریو: جام جهانی ثقط برای 
ثروتمندان است 
روماری و ستاره 
سابق فوتبال برزیل 
معتقد است جام 
8 جهانی که‌قراراست‌در 
کشورش بر گزار شود 
برزیلی‌ه ای معمولی 
# | را در برنمی‌گیرد و 
فقط روی‌دادی برای 
ارات 
از نظر مهاجم 
سابق برزیل که در 
سکائو درخشید. ثروتمندان و 


سال ۱۹۹۴ باتیم 
نخواهند داشت. 

جام جهانی برای مردم بر زیل نخواهد بود. ان دسته از 
مردم برزیل که فوتبال دوست دارند و هر روز با شور و 
اشتیاق این ورزش را دنبال می کنند. عمد تا به طبقات 
پایین و خیلی پایین جامعه تعلق دارند. از نظر روماریو 
آنها امکان لذت بردن از این رویداد را ندارند. 


حمله مور ینیو به کادر فنی بار سا 


حر کت ژوزه‌مورینیوحین در گیریهایدقایق‌پایانی 
بازی باورنکردنی بود. آقای خاص که نمی توانست به 
ساد گی شکست از بارسارا برای چندمین بار درطول 
یک سال گذشته تحمل کند.در جریان در گیری که 
پس از خطای مسلم مارسلو روی سسک ابر گاس در 
زمین ایجاد شد مستقیم به سوی تیتو ویلا نووایکی از 
مربیان باش‌گاه‌بارسلونارفت وانگشتش رادر چشم 
او فرو کرد! 

پس‌ازبازی‌در کنفر انس خبریزمانیکه خبر نگاران 
درباره‌این حادثه و دلیل حمله او به این شخص سوال 
کر دند با خونسردی گفت که این حر کت را انجام 
نداده و اصلا نمی داند تیتو ویلانووا کیست! 


صعود کوهنوردان ارتش به قله دماوند 
تربیت بدنی ارشد نظامی آجادر منطقه استانهای گلستان 
ومازندران به منظور ار تقاء س طح آماد گی جسمانی کار کنان‌دو 


صعود رابر نامه ریزی و اجرا کرد. 


به گزارش روابط عمومی ساز مان تربیت بدنی ار تش جمهوری 
اسلامی‌ایران. تیم کوهنوردی ققنوس سر باز خانه دو اب و تیم 
کوهیار سربازخانه گر گان در دو مرحله از مسیر جنوبی موفق به 


صعود به قله دماوند و ارتفاعات گل زرد رشته کوهالبرز شدند. 


پراستاس این گزارش ان صعود آقایان سره کت فان 
عباس دادستانی و سروان چنگیز نوذری به ار تفاعات گل زرد 
وستوان سوم وظیفه روح اله حسنی, ستواندم وظیفه مسعود ۳ 
توحیدی و گروهبان دوم وظیفه سید محمد علی تبار به قله دماوند 08 


حضور داشتند. 


پدر اوبی میکل ربوده شد 


اوبی میکل بازیکن 
نیجریه‌ای چلسی که از 
سال ۲۰۰۶ به این تیم 
لندنی پیوسته تاکنون 
۰ بازی در این تیم 
انجام داده است. پدر 
این بازیکن روز جمعه 
در کشورش ربوده‌شده 
وجالب‌این که تاکنون 
از سوی ربایند گان هیچ پول یاباجی درخواست نشده 
است.میکل نیز در هفته اول لیگ بر تر برای چلسی 
به‌میدان رفت تاهیچ کس از قضیه بویی نبر د ولی 
درنهایت این گونه نشد. وی در این باره گفت:هر 
شخصی که از پدرم خبری دارد ویامی‌داند که او 
کجااست بامن تماس بگیرد. او مرد پیری است وتا 
آنجایی که من‌می‌دانم به کسی آزاری نرسانده است 
کی رگا ی کرو ار تسا 
از این بازیکن مامور کرده‌و وی تحت نظارت پلیس 
امنیتی قرار دارد. 


درگیری دایی با یک خبرنگار 

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در کنفرانس خبری 
پس از دی دار بانفت با یکی از خبر ن‌گاران در گیری 
لفظی پیدا کرد. 

در جریان صحبت‌های علی دایی سرمربی تیم راه 
آهن یکی از خبرنگاران که در حال جویدن آدامس 
بود از وی سوالی را پرسید که این موضوع با ناراحتی 
تا ها ی ا ا ل E‏ 
مذ کور گفت:بهتر است شماابتداادب رارعایت کنید. 
بعد سوال بپر سید نه اینکه در حال جویدن آدامس از 
بنده‌سوال کنید. البته آن خبرنگار نیز در واکنش‌به 
صحبت‌های‌دایی به یقه باز اووزنجیرش گیر داد تا 
در گیری آنهابه‌یکی از سوژه‌های کنفرانس خبری پس 
از بازی دو تیم راه آهن و نفت تهران تبدیل شود. 
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۷ ۲ خوابگزار: مصطفی گلیاری 
خواب sooshtraa@yahoo com‏ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ٩ ٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب 
می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


کار تن خواب شده بود 


فاطمه سارایی. ۲۲ ساله, عقد دوساله و به هم خورده. دانشجو تهران 


چند شب است خواب می‌بینم مادر نامزد سابقم بادسته گل و شیرینی میاد و 
میگه دیگه اشتباهات گذشته رو تکر ار نمی کنم. منم میگم نه! پسرش یعنی نامزد 
سابقم آشفته حال بود و مثل کار تن‌خوابا شده بود. 

یه خیابونی بود که پر از شادی بود. شکلات پخش می کردن ولی اون داشت 
گریه می کر د. یه در خت بز رگ بود. باغبون اونجا گفت: مال نامزد سابق‌ته. داس 
گرفتم و همه بر گاشو زد م. 

تعبیر 

این خواب می‌گوید: چون مادر شوهر سابق شما مسبب اصلی طلاق بوده. 
به او کینه دارید و حتی اگر بیاید و اقرار و عذرخواهی کند. شما کوتاه نمی‌آیید. 
می کشد ولی واقعیت اصلی این است که از دست او بسیار شا کی هستید پس او 
را آشفته‌حال دیدید. جای دیگری نیز همین حالت شما را نشان می‌دهد: با داس 
به درخت او حمله کردید. 

خیابانی که پر از شادی و شکلات است. نماد روحیه اصلی شماست که شادی 
دوست است. نماد آینده شیرین و شادی هم هست که سر راه شما قرار خواهد 


گرفت. 


ادرار در خانه مادرزن 
محمد محمدی. ۲۷ ساله, متأهل. شاغل, سبزوار 

چند بار خواب دیدم به‌شدت ادرار دارم. اولین بار که این خواب را دیدم. 
در خانه مادر خانمم بود و جوی آبی وسط اتاق آنها بود. من در آن ادرار کردم. 
لباسم آلوده شد. یک بار دیگر به توالت عمومی رفتم و در را قفل کردم. در 
خودبه‌خود باز شد و مردم مرا دیدند. مادر خانمم هم بود. دوباره لباس‌هایم 
آلوده شد.... در ببداری مادرم به همسرم زياد کر می‌دهد. من هم عصبانی 
می‌شوم و با او بد حرف می‌زنم. همسرم یک سال از من بزرگ‌تر است. 

این خواب می گوید شما برای رضایت همسر و مادر همسرتان پشت سر 
مادرتان حرف می زنید. مثلاً از او انتقاد می کنید و می گویید حق ندارد در زند گی 
من دخالت کند. اگر خودش هم حضور داشته باشد. سرش داد هم می کشید 
و چیزهایی می‌گویید که هیچ فرزندی نباید به مادرش بگوید. اینها را از آنجا 
می‌فهمیم که هر وقت در خواب ادرار می کنید. دو اتفاق دیگر هم می‌افتد: مادر 
زن شما هم هست و می‌بیند. لباس شما آلوده ا ضرب‌المثلی داریم که 
می‌گوید: فلان کار مثل تف سربالاست. یعنی اگر آن کار را بکنیم. ضررش به 
خودمان برمی گردد و خانواده خودمان را بدنام می کنیم. حرف‌هایی که شما 
پشت سر مادرتان می‌زنید. همین مفهوم را دارد و به جای حل کردن مشکل» 
شما و مادرتان را در چشم خانواده همسرتان کوچک می کند. نمادش همان 
آلوده شدن جامه شما جلو چشم مادر زن است. پیشنهاد می کنم مسائل‌تان 
را در خلوت و با زبان خوش با مادرتان درمیان بگذارید. هر گز هیچیک از 
اعضای خانواده خودتان را پیش دیگران به‌ویژه پیش خاندان همسرتان خوار 
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سرگذشت های‌وافعی 


ومن شربت آلبالوی خنکی که پیرزن - حالا می‌دانستم نامش «بلقیس» -است 
رالاجرعه سر کشیدم واز آ نچه در این سالها بر سر خودم ومادرم آمده‌بود گفتم. 
از کیارش گفتم و از نامر دی‌هایش...بلقیس خانم تسبیح به دست زل زده‌بود 
به من, دانه‌های تسبیح را تند و تند می‌چر خاند و سرش را به نشانه تاسف تکان 
می‌داد. حرف‌های من که تمام شد بلقیس خانم «استغفر الله عجب ادمایی پیدا 
می‌شن» را گفت واز جایش بلند شد و به استقبال همسرش که ساعتی قبل پشت 
سرش غر می‌زد. رفت. آن دو به اتاق دیگری رفتند و چند دقیقه صدای پچ پچ 
شان آمد و بعد بلقیس خانم به اتاقی که من در آنجا بودم. بر گشت. با آمدنش از 
جابلند شدم و در حالیکه آماده‌رفتن می‌شد م. گفتم: «ببخشید مادر جان, شمارو 
هم ناراحت کردم»و بلقیس خانم که این بار تحکم در صدایش موج می‌زد. گفت 
«تو هیچ جانمی‌ری دختر جون» می خوای طعمه گر گای شبونه که گوشه و کنار 
این شهر درندشت واسه به دام انداختن دخترایی مثل تو دام گذاشتن بشی؟ ببین 
دخترجون من حس خوبی نسبت به تو دارم و فکر نمی کنم حرفات در وغ باشه. به 
من هم حق بده دوست دارم کمکت کنم اما اونقدر از اين واون دروغ شنیدم که به 
همین راحتی نمی‌تونم اعتماد کنم. شماره‌مادرت رو به من بده. در حضور خودت 
باهاش حرف می‌زنم و قول می‌دم هیچ کدوم از چیزایی که به من گفتی‌رو بهش 
نگم. فقط می‌خوام ازش بپرسم آیا واقعا اون به خاطر زند گی با شوهرش دختری 
مل قو که مثل گل میمونی روبیرون کرده؟اگه مادرت‌تایید کرد.به‌همون 
خدایی که رفتم خونه ش‌رو زیارت کردم قسم.ازت مثل دختر خودم مراقبت 
می کنم و می‌ذارمت روی تخم چشمام اما اگه به من دروغ گفته باشی ...» 
شماره موبایل مادرم رابه بلقیس خانم دادم و دقایقی که از صحبت کردنش 
بامادرم گذشت. در حالیکه پر ده اشک در چشمانش می‌لر زید. سمتم امدو ارام 
گفت:«شیفته جان از این لحظه به بعد تو عضو خانواده‌ماهستی. تو می تونی همین 
جابمونی. اینجااتاق تنها دختر مه که برای ادامه تحصیل همراه شوهرش رفته 
خارج. این اتاق از این لحظه به بعد متعلق به توست. متعلق به دخترم شیفته...» 


اا قرا کال وی زاون کټ سی گرد یلیس غان وخام آقا در 
مهربونی و بز ر گواری نسبت به من واقعاسنگ تموم گذاشتن. من با تشویق 
الس خان و کک ور شر کت کردم وبا را ا زقمی د اچوی سال اول 
مهندسی صنایع هستم. هر چند روز یک بار به مادرم تلفن می‌زنم و حالشو 
می‌پر سم بالا خره هر چی باشه اون ماد ر مه وبرام خیلی زحمت کشیده. خدارو 
شکر که تو زند گیش با کیارش خوشحاله. می‌دونین صبا خانم من هر وقت به 
یاد اون شب و صحبت‌هایی که با خدا کردم می‌افتم. گریهم می گیره. به این فکر 
می کنم که ما چقدر بنده‌های ناسپاسی هستیم و خداوند بااین وجود حواسش 
به تک تک مون هست. اون شب خداوند با چه ظر افتی بلقیس خانم رو سر راه 
من قرار داد... 


جایت‌ان خالی؛ آن روز ناهار مهمان بلقیس خانم و حاج آقا و شیفته بودم. 
البته وقتی صحبت های شیفته تمام شد عزم رفتن کر دم اما بلقیس خانم با همان 
تحکمی که شیفته گفته بود روبرویم ایستاد و گفت:«ساعت یک ظهره. هیچ 
مهمونی تابه حال این موقع ظهر بدون ناهار از خونه بلقیس نرفته!» واقعا جایتان 
خالی!اگر بگویم در عمرم قورمه سبزی به خوشمزگی آنچه آن پیرزن مهربان 
پخته بود نخوردم. اغراق نکر دم. 

بلقیس خانم وهمسرش با شیفته مانند د ختر واقعی خود رفتار می کر دند و 
چقدر خوشحال بود شیفته. شاد بود واز ته دل می خندید ومن به این فکر می کردم 
که شیفته می‌توانست تسلیم کیارش شود و همانجا به زند گی‌اش ادامه دهد؛ به 
این فک می کردم که اگر خد اوند بلقیس خانم راسر راه‌شیفته تمی گذ اشت شید 
امروز من سر گذشت زند گی یک دختر فراری را می‌نوشتم. به این فکر می کردم 


که شیفته... من که واقعا شیفته متانت و آرامش او شدم...! 1 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
انسان‌ شریفی هستید وراستگویی را کلید گشایش کار تان می دانید اماامید وار م 
عصبانیت را کن ار بگذارید واز دیروز تان پند بگیر ید وازاصل وطبیعت زند گی خیلی 
دورنشوید وشرایط.وضعیت و محد وده خود رابرای اطر افیان مشخص کنید واجازه 
سوعاستفاده به کسی ندهید و در عین حال حر مت‌ها را حفظ کنید و درباره‌جزییات مورد 
که بازده کارتان پایین نیاید. ولی امید تان به خالق‌تان باشد و بس! 


از:د کتر نوید خدادوست 


ارد یبهشت 

روشنفکر ید و شخصیت محکمی دار ید وموفقیت‌های شماا گر چشمگیر نباشد حداقل 
بسیار باارزش است خانه دلتان امن و محکم است و به صلاح و مصلحت خداوند ایمان 
دارید و برای همین است که همیشه در پناه امن الهی هستید. پس اند یشه‌های پا کتان را 
حفظ کنید و خود راز بند غادت‌های غلط برهائید وبدائید که روزهای پیش روی شا 
بریتانایدهآل می‌شود اگر بر عشق خداوندی پافشاری کتید واجازه ندهید که کارهای 
روزمره‌ش مار از ایده آل‌هایتان دور کند. پس,از تلاش دوباره دست بر ندارید که شما 
در تمام تلاش‌هایتان خلاق‌اید و می‌توانید هنرنمایی کنید. 


خر داد 

خداراشاکر باشید که باایمان‌اید و قلب پاکی دارید وبرای همین است که سربلنداید. 
بخشش ش_مااز جان و دل است واین باعث می شود که فراز ونشیب زند گی راباتمام 
وجودپذیراباشید. پس زیر بنای تفکر تان راپرورش دهید و شاهراه‌های ذهنتان را 
خلوت کنید تابتوانید جا برای بر قراری ار تباط معنوی داشته‌باشید وانگیژه خود را 
حفظ و توانایی‌تان راباور کنید وبدانید که شرایط جدیدی را پیش رو خواهید داشت» 
ولی مر اقب احساس و عاطفه خود باش ید و آن رابیهوده خدشه دار نسازید وفشارهای 
روحی رابه خاطر مسائل کم‌اهمیت به خود تحمیل نکنید و انرژی‌های منفی را از خود 
دورسازید وبه فکر سلامتی‌تان باشید چون بز ر گترین ثروتی است که دراختیار دارید 
و برای حفظ اش نباید تأمل کنید. 


یر 

فردی زیب اوبر ازنده‌اید. به بخت واقبال اعتقاد دار ید وراه‌سلامتی را پیموده‌اید و 
تا کنون فقط با کمک مهار تهای خود به آرزوهایتان رسیدهاید وامیدوارم بدانید که‌دانش 
خوبی برای انجام کار ها دارید واین علم راباید همیشه به روز نگهدارید. در جستجوی 
خوشبختی هستید و آن رادر نا کجا | باد دنبال می کنید وبرای‌همین است که کار تان 
کمی گره‌خورده وهیچ پیدانیست چرانمی خواهید تصمیم تان راعوض کنید امایقین 
داشته باشید از غیب. کسی برای رفع مشکل شمانخواهد آمد مگر اینکه تلاش خود را 
به کار بندید وبپذ یرید که‌اگر امروز سر بلند هستید به خاطر آن است که از حق خود و 
عزیزانتان محافظت می کنید و معنی عهده‌دار مسوّولیت زند گی بودن را می‌دانید و این 
خود یک راز است و بسیار ارزشمند. 

مرداد 

فروتن وسر خوش وشادمان‌هستید وبسیار خوش شانس.البته ا گر حرفم راقبول کنید 
واز شیطنت‌های بچه گانه د ست بر دارید و فکر ونیت خودتان راپاک نگهدارید ومحیطی 
دوستانه وایمن رابر ای خود واط رافیان مهیاساز ید به خصوص شما که معمولاً مس ولیت 
خود رامی‌پذیرید و پیشرفت برایتان انتهایی ندارد ومی‌خواهید بهتر و بیشتر ببینید و 
بشنوید وعمل کنید. پس دایرهر وابط اجتماعی تان را گسترش دهید و از مسایل بی‌ارزش 
ووقت گیر چشم پوشی کنید وبرای یک مدت کوتاه‌هم که شده تغییر روش دهید.ولی 
سوال‌هایتان را پی جواب نگذارید. دوست خوبم اهر چند توانایی ولیاقت شمابیشتر از 


این‌هاست. ولی باید بدانید که غر ور آفت خواسته‌های شماست و باید با آن بجنگید. 
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سهر یور 
ساده‌وبی ریااید وبسیار خوش سلیقه. از معنویت لذت می‌برید و آن راعامل اصلی 
و تعیین کننده در هر چیزی می دانید. نظم خوبی دارید و برنامه‌ریزی شما منسجم است. 
بسیار در مورد مسایل شخصی حساس هستید و البته باید گفت این حساسیت قبلاً نبوده 
ومدتی است که‌ایجاد شده‌وامید وارم دقت کنید که دچار وسواس‌نشوید.دوست 
خوبم! در این روزها شور و شوق خاصی در قلبتان ایجاد می‌شود و شما رااز درون متحول 
می ساز د وشمانیز نباید بیش از اندازه خو د راتحت فشار قرار دهید واین رانیز بدانید 


مهو 

فرداجتماعی هستید واز خویش تنداری لذت می برید. سر تان شلوغ است وقلبتان 
می‌زند و احتیاج به درد و دل دارید. 

دوست دارید یاد گذشته کرده و آنها رامرور کنید و به آن روزها بر گردید. چون 
خاطرات خوبی از گذشته دارید. ولی باید بگویم که متأسفانه با شرایط هماهنگ نیستید 
واین می تواند مقدمه هر نوع شلوغی ذهنی شود. اما | گرمشکل شما در مورد رفتار خطایی 
است که ذهنتان را مشغول کرده باید بگویم خداوند رحمان ورحیم است و هیچ ثانیه‌ای 
شما را تنها نگذاشته و نمی گذارد. پس به او خالصانه تو کل کنید. 
بان 


غم غربت دارید و کمی زود رنج شده‌اید ولی مطمئن باشید که زند گی خوب 
شما خدشه‌دار نمی‌شود. تکرار رادوست ندارید و هر روز برای بهتر شدن نقشه‌ها 
می کنم فشار زیاد هم باعث قفل شدن ذهن می‌ شود و به همین دلیل نتیجه‌ای حاصل 
نمی‌شود پس امیدوارم سخت کار کنید واز رقبا هم غافل نشوید که می‌توانند بسیار 
تأثیر گذار باشند. در ضمن امیدوارم خواسته‌های درونی‌تان را کنترل کنید و حداقل 
بتوانید دین‌تان رانسبت به خود تان ادا کنید و بدانید که دل جاق عشق الهی است و 

قرو 

قابل تحسین است که شمااینچنین جالاک وسر زنده‌اید و شاد البته‌اگر بخواهید ! 
بلند پروازی جزو خصیصه‌های اصلی شماست اما مسایل غیرقابل پیش‌بینی راهم 
دوست ندارید. در عین حال می‌خواهید زند گی رااز نو بسازیدایس با خود صادق 
باشید وبه دنبال باز نه ویر ناه گر درد و کارت کنید که استرس‌تان کم ش ود وبعداز 
تلاش باقی مسایل رابه حضرت دوست بسپارید و به دتبال تأیید دیگران نباشید. از 
لجبازی دوری جویید تا بتوانید از فرصتهای پیش رویتان استفاده کنید و نخواهید که 
چیزی که مربوط به خودتان نیست رابه دست آورید, چون صدمه می‌بینید و خودتان 
را نخواهید بخشیدا! 


دی 

لایق تحسین‌هستید و قوت قلب خوبی دارید. در انجام کارهایتان ثابت قدم هستید 
ودرخت زند گی شمابسیار پر بار است ومعمولاً ایده‌هایتان جد ید است واین رامدیون 
شفافیت روح و آرامش ذهنی‌تان هستید. 

پس قدرشان رابدانید و تامی‌توانید از لحظه‌هایتان لذت ببرید و بدانید که امر ونهی 
کردن بیهوده باعث تقویت لجبازی می‌شود که باید از آن دور باشید تااحساسات خوبی 
بر وجودتان حاکم شود و شخصیت خوبتان را تقویت کند چرا که احتیاج به بازسازی 
ضروری دارید. 


بهعمن 
عالم و متدین وبسیار دوست داشتنی و نظاره گر خوبی‌ها هستید و چشمان تیزبینی 
دارید و نمی‌توانید از کنار هر چیزی‌به ساد گی بگذرید. جسمی سالم ووجدانی آسوده 
دارید و تحمل حرف زور راندارید و به تحول و تغییری فکر می کنید که برایتان هم جالب 
است و هم ضروری پس برایش بر نامه‌ریزی کنید و سرعت انجام کارهایتان رابالا ببرید 
و به خودتان بیشتر اعتماد وایمان داشته باشید و قبول کنید که پاکی وجدانتان بسیار با 
ارزش است و باید آن راحفظ کنید. 
اسفنه 
نیک اندیش و گره گشایید. لبخند زیبایی دارید وبه راحتی در دلها نفوذ می کنید. 
گاه نیز یک دنده و لجوج می‌شوید و تلخ و شیرین زند گی تان زياد از حد نمود دارد ولی 
شماراراضی نگه داشته است ووقتی کاری باب میلتان پیش نمی‌رود زود پشیمان 
می شوید و می‌خواهید جبرانش کنید و برای‌اين کار باید دودلی رااز خودتان دور کنید 
و به رضای خداراضی باشید و بدانید که هیچ کار خداوند بی حکمت نیست وشمانیز 
بای د حکمت‌اورابپذیرید وبه | رزوهای دست نیافتنی فک ر نکنید که‌دراین صورت 
آسوده‌تر خواهید بود. 


٩۰ تزور‎ ۲ 


1 


۶۳ 


قوب سم 
رارح کے 


اگ در بمشت گفتو گوی از او 


۰ 


ناشد»به علی از مشت 


دی ار است 


این سینا 


رمضان؛ یعن یگشودن سجاده بن دگی د ر خرا بآباد فراق 
وهجران و یافتن ن دای‌ملکوتی «ادعون ی استجب لکم». 
رمضان؛ یعنی پس از دویدن در سراب‌ها و یافتن تباهی‌ها؛ 
رسیدن به حلقه مفقود مدار مهربانی و یافتنانعکاس‌ندای 
مستجاب شده ما به سوی ما. 
دوباره‌با کوله‌باری از نیا زآمده‌ا م که جرعه‌ای ا زآغو شگرم 
مناجاتت رابه دل نا آرامم بچشانی و تصویر شیر ینی مقام 
وصال رابه کامافکار و اعمالم‌نشان دهی. 
ای کاش علی شویم وعالی باشیم 
هم سفره کاسه سفالی باشیم 

چون سکه به دست کو دکی برق زنیم 

نان آور سفره‌های خالی باشیم 


سلام.آر زومند قبولی‌طاعات وعبادات شمابه د رگاه 
حضرت حق هستیم. 

آمرو زرو شآماده‌سازی یکی د یگ راز دسرها رابرای‌شما 
درنظ رگرفته‌ایم.اين دسر در عین خوشم زگی:بسیار 
اسان وراحت تهیه شده ودارای طعم و مزه فو قالعاده‌ای 


مواد لازم: 
پودر کاسترد: ۴ قاشق غذا خوری 
شیر: ۴لیوان 
شکر: ۴ قاشق غذاخوری 
گلاب:در صورت دلخواه. به اندازه کافی 

طرز تهیه: 

پودر کاسترد رابا یک لیوان شیر سرد 
مخلوط کرده و خوب به هم می‌زنيم تا 
کاملا حل شود. 

شکر رابه مابقی شیر اضافه کر ده و 
بر روی حرارت ملایم قرار می‌دهیم و 
مداوم هم می‌زنيم تاشکر در شیر حل 
شود .(اگر تمایل به استفاده از گلاب 
را دارید در این مر حله به شیر اضافه 
کنید) 

حالا مخلوط شیر سرد و کاسترد رابه شیر و 
شکر اضافه می کنیم . در این مرحله مواد باید به طور 
مداوم به هم زده شود.این کار باعث یکنواختی مواد 
می‌شود. 

وقتی که کاسترد در شیر و شکر پخته شد و غلظت 
کافی پیدا کر د(مانند فرنی شد) آن رادر ظرف مناسبی 
می‌ريزيم و سطح آن را کاملا صاف می کنیم. 

بعد از مدتی که حرارت مواد داخل ظرف کم شد 
ومواد از داغی به سردی رسید ظرف رادر یخچال 
قرار می دهیم تا کاملا خنک شود. 

پس از سرد شدن کامل دسر روی کاسترد آماده 
شده را می‌توانی با خلال بادام زعفرانی وگل محمدی 
و خلال پسته و دارچین و یا میوه جات تزیین کنید. 

نکنه: 

می‌توانید از شیر کاکائو به جای شیر سفید استفاده 
کنید. کود کان با این طعم و رنگ لذت بیشتری از این 


۴ ۶ رگا کے س 


آماده‌سازی این دسر می‌باشد. 


نیزمی‌باشد.دسریکه‌برای 
کو دکان دلیند شمامفید و 
بسیارمقوی‌است.دراین 
دس راز پودری به نام کاسترد 
استفاده م یکنیسم.این پودر 
تلفیقی ا زآردوافزودنی‌های 
مجاز خوراکی‌است که باشیر 
وشکر مخلوط شده وحرارت 
داده می‌شود. 

این دسر به صورت سرد 
مصرف می‌شود وطعمی دلچسب دار د .کاسترد تشکیل 
شدها زاسانس میوه‌ها یی مانن دآناناس,.موز.سیب,توت 
فرنگی ,گلابی و...است که به صور تآماده در ب رخ ی از سوپر 
ما رکت‌ها و لوازم قنادی فروشی‌ها در دسترس می‌باشد. 
بااین پودر انواع بسیار زیادی از دسرهارا می‌توان آماده 
کرد که هر یک دارای رو شآماده‌سازی جداگانه می‌باشد. 
دستورامروز یکی از متداول‌ترین و آسان‌ترین روشهای 


دسر خواهند برد. 

اگر شیر کاکائو در دسترس نبود می‌توانید از ۲ 
قاشق سوپخوری پودر کاکائو و یک قاشق سوپخوری 
شکر که در شیر کرم بآ ب گرم حل شد اقب استفاده 

میزان استفاده شکر به سلیقه شما بستگی دارد. 

شیر به رشد کود کان کمک کرده و باعث استحکام 
دندانها و استخوانهای آنهامی‌شود.پودر کاسترد 
دارای تنوع طعمی‌بسیار زیادی است. 

این دسر می تواند یک میان وعده بسیار سالم و 
مقوی برای کود کان دلبند شما باشد. 

بااین پودر شماو کود کان شماطعم جدیدی از 
دسر را تجربه خواهید کرد. 


ا ویآ پر نواپ ویریت 


ارم ۳۶۸۰ 


بقیه از صفحه ۷ 


نارنجی‌ها رابدنام کرده و دچار فروپاشی نماید. 

تیموشنکودر داد گاه‌صراحتا به این مسأله تا کید 
کردهو آن رابهانه‌ای‌سیاسی دانسته تادولت از شر 
اوراحت شود. 

خانم تیموشنکونخست وزیر پیشین او کراین 
متهم است در زمان صدارت خوددرسال ۸ ۰ ۲۳۰ 
شر کت دولتی نفت و گاز کشورش رابهانعقاد 
قراردادی‌باروسیه مجبور کر ده که‌در اثر آن ۱۸ ۱ 
میلیون يورو خسارت به او کراین وارد شده است. 

پرونده سازی عليه خانم تیموشنکو پس از 
ب رکناری اواز قدرت آغاز شد. دستگاه قضایی 
او کراین بااین استدلال که وی در زمان حکومتش 
به صورت گسترده‌ای از قدر تش سوءاستفاده کرده 
اورابه داد گاه‌فرامی‌خوان‌د.او در داد گاه‌اتهامات 
وارده‌رارد کرده و آنها رادستاویزی‌سیاسی از سوی 
یانکوویچ می داند تابا گرفتار کردنش اجازه شر کت 
دوباره‌در انتخابات ریاست‌جمهوری راز اوبگیرد. 
جالب است که دولت نیز ادعاهای خانم تیموشنکورا 
رد کر ده و از او خواسته به اتهامات پاسخ دهد. 

اودر آخرین جلسه داد گاه قاضی‌راعروسک 
خیمه شب بازی دانسته و خطاب به دادستان فریاد 
می‌زند که به او اسلحه بدهید تابه من شلیک کند. 

دراین حال‌اروپایی‌ه ااز آنچه دراو کراین 
درجریان است انتقاد کرده‌و در بیانیه‌ای‌اعلام 
می‌دارند. 

«مابهاو کراین تا کید می کنیم به اهداف و 
آرزش‌های مشتر ک که هسته همکاری‌ها راتشکیل 
می‌دهد احترام بگذارد» 

مشخص نیست باتوجه به کشمکش‌های خانم 
تیموشنکو و قضات. داد گاه تا چه زمانی طول خواهد 
کشید ولی این واقعیت راباید پذیرفت که آنها 
مصمم هستند به هر طریق ممکن او رااز شر کت 
در انتخابات سال ۲۰۱۵ باز داشته و مانع حضورش 
شوند زیرابا توجه به محبوبیت بانوی نارنجی در 
میأن‌اوکراینی‌هاوروشی که یانکوويچ در پیش 
گر فته این احتمال می رود انتخابات بعدی برای او 
سخت باشد. 

رقابت روسیه‌وغرب دراو کراین‌به خوبی آشکار 
است وروس‌ها که بارها از گسترش ناتو و اتحادیه 
اروپا در حياط خلوت جمهوری‌های شوروی پیشین 
نگرانی خود را اعلام کرده‌اند تمایلی به روی کار 
آمدن مجدد نارنجی‌ها نداشته و تر جیح می‌دهند 
قدرت همچنان در دست دوستانشان که حزب 
مناطق را تأسیس کرده‌اند باقی بماند. 

به‌این تر تیب علاوه بر این که انقلاب نارنجی 
پس از ۶ سال از بین می رود سرانش نیز بااتهامات 
واهی راهی زندان می‌شوند تابه ضد ارزش تبدیل 
شده و پایگاه اجتماعی خود رااز دست بدهند. 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


۴ دحنتر عرز در ج پرودن۱ ۲۷ مرداد سالروز تولدت را با اميد به اينکه در زیر سایه 
خداوند متعال و در کنار همسر و نوه گلم پارمیدا سال‌ها با خوشی و سلامتی زند گی 
آل مر جان عرد ادر دفتر زند گیت برای سفید ماندن صفحه غصه‌هایت هميشه 
دعامی کنم. ۲۸ مرداد تولدت مبار ک. نامزدت رسول منتظری -یزد 
6 امیر علی جان ۲۸۱ مر داد تولد دوسالگیت راتبریک می گوییم و برایت بهترین‌ها 
را ارزومندیم. 
مامان‌برزگ. بابا مهدی. مامان و خواهرت. زهرا رحمت آبادی و خاله‌هاء دایی‌ها و عمه‌ها 
8 علی جان احضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است. آرام و بی صد ااماهمیشگی؛ 
۹ مرداد تولدت مبارک. سیرانا باران -اسلام آباد غرب 
ق غر اله جاناسوم شهریور. خداوند بزرگ خانه ما را نورانی کرد از وجود نازنینت 
و ما نیز این روز قشنگ را گلباران می کنیم» تولدت مبارک. 

پدرت علیرضا صوفی و مادرت شایسته خير خواه-قم 
پدر عر یر امن با هر تبسمت هزاران بار می‌شکفم و با هر تپش قلبم هزاران بار 
نامت رامی‌خوانم ۱۱ شهریور تولدت مبارک. دخترت فاطمه سالاری-همدان 
® احمدر ضای مر بان قدم نورسیده‌تان مبار ک» شکفتن شاخه وجود تان رابه شما 


پدرت سید احمد و مادرت ثریا سرانی -نجف آباد اصفهان 


و همسر مهربانت تبریک می‌گویم. برادرت احسان پیروزفر-قزوین 
صمیم قلب تبریک می گوییم. 


دختران شهناز مشهدی فتحعلی و نوه‌ات آیدا چاووشی اقدم-تهران 
لھ حسین جان!۵ ۲مرداد چهار مین سالر وز یکی شدنمان‌مبار ک. آرزوی همیشگی 
همسرت اکرم زمانی-قائم‌شهر 
8 مادر و بدر عردرج ۲۰ شهریور سالگرد ازدواجتان مبار ک. امیدوارم همیشه 
سلامت و تندرست و شاد باشید. علی و فاطمه نقایی -اصفهان 
و مر تضی چاناتنها آرزوی من سلامتی و شاد بودن شماست. با احترام دوستت 
دارم. همسرت فهیمه اختری -تهران 
آل ر و شنک عرایجابیست وهشتم مر داد روز تولدت راباسبدی از گل یاس تبریک 
گفته و دوباره می گوییم از صمیم قلب دوستت داریم. 
همسرت رامین منتخب و دخترانت رها ورودین 
مجید جان از ند گی زنده‌ماندن ونفس کشیدن نیست. زند گی قانون باورهاست. 


من شاد بودنت است. دوستت دارم. 


پس باور کن دوستت دارم. ۵ مرداد تولدت مبارک. 
همسرت مهین علی‌نژاد-شهرستان گچساران 
۴ سار ای عزین۲۱ شهریور سالروز تولدت مبارک. عزیز پدر و شاخه گل مادر. 
پدرت عباس راسخی و مادرت عفت نیکخواه -رودسر 
8 عمو جان آقا(سداسوم شهریور سالروز پیوند با زن عمویم را تبریک می گوییم و 
ارزویمان ادامه خوشبختیتان است. 
برادرزاده‌ات احسان و خواهرزاده علیرضا بعقوبی - لوشان 
آل يدر و مادر مر بان به پاس تمام زحمات شما و جبر آن سعی و تلاش وبی خوابی‌تان 
دخترت شیلا روحانی فر -چابهار 
۴ پدر و مادر عزیرنج!زیباترین چشم‌انداز: تندیس نگاه‌های مهربان شماست و 
قشنگ‌ترین لحظه‌ها, لحظه‌های وفاداری شماء با تقدیم یک سبد گل می‌گویم. 
مریم و علی صالحی-آبادان 
6 پدر و مادر مر بانب نثار صد ها گل خوشبوبه‌مقدمتان که شایسته تمام خوبی‌ها 
هستید می‌گویم صادقانه دوستتان داریم. مر ضیه و هدبه فدا یی -شاهین‌شهر 
آے خان البه ر اهدی.از لطف و زحماتت ممنون, تولدت مبار ک. 
حسین بخشی -اصفهان 


دوستت داریم. 


دوستتان می‌دارم. 


زیرنظر: کریم ملکی 


لل فرزند عزیزمان نهر اقدایی «حیدر ی»؛مقام اولی قرائت قر آن درناحیه ۲ اصفهان 
و شر کت در مسابقات شطرنج کشوری مایه افتخار و سر بلندی ماست. 
پدر و مادرت -اصفهان 
جعذر ع زیر اروز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودن در کنار من بهترین 
هدید الهی است عاشفانه دوف دارم اول شهر بو رخولدت هیار 
همسرت مرضیه آنوری و پسرت محمدمتین -شهر قدس 
همسر باوفایم هاشم چانادوم شهریور به یاد ماندنی و روز شکوفایی ناگستنی 
ماست. پیوندمان مبار ک. همیشه جاویدان و برقرار باشی. 
همسرت حکیمه حقی -گرگان 
#۴ پدر مهربانم. حل عباس !سوم شهریور پنجاه وششمین سالروز میلادت را با 
۶ شاخه گل محمدی تبریک می گوییم. 
فرزندانت. رحیم.رحمان و ریحانه پورزند-گرگان 
8 جهر وز جانخداوند در یکی از روزها کسی را آفرید که اکنون زیباترین بهانه 
من برای زند گی است. ۲۰ مرداد تولدت مبار ک. 
همسرت معصومه خیری و فرزندمان کیانا-تهران 
۴ دیناخویجدوم شهریور, زیباترین گل خدایی راهدیه گرفتیم, عزیزم شکفتنت 
مبارک. پدرت امیرحسین پناهی و مادرت رخساره احدی-سمنان 
قل آقاناصر خودم؛از لطف و زحمات تمام نشدنی‌ات بی‌نهایت سپاسگزارم. 
خداوند خود و خانواده‌ات را سلامت وزندگی‌ات را پربر کت کند. 
برادرت سید محمد کریمی -رشت 
۴ مهذاز جانجشن عروسی‌مان را به تو که همچون فرشته‌ای در کنارم هستی 
تبریک می گویم و امیدوارم بتوانم همسر خوبی برای شما باشم. 
همسرت مصطفی مدب سمشهد 
۴ خان پر ی دا سر اہی اول شهر یور سالروز تولدت رابایک سبد گل مریم تبریک 
گفته و آرزوی موفقیت در زندگی‌ات رادارم. حسین بخشی -اصفهان 
8 خانم سر ابی !اول شهریور روز میلادت مبارک. امیدوارم مثل هميشه در 
زند گی شاد و موفق باشی. جمعی از بازیگران گروه هنری -اصفهان 
8۴ دختر عر درم پر ی دا اشکفتن توباعث معطر شدن خانه ما شد و شنیدن صدای 
دلنشینت آرامش قلب‌هایمان, تولدت مبارک عزیزم. 
مادرت خدیجه سهرابی-شهرک قدس اصفهان 
# البه جان! تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک گفته و از یزدان بزرگ 
می‌خواهم که همیشه سالم و موفق باشی. خواهرت ریحانه زاهدی-اصفهان 
6 پدر مپر بانج ابا یک سبد گل میخک و زنبق سالروز تولدت را تبریک می گوییم 
و برایت آرزوی سلامتی و شاد کامی آرزومندیم. 
فرزندت نازیلا پرواره و همسرت سوسن دبیری-ایوان غرب 
8 همسر باو قایج علی اصفر جان اچهاردم شهریور هشتمین سال یکی شدنمان را 
به شما همسر عزیزمان تبریک می گویم و از خدای بز رگ می‌خواهم مثل هميشه 
شاد و خندان و پرتلاش باشی. همسرت لیلا حسن زاده-دزفول 
فضایی شماره ۲ زود تر از سفینه‌های 
دیگر به سیاره می‌رسد. 
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بقیه از صفحه ۴۷ 


‌ | اختلاف در تصویر مطب د کتر 


تفریح کنار رودخانه 
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حرف زدن 


۰ 


دد 


ون فکر مانند ټر اندازی بدون حدف است 


® قىتاغورٹ 


فاطمه امیر سرداری 
۱۱ساله 


وا سر ...با 


۱ ۳ 


۵ساله-اوزفارس 
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«سایمایتی آیشان» ۲۷ ساله را می‌بینید که 
از طناب متصل به دوبالن مجاور آویزان شده‌است. او که قصد داشت ر کورد راه 
رفتن روی‌ یک طناب ۱۵متری‌بین‌دوبالن رادرارتفاع ۱۰۰متری از زمین ثبت 
کند E‏ -_ 


این مرد کره‌ای مشغول تماشای 
درختی است که از پر جمهای کر ه جنوبی پوشیده شده است. مردم‌اين کشور ۶مین 
سالروز استقلال این کشور راجشن گرفتند. 


گرم شدن هوا 
دربرخی نقاط با ظهور بیابانهای جدی د ودر بر خی مناطق با افزایش تبخیر آب به 
این کارگر مشغول تمیز ‏ شک بارانهای سیل آساشروع می شود.این پسربچه‌هم که اسیر این بارانهاشده 

کن ودندانهای کرو کودیل‌هایی است که‌قرار است فردادر تمایشگاه‌فروخته است ا ‏ ا ا 


شوند. آنها غیر از پوست کرو کودیل‌هاء سر آنها راهم می‌فروشند. 
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خبرنگاران از ینجره‌ماشین «مایرون کالی» #۵۲سأله‌به‎ 
مخصوص حمل زندانی ان نیز تلاش می کنند تاعکس یاخبری به دست آورند.  آبگیری که در نزدیکی خانه اش است وروز گاری بسیار وسیع بود نگاه‌می کند.دمای‎ 
ای ورهاد۱ کاهپایا نک ان" قول ا که صدهانفری‌هستند که‌درطی  هوادربرخی شسهرهای تگزاس ازجمله‌واکووتایلر هم ام ۳ و‎ 
ناآرامی‌های اخیر توسط پلیس دستگیر شده‌اند. ر کورد جدیدی برای این شهرها ثبت کرد.‎ 


وا سب 
۲ کور ٩۰‏ رر 7 ۶۷ 


کوجکترین ریش تراش دنا (اصل آلمان) 
همراه با تبغ» توری بدک و شارژ مستقیم با برق 
۰ ومان 


اتو مو دیجیتال سرامیکی 


س اداح راء نا اتید و 
لوزی پیشرفته ۹نی 


لوزی بر فنبه بالا آ ور دن و برش مو 


بر آیشکر صورت‌و بدن 


E 
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سری جدید و یزترین ریش‌تراش سهنبقه 


أ قابل استقاده به همر اه فوم اصلاح 


ا نیغه آلبازی از تفر ه سری لعدنی 
۰ دور در دقیقه 


ars 


جهارتث ج ابل ¬ 1 ۶ ۱ ممم لال ممم م م اولین وتتها موزن صوص کوش ينی موهای صورت؛ اطراف چم و ابر ن 


إ اولین فوم اببلاتور در دنیا 
| بدون درد و حساسبت 
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سری بز رګ برای دست و با و سری زبر بقل و جورت 
س کاهس دهده درد 


اصلاح بسبار رواحت با ۳.۱ ۱ | 0 .® = 
به قیمت روز - با ضمانت 
مخصو ص ر پش‌های ز پر 4 رود ييښار امدل ۱ 1 سری جدید تیزترین ریش ادان رن یت 


1 تهران+جیعون مالکانراروبروی کف ملی بش باساز منود لاک ۳۸۴ ا دارای‌سری ال انستف به ۳۲ 


| تلفن:۱۹۱۲۳۸۶۰۷۸۱-۶۶۳۵۶۳۵۶ فکس: ۶۸٩۰۰۴۸۵‏ اولین و سریترین مونور هت يب 


برق 
شارز(مدل۱۳۳۰) 


۰ دور 


